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قدردانی ها

"زمانی که خواندن این کتاب فوق العاده را شروع کردم، پیوسته به یاد این سخن مارتین 

لوتر می افتادم که »در کتاب مقدس، هر گل مینای کوچکی یک دشت است«. بسیاری از 
ایمانداران فصول ۱۳ تا ۱۷ انجیل یوحنا را بارها خواهند خواند و احساس خواهند کرد 
که مفهوم آن را به خوبی درک کرده اند. من نیز یکی از آنها بودم، تا اینکه »درس هایی از 
بالاخانه«، به قلم سینکلر فرگوسن، را خواندم! او سخنی حکیمانه دارد: »اذهان ما چنان 
کوچک هستند که نمی توانند به طور کامل از کار خداوند بی کران سردرآورند«، اما هر چه 
بیشتر خواندم، بیشتر جذب آن بالاخانه شدم و به شنیدن و آموختن تن  داده و عاشق 
از توصیفات روشن و کاربردهای  این کتاب سرشار  سخنان نجات دهنده شدم. صفحات 
دل گرم کننده است و هیچ گاه آن تمثیلی که نویسنده نامش را »غریبه در سرزمین دود« 
اوج کار فرگوسن محسوب  بالاخانه«  از  فراموش نخواهم کرد. »درس هایی  نامیده است 

می شود. دو نسخه از آن تهیه کنید و یکی را به دیگری اهدا کنید!"

-دکتر جان بلانچارد
واعظ، مدرس، مدافع ایمان و نویسنده
 بنَستِد، انگلستان

"کمتر جایی از کتاب مقدس به اندازه ی »گفتگوی خداحافظی« در انجیل یوحنا تأثیرگذار 

است و بااین  حال، پیغام آن اغلب واضح به نظر نمی رسد. سینکلر فرگوسن به ما کمک 
می کند تا با توجه به کل کتاب مقدس، قطعات معما را به  درستی کنار هم بگذاریم. پای 
دعای  و  شاگردان  به  عیسی  سخنان  کند  کمک  شما  به  تا  بنشینید  فرگوسن  صحبت 
زندگی  آخر  شب  مفهوم  و  داستان  کتاب،  این  در  کنید.  درک  را  پدرش  به  خطاب  او 
مسیح تشریح و به  خوبی نشان داده می شود که این ماجرا امروزه برای ما خبری خوش 



محسوب می شود. این کتاب تفسیر باکیفیتی از فرگوسن است؛ خوانشی حساس از متن 
کتاب مقدس در پرتوی کلیت آن، با تمرکز فراوان بر نجات دهنده ما و اعمال او. صرف نظر 
از اینکه با این بخش از کتاب مقدس آشنا یا هرگز آن را مطالعه نکرده باشید، بی تردید 
این کتاب برای شما دلگرم  کننده، آموزنده و روشنی بخش است. اگر این کتاب را به دست 

بگیری؛ مایه ی خشنودی شما خواهد شد!"

-دکتر برندون دی. کرو
استاد عهدجدید، دانشکده ی الهیات وست مینستر
فیلادلفیا

"سینکلر فرگوسن یکی از معدود نویسندگان این نسل و همه ی نسل هاست که می توان 

درباره اش گفت که هر چه می نویسند باید خوانده شود. او در این کتاب ما را به بالاخانه نزد 
عیسی می برد تا ساعات پایانی خدمت او بر روی زمین را شاهد باشیم. خواننده احساس 
می چشد،  را  غذا  است،  نشسته  خداوند  کنار  درست  دارد،  حضور  همان جا  که  می کند 
سؤالات مضطربانه ی شاگردان را می شنود و به کلامی که همه چیز را تغییر خواهد داد 
به  اینکه  یا  برداشته  قدم  عیسی  مسیر  در  سال ها  اینکه  از  نظر  می سپارد. صرف  گوش 
تازگی مسیحی شده باشید، تفکرات دکتر فرگوسن درباره ی این فصول از کتاب  مقدس، که 
حاصل سال ها اندیشه است، در ترکیب با حکمت بی نظیر روحانی او، باعث می شوند تا این 
صفحات به طرزی استثنائی برای طیف متنوع خوانندگان قابل فهم باشد. این اثر بهترین 

خوانش غیرفنی از فصول ۱۳ تا ۱۷ انجیل یوحناست که تا کنون منتشر شده است."

-دکتر گابریل ان. ای. فلوهرر
معاون کشیش شاگردسازی

کلیسای فرِست پرزبیتری

کلمبیا، کارولینای جنوبی
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ــه  ــت ک ــی دانس ــون عیس ــح، چ ــد فصَِ ــل از عی و قب
ســاعت او رســیده اســت تــا از ایــن جهــان بــه جانــب 
پــدر بــرود، خاصّــان خــود را کــه در این جهــان محبت 

ــود. ــت نم ــر محب ــه آخ ــا ب ــان را ت ــود، ایش می نم

انجیل یوحنا ۱۳: ۱
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پیش گفتار

»درس هایی از بالاخانه« دعوتی است به اینکه ساعاتی را در کنار شاگردان 
عیسی سپری کنیم، به آموزه  های او گوش سپاریم و دعاهایش را برای آنها و 
برای شما بشنویم. این اثر مبتنی بر فصول ۱۳ الی ۱۷ انجیل یوحناست. در 
اینجا، طی پنج فصل، فقط در ۱۵۵ آیه و در کمتر از چهار هزار کلمه، شاهد 
»پنجره ای  را  آن  پیوریتن،  نویسنده ی  گودوین،  توماس  که  هستیم  چیزی 

به سوی قلب عیسی« نامیده است. ]۱[

برایم  مفهوم خاصی  یوحنا  انجیل  از  این بخش  بودم،  دانشجو  زمانی که  از 
داشت و اغلب به این فکر می کردم که درباره اش کتابی برای خودم بنویسم؛ اما 
انگیزه ای که به »درس هایی از بالاخانه« منجر شد ریشه در ضبط مجموعه ای 
از دوازده پیغام کوتاه درباره ی این فصول برای »خدمات لیگونیر« در سال 

۲۰۱۴ داشت.

به یک معنا، صفحاتی که در پیش رو دارید »کتاب حاصل از آن مجموعه« 
هستند. همچون سایر موارد مشابه، این کتاب و فیلم نیز به طور دقیق شبیه 
تهیه شده و  از ضبط  این مورد، کتاب چند سال پس  نیستند. در  یکدیگر 
درصد   ۵۰ حدود  اصلی،  ضبط شده ی  پیغام های  متن  با  مقایسه  در  شاید، 
حجم بیشتری دارد. هرکس که در جلسات ضبط حاضر بوده  یا آنها را تماشا 
کرده باشد انعکاس شان را در این صفحات مشاهده خواهد کرد؛ اما این کتاب 
شرحی مفصل تر برای این فصول شگفت انگیز  به حساب می آید و در نتیجه 
امیدوارم حتی کسانی که در جلسات ضبط حاضر بودند یا آنها را دیده یا به 

آنها گوش داده اند از این کتاب نیز بهره مند شوند.



بااین حال »درس هایی از بالاخانه« به هیچ وجه شرح جامعی از فصل های ۱۳ 
تا ۱۷ از انجیل یوحنا نیست. اگر قرار می بود چنین کاری صورت گیرد، به 
قول خود یوحنا یک کتابخانه ی کامل نیز نمی  توانست همه ی کتاب هایی را 

که باید نوشته شوند در خود جای دهد.

به علاوه، این صفحات به هیچ وجه تفسیر مفهوم فنی آنها نیستند، بلکه بیشتر 
شبیه به »توصیفات صوتی« هستند که دستگاه تلویزیون »هوشمند« من ارائه 
می کند. این قابلیت تلویزیونی به کسانی کمک می کند که می توانند دیالوگ 
بنابراین،  ناتوانند.  آن  مشاهده ی  از  دیداری  لحاظ  به  ولی  کنند،  دنبال  را 
این کتاب، مانند من هنگام نوشتن آن،  امیدوارم خواننده هنگام مطالعه ی 
احساس کند که در آن »بالاخانه« حضور دارد، عیسی را ملاقات می کند، او 

را می بیند و به آموزه ها و دعاهایش گوش می  سپارد.

آن  انتشارات  بخش  و  لیگونیر  خدمات  با  همکاری  طریق  از  خدمت رسانی 
تیم  و  بصری  و  صوتی  تولید  تیم  به  به ویژه  و  است  افتخار  مایه ی  همواره 
بلکه  نه تنها همراه،  این سال ها،  در طی  اعضایش،  که  مدیونم  آن  ویرایشی 
دو  فشرده  فیلمبرداری  برای  که  کسانی  از  همچنین،  شده اند.  من  دوست 
روزه تشریف آوردند تا گفتگوی خداحافظی عیسی را کار کنیم سپاسگزارم. 
از همه، در سایه ی خداوند،  به علاوه، همچون سایر موارد در زندگی، بیش 

مدیون همسرم دوروتی و خانواده ی عزیزم هستم.





۱۷

فصل اول

فکر مسیح
انجیل یوحنا ۱۳: ۱۲-۱

و قبل از عید فصَِح، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از 
این جهان به جانب پدر برود، خاصّان خود را که در این جهان محبت 
و  می خوردند  شام  چون  و  نمود.  محبت  آخر  به  تا  را  ایشان  می نمود، 
ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوطی نهاده بود که 
او را تسلیم کند، عیسی با اینکه می دانست که پدر همه چیز را به دست 
او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا می رود، از شام برخاست 
آب  بست. پس  کمر  به  گرفته،  دستمالی  و  کرد  بیرون  را  جامه خود  و 
و خشکانیدن  شاگردان  پای های  به شستن  کرد  شروع  ریخته،  لگن  در 
آن ها با دستمالی که بر کمر داشت. پس چون به شمعونِ پطرس رسید، 
او به وی گفت، ای آقا تو پای های مرا می شویی؟ عیسی در جواب وی 
گفت، آنچه من می کنم الان تو نمی دانی، لکن بعد خواهی فهمید. پطرس 
داد،  را جواب  او  نخواهی شست. عیسی  مرا هرگز  پای های  او گفت،  به 
بدو گفت،  نیست. شمعونِ پطرس  نصیبی  با من  را  تو  نشویم  را  تو  اگر 
بدو  عیسی  نیز.  مرا  سر  و  دست ها  بلکه  بس،  و  مرا  پای های  نه  آقا  ای 
بلکه  پای ها،  به شستن  مگر  نیست  یافت محتاج  گفت، کسی که غسل 
تمام او پاک است. و شما پاک هستید لکن نه همه. زیرا که می دانست 
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از این جهت گفت، همگی  چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد و 
را  خود  رخت  شست،  را  ایشان  پای های  چون  و  نیستید.  پاک  شما 
کردم؟ به شما  آنچه  فهمیدید  آیا  گفت،  بدیشان  و  بنشست  باز   گرفته، 

و  بنشست  باز  گرفت،  را  خود  رخت  را شست،  ایشان  پا ی های  چون  و 
بدیشان گفت، آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟

بیایید در خیال خود در خانه ای در اورشلیم از پله هایی که به اتاقی در بالای 
خانه منتهی می شوند برویم. در آنجا، می توانیم از اتفاقاتی که غروب و شب 

پیش از مصلوب شدن عیسای ناصری رخ دادند باخبر شویم.

تا  می رود  زودتر  یکی  شده اند.  جمع  هم  دور  فصَِح  شام  برای  مرد  سیزده 
خیانتی مرتکب شود. سایر دوازده نفر بعدتر به باغ جتسیمانی خواهند رفت.

از آنجا پراکنده می شوند. یکی را به زور و به طرزی دهشتناک می برند.

به خانه ی  را  او  اعظم سابق، می برند. سپس،  کاهن  حنّا،  نزد  را  او  نخست، 
قیافا، داماد حنّا، می برند که کاهن اعظم کنونی است. بعد، او را به »سرسرای 
قضاوت« پنطیوس پیلاطس، والی روم، می برند و بعد نزد هیرودیس پادشاه 
و باز نزد پیلاطس می برند و سرانجام او را از »دلوروسا« به سوی صلیب در 

 جُلجُتا  هدایت می کنند. در آنجا او را به صلیب خواهند کشید.

باغی  قبر در  به یک  ناصری  بی جان عیسای  بدن  فردا جمعه همین موقع، 
منتقل خواهد شد.

او در صبح  است.  آغاز  برای  پایانی  فقط  بلکه  نیست،  ماجرا  پایان  این  ولی 
روز یکشنبه، بار دیگر از میان مردگان برمی خیزد. او اکنون و تا ابد به عنوان 
شاهزاده و نجات دهنده زنده است. همه ی اینها هنوز اتفاق نیفتاده اند. بیدرنگ، 

ما به بالاخانه وارد شده ایم.

او  شد.  خواهد  مصلوب  مُرد؛  خواهد  نجات دهنده  ساعت،   ۲۴ از  کمتر  در 
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درعین حال که به خوبی از این سرنوشت مختومش آگاه است، می خواهد به 
شاگردانش نشان دهد که تا آخرین لحظه به آنها محبت می ورزد.

اندکی بعد یکی از آنها را مرخص می کند، یهودای اسَخریوطی، تا برود و به او 
خیانت کند. کمی بعدتر، به شاگردی دیگر، شمعونِ پطرس، می گوید که او 
تا پیش از برآمدن خورشید سه بار انکارش خواهد کرد. پیش از آنکه بروند، 
انجام می دهد. دعایی که به  طولانی ترین دعای ثبت شده در عهدجدید را 
راستی »دعای ربانی« است. او در این دعا رابطه ی نزدیکش را با پدر آسمانی 
او به خودشان را  افشا می کند و شاگردانش در هنگام دعا، محبت و توجه 
می شنوند و همچنین محبت و توجه او به کسانی که همچون ما در آینده 

شاگرد او خواهند شد.

لحظاتی تأثیرگذار وجود دارند.

اما اجازه دهید نخست به روایت یوحنا از شروع آن شب گوش سپاریم:
و قبل از عید فصَِح، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از 
این جهان به جانب پدر برود، خاصّان خود را که در این جهان محبت 
می نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. و چون شام می خوردند و ابلیس 
پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم 
کند، عیسی با اینکه می دانست که پدر همه چیز را به دست او داده است 
و از نزد خدا آمده و به جانب خدا می رود، از شام برخاست و جامه خود 
را بیرون کرد و دستمالی گرفته، به کمر بست. پس آب در لگن ریخته، 
شروع کرد به شستن پای های شاگردان و خشکانیدن آن ها با دستمالی 
که بر کمر داشت. پس چون به شمعونِ پطرس رسید، او به وی گفت، ای 
آقا تو پای های مرا می شویی؟ عیسی در جواب وی گفت، آنچه من می کنم 
الان تو نمی دانی، لکن بعد خواهی فهمید. پطرس به او گفت، پای های مرا 
هرگز نخواهی شست. عیسی او را جواب داد، اگر تو را نشویم تو را با من 
نصیبی نیست. شمعونِ پطرس بدو گفت، ای آقا نه پای های مرا و بس، 
بلکه دست ها و سر مرا نیز. عیسی بدو گفت، کسی که غسل یافت محتاج 
نیست مگر به شستن پای ها، بلکه تمام او پاک است. و شما پاک هستید 
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لکن نه همه. زیرا که می دانست چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد 
و از این جهت گفت، همگی شما پاک نیستید. 

و سپس،
و  بنشست  باز  گرفت،  را  خود  رخت  را شست،  ایشان  پا ی های  چون  و 

بدیشان گفت، آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟

هر بار که متنی از کتاب مقدس را می خوانیم، دو زمینه ی مختلف با هم تلاقی 
پیدا می کنند. این مطلب به ویژه در مورد این بخش از کتاب مقدس صادق 

است.

پیش زمینه

ما این آیات را ناگزیر با پیش زمینه های خودمان می خوانیم.

نجات،  برای  آموزد  حکمت  را  تو  می تواند   ... سه  مُقدَّ »کتب  که  آنجا  از 
به وسیله ی ایمانی که بر مسیح عیسی است.« )دوم تیموتائوس ۳: ۱۵(، این 
»آیا  مانند  بیاندیشیم؛  سؤالات شخصی  سری  یک  به  می شوند  باعث  آیات 
خداوندْ عیسی مسیح در اندیشه و حیات من نقشی اساسی دارد؟« پاسخی 
صادقانه ممکن است چنین باشد: »آری، ولی نه همیشه و هیچ گاه نه به آن 
اندازه که شایسته ی اوست«. ما مسیحیان آن چیزی نیستیم که پیش تر بنا به 
طبیعت خود بودیم، ولی می دانیم هنوز آنچه عیسی از ما می خواهد، نشده ایم. 

می خواهیم شناخت و ایمان و محبت ما به او بهتر از این شود.

این فصول او را در مرکز دید ما قرار می دهند و فیضش را برای ما نمایان 
می کنند و در نتیجه در جهت اهداف مذکور به ما کمک می کنند.

ولی باید یاد بگیریم که این فصول را در متن خودشان نیز تفسیر کنیم. انجیل 
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یوحنا شکل روشن و کمابیش ساده ای دارد. این انجیل با یک پیش گفتار آغاز 
می شود )۱: ۱-۱۸( که اغلب آن را در کریسمس می خوانیم. در انتها نیز با 
احیای خدمت  حکایت  که   )۲۵-۱ :۲۱( می رسد  آخر  به  پایانی  گفتار  یک 

رسولانی شمعونِ پطرس به دست عیسی است. 

در این میان، انجیل مذکور به دو بخش یا کتاب تقسیم می شود. بخش ۱ 
)۱: ۱۹ الی ۱۲: ۵۰( گاهی »کتاب نشانه ها« نامیده می شود.

کلام و کردار عیسی روی هم رفته به هویت او به عنوان مسیح و نجات دهنده 
اشاره دارد. در نتیجه، برای نمونه، بیان می کند که »نور جهان« است. کسانی 
که از او پیروی می کنند به راه ظلمت نمی روند )۸: ۱۲(. سپس، برای نشان 

دادن این امر، کور مادرزادی را بینا می کند )فصل ۹(.

در فصول ۱ الی ۱۲، هفت نشانه گزارش شده اند. ]۱[ سپس، »کتاب نشانه ها« 
ناگهان پایان می یابد: »عیسی چون این را بگفت، رفته خود را از ایشان مخفی 
بدو  بود،  ایشان چنین معجزات بسیار نموده  اینکه پیش روی  با  و  ساخت. 
ایمان نیاوردند. تا کلامی که اشعیا نبی گفت به اتمام رسد، خداوندا، کیست 
که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده 

باشد؟« )انجیل یوحنا ۱۲:   ۳۶-۳۹، نقل از اشعیا ۵۳: ۱(.

بخش ۲ )۱۳: ۱ الی ۲۰: ۳۱( »کتاب رنج« یا گاهی »کتاب جلال« نامیده 
بالای  در  اتاقی  به  مستقیم  توضیحی،  هیچ  بدون  آغاز،  همان  در  می شود. 
و  فصَِح است  پنج شنبه  در هفته ی  برده می شویم. عصر  اورشلیم  منزلی در 
حاضران مشغول خوردن شام هستند. تا آنجا که می دانیم، فقط سیزده مرد 
در اتاق حضور دارند؛ عیسی و شاگردان برگزیده اش. اکنون جلالی که عیسی 
از دنیایی که او را مطرود کرده، پنهان می دارد، به تدریج بر شاگردانی که به 

او محبت می ورزند و اطمینان دارند آشکار می شود.
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»داستان درونی« یوحنا

انجیل یوحنا فضایی متفاوت از سه انجیل دیگر دارد. این مطلب در یادداشتی 
از جان کلوین به روشنی بیان شده است.

سه انجیل دیگر بیشتر به روایت زندگی و مرگ عیسی می پردازند. ولی یوحنا 
بیشتر به آموزه ای می پردازد که به کمک آن، منصب عیسی، همراه با قدرت 
مرگ و رستاخیز او، آشکار می شود... همه ی آنها یک موضوع را مدنظر دارند و 
آن عیسی است و شاید بتوان گفت سه انجیل دیگر بدن او را نشان می دهند، 
ولی یوحنا روح او را نشان می دهد. بر این اساس، معتقدم این انجیل کلیدی 
برای فهم بقیه است؛ هر کس که قدرت عیسی را، چنانکه با عمق تمام در 
اینجا به تصویر کشیده شده است، درک کند قادر خواهد بود درک بهتری از 

آنچه دیگران درباره ی نجات دهنده ی روایت می کنند، داشته باشد. ]۲[

می دهند؛  نشان  ما  به  را  او«  »برون  لوقا(  و  مرقس  )متی،  هم نظر  اناجیل 
یعنی داستان را از بیرون نقل می کنند. اما انجیل یوحنا، که نزدیک تر است، 
هر چقدر بیشتر درباره ی آنچه در »درون« خداوندِ ما می  گذشت به ما یاد 

می دهد، بیشتر اوج می گیرد.

این مطلب به ویژه برای فصول ۱۳ الی ۱۷ صدق می کند. در آنجا، از ما دعوت 
دوستانش  نزدیک ترین  با شکیبایی  که  به عیسی گوش سپاریم  تا  می شود 
را که برای شام فصَِح دور او جمع شده اند تعلیم می دهد. این مجلس چند 
به یادماندنی اند!  به راستی  که  سرور  کنار  در  ساعاتی  می کشد،  طول  ساعت 
روایت این طور آغاز می شود که عیسی به شاگردانش نشان می دهد »ایشان را 
تا به آخر محبت نمود« )انجیل یوحنا ۱۳: ۱( و اینکه محبت حقیقی چیست. 
را می شوید.  پای شاگردان  او  نشانه ای عرضه می کند؛  به طور خاص  عیسی 



فکر مسیح

۲۳

سپس، به شرح مطلب اقدام می کند و می پرسد: »آیا فهمیدید آنچه به شما 
کردم؟ آیا مفهومش را برای من می دانید؟ و آیا مفهومش را برای خودتان 

می دانید؟«

بی تردید، اتاق در سکوت فرورفت.

مجلس به طور کامل خصوصی بود؛ فقط عیسی و آن دوازده تن. هیچ خدمتکاری 
ایشان را خوش آمد نگفت؛ هیچ کس غبار کوچه از پا و صندل هایشان نزدود.

افتخار می کردند؛ چه  این کار  انجام  به  به علاوه، روشن است که همگی  و 
شستن پای عیسی و چه شستن پای یکدیگر. در واقع، لوقا به ما می گوید 
که شاگردان بر سر اینکه کدام یک »بزرگ ترین« است بحث می کردند )لوقا 
به عنوان  »من  می گوید:  آنها  به  عیسی  واضح،  تعارضی  در   .)  ۲۷−۲۴  :۲۲
خادم در میان شما هستم«. شاید در همین زمان بود که عیسی از پشت 

میز برخاست.

در این جهان، شاگردان پای یکدیگر را نشُستند؛ این وظیفه ی خادم بود. ولی 
حالا سرور این کار را انجام می دهد!

با وجود این، زانو زدن عیسی در برابر شمعونِ پطرس برای وی سنگین بود. 
برآشفته و با مخالفت، سکوت را شکست: »ای آقا، تو پای های مرا می شویی؟« 
عیسی پاسخ داد: »اگر تو را نشویم، تو را با من نصیبی نیست« )انجیل یوحنا 

.)۸ :۱۳

روشن است که چیزی ورای شستن گردوغبار به دست عیسی مدنظر است. 
این عملی نبوتی است؛ مانند اعمالی که ارِمیا و حزقیال انجام داده بودند. ]۳[ 
عیسی یکی از حکایات کتاب مقدس را به اجرا می  گذارد و از طریق نمادی 
نمایشی هم نشان می دهد که کیست و هم تاکنون چه کرده است. در اینجا، 
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او با شستن پاها شخصیت و عمل خود را، یعنی هم هویت و هم هدف از 
خدمتش را نشان می دهد.

یکی از بهترین  راه ها برای درک مفهوم درونی این آیات این است که آنها را 
کنار آموزه های پولس رسول درباره ی خداوندْ عیسی بگذاریم که در فیلپیان 

۲: ۶-۹ دیده می شود:

آنچه را پولس به زبان الهیات بیان می کند عیسی موبه مو به صورت نمادین به 
اجرا می گذارد؛ از عرش جلال آسمانی به ژرفای وضعیت انسانی ما فرود آمد، 
صورت غلام به خود گرفت و با مرگ خود بر روی صلیب، ما را از گناه شست 

و سپس جلال یافته و در دست راست پدر جای گرفت.

یوحنا از ما دعوت می کند آنچه را خداوندمان در پنج مرحله انجام می دهد 
دنبال کنیم.

خاستگاه

درست همان طور که پولس از آنچه در ذهن عیسی می گذشت با ما سخن 
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می گوید، یوحنا نیز به ما می  گوید عیسی از خاستگاه الهی و مأموریت خویش 
آگاه بود:

و قبل از عید فصَِح، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از 
این جهان به جانب پدر برود، خاصّان خود را که در این جهان محبت 
می نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. و چون شام می خوردند و ابلیس 
پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم 

کند... )انجیل یوحنا ۱۳: ۲−۱(

می دانست که قرار است به او خیانت شود، ولی چیز دیگری را هم می دانست...
 عیسی با اینکه می دانست که پدر همه چیز را به دست او داده و از نزد خدا 

آمده و به جانب خدا می رود، از شام برخاست )آیه  ۳(

نظاره اش کنید:
او از جایگاه میزبانی خود پشت میز برمی خیزد.

جامه از تن به در می کند. 

دستمال خدمتکاری دور کمر خود می پیچد. 

لگنی را از آب پر می کند.

اکنون پاهای آلوده ی شاگردانش را می شوید. 

به یک معنی، درست همان طور که آیات ۱: ۱-۱۸ از انجیل یوحنا پیش گفتار 
کتاب اول این انجیل هستند، این بخش نیز  »پیش گفتار« کتاب دوم انجیل 
یوحناست. عیسی در واقع آنچه را پیش گفتار با عبارات عالی بیان می کند به 

اجرا درمی آورد: 
 )pros ton theon( ،در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود« پراس  تان  تئِان«

و کلمه خدا بود.

اما کلمه، که نزد خدا بود، پایین آمد تا با ما باشد: 
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جسم گردید و میان ما ساکن شد...

آگاهی  الهی خود  به خاستگاه  باشید: عیسی  داشته  توجه  اول  به مرحله ی 
دارد. او می داند که پدر همه  چیز را در اختیار او گذاشته است. او می داند که 
در شکوه، عظمت، جلال و قدرت با پدر برابر است. او می داند که اکنون »نزد 

 .»)pros ton theon( خدا بازمی گردد

در اینجا، یوحنا، به یقین با اطمینان، از همان عبارتی استفاده می کند که به 
کمکش عیسی را در انجیل یوحنا ۱: ۱ معرفی کرده بود. او »نزد خدا بود« 

)pros ton theon(. او از ازل »نزدیک« یا با خداوند »رو در رو« بود.

اما بعد مرحله ی دوم می آید؛ فروتنی عظیم او. او می بایست با انسان »رو در 
رو« شود.

فروتنی

اندکی راجع به سخن یوحنا تأمل کنیم: »عیسی با اینکه می دانست که پدر 
همه چیز را به دست او داده است...«

اگر قرار بود شما این جمله را به پایان برسانید، به یقین می نوشتید: »عیسی... 
سپس عظمت و جلال خدای یکتا را که تمام قدرت جهان در دست اوست 

به نمایش گذاشت«.

اما خیر. پسر خدا با اینکه به طور کامل می داند که او خداوندِ همه چیز است، 
خود را فروتن می کند. جامه ی بیرونی اش را از تن به در می کند. به گوشه ی 
اتاق می رود، جایی که پارچ آب بزرگی در کنار یک لگن قرار دارد. دستمال 
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را می شکند  تنها صدایی که سکوت  را دور کمر خود می بندد.  خدمتکاری 
صدای آبی است که به لگن ریخته می شود. اکنون عیسی پای شاگردان را که 

چنان مشغول خویش بودند که پای یکدیگر را نشُستند، می شوید.

در اینجا، به شکلی نمادین، پسر خدا، کلمه ای که جسم گردید، تصویری از 
شگفتی تجسد و فروتنی اش را عرضه می کند.

تأمل درباره ی این صحنه به ما کمک می کند تا سخن پولس را دریابیم: او 
»خود را خالی کرد« )فیلپیان ۲: ۷(.

مدت هاست محققان بر سر مفهوم این کلمات در مناقشه اند.

آیا پسر خدا خود را از تمامی صفات الهی اش خالی کرد؟ یا همان طور که 
چارلز وِسلی قرن ها پیش با سرود به مسیحیان آموخته، منظور این است که 
»او خود را از همه چیز جز محبت خالی کرد«؟ ]۴[ آیا او در زمان حیاتش بر 
روی زمین دیگر خدای ازلی نبود و بعد از آن دوباره آن نقش را ادامه داد؟ 

یا چه؟

افزودن  با  بلکه  الوهیتش،  حذف  با  نه  اما  کرد«،  »خالی  را  خود  خدا  پسر 
انسانیت شکننده ی ما به خویش. زمانی که به راستی انسان شد، هیچ وجهی 
از خود  باشد  الوهیتش  را که ذات  او هیچ چیز  الوهیتش متوقف نگردید.  از 
حذف نکرد، بلکه طبیعت ما را به خود گرفت تا نجات مان دهد. آنکه هیچ گاه 
»صورت الهی اش « متوقف نگردید »صورت خادم« پذیرفت و حیاتی سرشار 

از فروتنی در پیش گرفت.

او با پذیرش طبیعت انسانی، همه ی آنچه را بود به ما و برای ما داد. او این 
کار را برای گرفتن گناه ما کرد. او خود را »خالی کرد«، اما نه با حذف صفات 

الهی ای که داشت، بلکه با پذیرش صفات دنیوی که نداشت.
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پسر خدا حتی برای لحظه ای خداوندیِ خویش بر »همه چیز« )انجیل یوحنا 
اینجا  در  که  فیضی  و  فروتنی  شگفتی  واقع،  در  نگذاشت.  کنار  را   )۳  :۱۳
نشان می دهد متکی بر این واقعیت است که او به عنوان شخص دوم تثلیث 
الوهیتش کاهش نیافته و در همین حین پاهای آلوده را هم می شوید. اگر 
او خود را از الوهیت خویش خالی کرده بود، شستن پا فقط عمل فروتنانه ی 
انسانی در برابر همتای خود یا عمل انسانی نیک در قبال افرادی نه چندان 
خوش بخت تر از خودش می بود. اما این خدمت فروتنانه ی خدا به انسان است؛ 

آن هم نه تنها به انسان، بلکه به انسان گناهکار.

این مطلب به مؤلفه ی سوم خدمت عیسی اشاره دارد.

نجات

اینجا فقط  لحظه ای به اعتراض شمعونِ پطرس بازگردیم. در ظاهر او در 
پاهای خود و نگاه عیسی را می بیند که نزدیک است تا پاهای او را بشوید. 

در نتیجه، از روی غریزه مخالفت می کند.

همه ی ما نیز اگر بودیم، به یقین چنین می کردیم.

ولی عیسی می گوید »پطرس، تو متوجه نیستی. اگر این کار را نکنم، اگر 
تو نماد کاری را که برای آن آمده ام رد کنی، واقعیتی را که به آن اشاره 
دارد رد کرده ای، یعنی مرگ من بر روی صلیب جهت شستن گناهانت - 

در آن صورت، در رستگاری ای که آورده ام نصیبی نخواهی داشت«.

به  شست«  نخواهی  را  پایم  »هرگز  از  می افتد،  تفریط  به  افراط  از  پطرس 
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کند.  مشاهده  به وضوح  نمی تواند  هنوز  او  بشوی!«  نیز  را  سرم  و  »دست ها 
شستن پا تصویری است از آنچه عیسی برای پاک کردن ما و عادل شمردگی 
ما انجام می دهد. از آنجا که پطرس پیش تر پاک گشته بود   هرچه باشد، او 
قدرت  به  نیاز  بود-  کرده  اعتراف  او  به  را  ایمانش  و  آورده  ایمان  به مسیح 
پاک کننده ی عیسی داشت تا راه او را در زندگی ادامه دهد. به قول الهیدانان 
را  تازه می  یابیم، ما  تولد  با عیسی که ما در آن  اتحاد  وست مینستر، همان 

تقدیس نیز می کند. ]۵[

می افزاید:  عیسی  اما  شود.  پاک  باید  همچنان  ولی  است،  پاک  پطرس 
»همگی شما پاک نیستید«. یوحنا با ثبت این کلام، بر این واقعیت تأکید 
می کند که در پس این صحنه پس زمینه ای تیره است و عمل نجات بخش 
عیسی بعُد دیگری هم دارد. شیطان در سایه ها حاضر است: »ابلیس پیش 
را تسلیم  او  بود که  نهاده  اسَخریوطی،  یهودا، پسر شمعون  از آن در دل 

کند« )انجیل یوحنا ۱۳: ۲(.

انجیل همین  زمینه ی هر چهار  است.  بوده  فعالیت  ابلیس مدت ها مشغول 
تا از طریق کشتن نوزادان بیت لحم  است. دشمن، که پیش تر کوشیده بود 
او  نگذارد که  نابود کند و  را  که هیرودیس در پیش گرفت، زندگی عیسی 
به صلیب کشیده شود، از زمان تعمیدش در رود اردن به این سو در پی او 
می گشت )انجیل لوقا ۴: ۱، ۱۳(. اکنون او وارد گروه شاگردان شده بود. چند 
دقیقه بعد، »وارد« خزانه دارش، یعنی یهودای اسَخریوطی، می شود )انجیل 

یوحنا ۱۳: ۲۷(.

او یک بار دیگر نیز وارد دسته ی شاگردان نزدیک عیسی شده بود و با استفاده 
از شمعونِ پطرس، کوشیده بود عیسی را از راه جُلجُلتا منحرف سازد )انجیل 
تغییر  به  منجر  آن شکست  آیا  بود.  او شکست خورده   .)۲۳-۲۱ :۱۶ متی 
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تاکتیکش شد؟ به نظر می رسید که تلاش دارد تا برنامه ی الهی نجات را از 
این طریق بر هم زند که عیسی، به جای جدول زمانی پدر، بر اساس جدول 

زمانی شیطانی بمیرد.

اما عیسی خداوند است. او هنوز بر موقعیت حاکم است و هر گام را بر اساس 
نقشه ی پدر برمی دارد.

اتاق  از  را  یهودا  بیان می کند: عیسی خودش  به وضوح  را  این مطلب  یوحنا 
)انجیل  بکن«  به زودی  می کنی،  »آنچه  می گوید:  وی  به  می کند.  مرخص 
یوحنا عرضه می کند  بود که  نخواهد  نشانه ای  این آخرین  یوحنا ۱۳: ۲۷(. 

مبنی بر اینکه »همه چیز« در دستان خداوند ماست.

عیسی  دارد:  وجود  واضحی  تعارض  شیطان  عمل  و  خدا  اهداف  میان  پس 
وی  به  که  بود  انداخته  اسَخریوطی  یهودای  دل  در  شیطان  که  می دانست 
در  را  همه چیز  پدر  که  می دانست  همچنین  ولی   ،)۲ )آیه ی  کند  خیانت 
دستان او نهاده بود )آیه ی ۳(. با توجه به این پس زمینه، او از شام برخاست 

و پای شاگردان محبوبش را شست.

روایت بزرگی که در پس این آیات است ریشه در پیدایش ۳: ۱۵ دارد. از باب 
۳ به بعد، کتاب مقدس عبارت است از شرح اینکه چگونه نسل زن و نسل 
مار تا روز واپسین با یکدیگر در نزاع هستند و مار پاشنه ی نسل زن را نیش 

خواهد زد و در همین حال، ضربه ای مرگبار دریافت خواهد کرد.

آنچه در اینجا مشاهده می کنیم شروع اوج گیری این وعده است. ابلیس در 
اما عیسی،  ببرد.  بین  از  را  تا عیسی  است  اسَخریوطی رخنه کرده  یهودای 

به رغم خواسته ی شیطان و یهودا، مطیع اراده ی پدر است.

 یوحنا به طرزی قابل فهم این تضاد را بیان می کند. او می نویسد که ابلیس در 
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دل یهودای اسَخریوطی »نهاده بود« که به عیسی خیانت کند )انجیل یوحنا 
۱۳: ۲(. برعکس، عیسی »آب در لگن ریخت« )آیه ی ۵(. در هر دو جمله از 
یک فعل  ریختن، به یونانی ballō استفاده شده است. گرچه پاشنه ی او ضربت 
خواهد دید، خداوند ما مهلکانه بر مار غلبه خواهد کرد، »با مطیع شدن تا به 
موت، حتی تا به موت برروی صلیب« )فیلپیان ۲: ۸(. حال، مرحله ی چهارم 

در خدمت عیسی به نمایش درمی آید.

سرافرازی

عیسی در برابر هر یک از آن دوازده تن زانو زد و پاهایشان را شست؛ از پاهای 
شمعونِ پطرس گرفته تا یهودای اسَخریوطی. او بار دیگر جامه اش را پوشید 
»آیا  پرسید:  او  یوحنا ۱۳: ۱۲(.  )انجیل  بنشست«  باز  »در جای خویش  و 

فهمیدید آنچه به شما کردم؟«

فعلی که یوحنا در اینجا به کار می برد »رخت خود را پوشیدن«، به یونانی 
lambanō انعکاس استفاده ی قبلی آن در سخنان عیسی درباره ی رستاخیزش 

از من  را  آن  باز گیرم. کسی  را  آن  تا  را می نهم  »...من جان خود  دارد:  را 
نمی گیرد، بلکه من خود آن را می نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت 

دارم آن را باز گیرم...« )انجیل یوحنا ۱۰: ۱۸-۱۷(.

قرار است  او  ترسیم می کند!  برای شاگردانش  عیسی چه تصویر روشنی 
می کند  فدا  را  خویش  زندگی  داوطلبانه  اما  شود.  مصلوب  و  تحقیر 
ابدی  شکوه  جایگاه  به  و  می گیرد  بازپس  را  آن  قدرت  با  دیگر  بار  و 
منعکس کننده ی  بزرگ  هنرمندی  نقاشیِ  گاهی  بازمی گردد.  خویش 
شاهکار نقاشی قدیمی تر است که از وی آموخته است. به همین ترتیب، 
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عهدعتیق  نبوت های  منعکس کننده ی  می کند  عرضه  یوحنا  که  تصویری 
)اشعیا  است.  رنج کشده  از خادم  اشعیا  توصیف  واضح تر،  از همه  و  است 

.)۱۲ :۵۳−  ۱۳ :۵۲

اجباری  دینی  تعلیمات  می رفتم  که  اسکاتلندی ای  ابتدایی  مدرسه ی  در 
که هشت  زمانی  می کنم  گمان  می  اندیشم،  روزها  آن  به  که  اکنون  بود. 
بود  واداشته  را  ما  بود:  گرفته  پیش  در  آسانی  راه  معلمم  بودم،  ساله 
به من نگفت، و  بر کنیم. در آن زمان، هیچ کس  از  را   ۱۲-۱  :۵۳ اشعیا 
گمان می برم معلمم نیز نمی دانست، که این عبارت در واقع از ۵۲: ۱۳ 
گفته  و  معرفی  ما  به  رنج کش  بسیار  خادمی  آنجا،  در  می شود.  شروع 
پراکنده  بسیار  امت های  »بر  و  شد  خواهد  رفیع  او  درجه ی  که  می شود 

شد«. خواهد 

نمادین  به طرزی  و  اکنون  می کند  ترسیم  اشعیا  که  نبوتی ای  تصویر 
و  می شوید  می زند،  زانو  برمی خیزد،  او  می شود.  اجرا  عیسی  توسط 
را  اتاق  آنکه  از  پیش  شاگردانش  بازمی گردد.  خویش  جای  به  سپس 
آینده اش  سرافرازی  درباره ی  پدرش  با  او  که  می شنوند  کنند،  ترک 
بسیار  را  او  خداوند  تدفینش،  و  مرگ  تحقیر،  علت  به  می گوید.  سخن 
سرافراز خواهد ساخت و به او نامی خواهد داد که بالاتر از هر نام دیگر 
آسمان،  در  شد؛  خواهد  خم  زانویی  هر  عیسی،  نام  به  روز،  یک  است. 
خداوند  او  که  کرد  خواهد  اعتراف  زبانی  هر  و  زمین  زیر  حتی  و  زمین 

.)۱۱-۹  :۲ )فیلپیان  است 

جامه  دیگربار  برمی خیزد،  اکنون  اما  می زند.  زانو  عیسی  اینجا،  در  پس 
گوش  او  به  اتاق  اکنون،  بازمی گردد.  خویش  جایگاه  به  و  می کند  تن 
خواهد  همین گونه  نیز  می کند  سرافراز  را  او  خداوند  که  زمانی  می کند. 
بود: قدرت همه از آن او خواهد بود و تمامی امت ها درباره ی او خواهند 
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او  کرد.  خواهد  خم  سر  او  برابر  در  نهایت  در  آفرینش  تمامی  و  شنید 
۱۸-۲۰؛   :۲۸ )انجیل متی  تاجگذاری خواهد کرد  به عنوان خداوندِ همه 
اول قرنتیان ۱۵: ۲۰-۲۸(. از اینجا، به پنجمین مؤلفه در این تصویر از 

می شویم. رهنمون  مسیح  عیسی  خداوندْ  فیض 

معنا

عیسی می پرسد: »آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟« )انجیل یوحنا ۱۳: ۱۲(. 
به بیان دیگر، »آیا اهمیت این را برای من و برای خودتان متوجه می شوید؟«

او می گوید: »پاهای شما را شستم. اگر آنچه کرده ام بفهمید، منجر به تحول 
در شما خواهد شد؛ آنچه را پیش از آنکه بر سر میز بنشینیم قادر نبودید 
الگوی مرا دنبال خواهید  انجام دهید؛  انجام دهید اکنون قادر خواهید بود 
کرد. در برابر سایر شاگردان زانو خواهید زد و با فروتنی به ایشان خواهید 
گفت: برای خاطر عیسی خادم تو هستم« )مقایسه شود با دوم قرنتیان ۴: ۵(.

در اینجا، منظری از جلال نجات دهنده ما مشاهده می شود؛ اینکه او کیست، 
کاری  به علاوه،  کجاست.  اکنون  و  شده  سرافراز  چگونه  کرده،  چه  ما  برای 
چالش برانگیز نیز وجود دارد. عیسی می گوید علم داشتن یک چیز است و 

عمل کردن چیز دیگر.

خادم  آیا  است؟  آورده  پدید  زندگی ام  در  تغییری  اینها  همه ی  دانستن  آیا 
دیگرانم؟

فقط کسانی برکت می یابند که آنچه را می شنوند عمل کنند. لیکن برای تأمل 
دراین باره باید تا فصل آینده صبر کرد.
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فصل دوم

درک و برکت
انجیل یوحنا ۱۳: ۲۰-۱۲

و  بنشست  باز  گرفته،  را  خود  رخت  را شست،  ایشان  پا ی های  چون  و 
آقا  و  استاد  مرا  شما  کردم؟  شما  به  آنچه  فهمیدید  آیا  گفت:  بدیشان 
می خوانید و خوب می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که آقا و 
معلم هستم پا ی های شما را شستم، بر شما نیز واجب است که پا ی های 
یکدیگر را بشویید. زیرا به شما نمونه ای دادم تا چنانکه من با شما کردم، 
شما نیز بکنید. آمین آمین به شما می گویم، غلام بزرگ تر از آقای خود 
به  را دانستید، خوشا  این  از فرستنده ی خود. هرگاه  نه رسول  نیست و 
به عمل آرید. درباره ی جمیع شما نمی گویم؛ من  را  اگر آن  حال شما، 
آنانی را که برگزیده ام می شناسم، لیکن تا کتاب تمام شود، آنکه با من 
نان می خورد پاشنه ی خود را بر من بلند کرده است. الان قبل از وقوع به 

شما می گویم تا زمانی که واقع شود باور کنید که من هستم.
آمین آمین به شما می گویم هر که قبول کند کسی را که می فرستم، مرا 

قبول کرده و آنکه مرا قبول کند، فرستنده ی مرا قبول کرده است.

انجیل چهارم همچون نگارخانه هنری است که در آن فضایی به تصاویر یک 



درس هایی از بالاخانه

۳۶

شخص اختصاص داده شده و همه ی این ها را یکی از اساتید بزرگ نقاشی 
کرده باشد.

اثر یوحنا نشان از درکی عمیق دارد و اکثر مطالبی که می نویسد ارتباط ژرفی 
با حقیقت عهدعتیق دارند. به علاوه، او در ترسیم عمق شخصیت کسی که 
توصیفش می کند نیز از نبوغ خاصی برخوردار است. تصاویرش چند بعُدی  
و  می کنیم  مشاهده  هست  »آنجا«  را  آنچه  می نگریم،  آنها  به  وقتی  است. 
بااین  حال همواره به نظرمان می رسد که چیز بیشتری برای مشاهده وجود 
دارد. گویی یوحنا به ما می گوید که اگر قرار می بود که همه ی تصاویری که 
فیض عیسی را به نمایش می گذارند نقاشی شوند، تمامی نگارخانه های هنری 

جهان نیز نمی توانستند آنها را در خود جای دهند! ]۱[

این مطلب در خصوص بخش حاضر هم صادق است. تصویر اولی که یوحنا 
کنارش  اما  دارد.  خود  بر  را  نجات دهنده«  »عیسای  عنوان  می کند  ترسیم 
نقاشی دیگری از همان صحنه با عنوان »عیسای نمونه« هست. او در مقام 
به  همچنین،  می آورد.  ارمغان  به  را  رستگاری  برکت  ما  برای  نجات دهنده، 
عنوان نمونه ای برای ما، او راه را به سوی برکات زندگی دگرگون شده نشان 

می دهد.

عیسی در جتسیمانی و نیز در جُلجُلتا پا پیش نهاد و گناهان ما را در بدن 
خویش بر دار متحمل شد )رساله ی اول پطرس ۲: ۲۴(. بعد از آن، از گور 
برخاست و رستاخیز کرد. پس از آن نیز صعود کرد و جلال یافت. پیغام نشان 
دادن عملی شستن پاها این بود که خداوندِ جلال تبدیل به خادم گنهکاران 
شد، شرم ما را برداشت و اکنون خداوند همه و جایگاهش سمت راست پدر 

است.

شاگردانش  دارد  میل  عیسی  که  می دهد  نشان  یوحنا  بعدی  تصویر  اما 
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کنند؛  مشاهده  را  بزرگ تری  افق  اکنونش(  و شاگردان  زمان  آن  )شاگردان 
آنها مفاهیم  زندگی  برای  اجرا کرد  تمثیلی که  را که آن  این مطلب  یعنی 

زیادی در پی دارد.

عیسی به پطرس گفته بود: »آنچه من می کنم الان تو نمی دانی، لکن بعد 
که  را  تمثیلی  نمی توانست  پطرس   .)۷ یوحنا ۱۳:  )انجیل  فهمید«  خواهی 
عیسی انجامش داد به خوبی درک کند، زیرا هنوز واقعیتی را که بدان اشاره 
داشت درک نمی کرد. اما بعدها قادر شد که بگوید: »آه، اکنون متوجه شدم! 
اما  می شود«.  ما  نجات دهنده  چگونه  که  می داد  نشان  ما  به  داشت  عیسی 
اکنون، پس از آنکه سرور به جایگاه خود بازگشت، به شاگردانش می گوید: 

»...آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟« )انجیل یوحنا ۱۳: ۱۲(.

در اینجا، به نظر می رسد که او از شاگردانش انتظار دارد که بتوانند درک 
کنند. این تناقض چه چیزی را بیان می کند؟ یوحنا متوجه شد که در عملِ 
شستن پا، خداوندْ عیسی دو حقیقت متمایز و درعین  حال، جدایی ناپذیر را 

درباره ی خود نشان داد:

او نجات دهنده آنها بود؛ گرچه هنوز نمی دانستند که او چگونه رستگاری شان 
را تحقق خواهد بخشید. اما او الگوی ایشان نیز بود. آنها می بایست قادر باشند 
که درک کنند که از آنجا که او خداوند ایشان است، آنها باید از او تقلید کنند. 

درک کردن اصطلاحی کلیدی در واژگان مسیحیت است.

درک آنچه عیسی مسیح کرد

عیسی از شاگردانش می خواهد مفهوم آنچه را که آمد و برای شان انجام داد 
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بفهمند و سپس ارتباط میان آنچه را او انجام داده و آنچه آنها باید بکنند، 
دریابند.

فهمیدن، کلید زندگی مسیحی تبدیل شده، در اینجا قرار دارد؛ نه بیشتر در 
احساسات و عواطف یا غرایز ما یا حتی در اراده ی ما. عیسی به تدریج همه ی 
امور را متحول خواهد کرد. اما این کار را از طریق فهم ما از انجیل محقق 

خواهد نمود.

در همان حین که حقیقت انجیل بر شیوه ی تفکر ما اثر می گذارد، شیوه ی 
احساس ما را نیز تغییر می  دهد؛ این نیز به نوبه ی خود خواست ما را متحول 
بر  انجیل  اساس،  این  بر  می شود.  دگرگون  ما  رفتار  نتیجه،  در  و  می کند 

شیوه ی زندگی ما اثر می گذارد.

این مطلب در رومیان ۱۲: ۱-۲ تشریح شده است. تبدیل زندگی ما از طریق 
نو شدن ذهن ما به حقیقت می پیوندد.

اما این تأکید آشنا بر ذهن و فهمیدن، ابداع پولس رسول نبود. خداوندْ عیسی 
در اینجا بر آن تأکید دارد.

شام  از  ما  را: خداوند  این  بفهمیم؟  را  چیز  که چه  می رود  انتظار  ما  از  اما 
خود  جایگاه  به  سپس  و  می شوید  را  مغرورش  شاگردان  پای  برمی خیزد، 

بازمی گردد و این شیوه بنیادین سبک زندگی مسیحی است.

مردم اغلب مسیحی بودن را با »زندگی بر طبق قانون طلایی« یکی می انگارند. 
چنانکه  »و  داد:  آموزش  را  آن  از  مثبت  نسخه ای  عیسی  که  نیست  شکی 
می خواهید مردم با شما عمل کنند، شما نیز به همان طور با ایشان سلوک 
باید همسایگان خود را همچون خود دوست  لوقا ۶: ۳۱(.  )انجیل  نمایید« 
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بداریم. اما عیسی در اینجا درسی در باب اخلاق نمی دهد. قانون طلایی او 
فقط توصیه ا ی اخلاقی مجزا از خودش نیست. این قاعده مبتنی بر شیوه خود 

اوست و قدرت اجرای آن فقط در او یافت می  شود.

از  شاگردان  که  آنجا  از  هستیم:  ارتباط  آن  شاهد  بالاخانه،  در  اینجا،  در 
و  گناه  درمان«  »داروی  او  دارند،  »نصیبی«  نجات دهنده شان  به عنوان  او 
»قدرتِ گناه« است ]۲[. در نتیجه، آنها نه فقط باید برای دیگران آن کاری 
دیگران  از  آنچه  از  بیش  باید  فقط  نه  و  دارند  انتظار  آنها  از  که  بکنند  را 
انتظار دارند بکنند! بلکه باید برای دیگران همان کاری را بکنند که خداوندْ 
به خاطر عیسی خادمشان شوند! در  و  بکند  آنها  برای  عیسی میل داشت 
آنها چگونه  این نیست که »دوست دارم  برای منِ مسیحی مسئله  نتیجه، 
با من رفتار کنند؟ پس باید تلاش کنم به همان شیوه با آنها رفتار کنم«.

برعکس، مسئله برای من این است: »عیسی مسیح با من چه رفتاری کرده 
او  به کمک  من  بود.  خواهد  دیگران  با  من  رفتار  برای  الگویی  این  است؟ 
همان فیضی را که او به من نشان داده است بروز خواهم داد!« این لحظات 
نزدیکی  در  او  گذاشتند.  پطرس  بر شمعونِ  همیشگی  تأثیری  بالاخانه  در 
عیسی نشسته بود. شاید حتی اولین کسی بود که عیسی پایش را شست. 
به یقین اولین نفر )و شاید تنها کسی( بود که اعتراض کرد. اما بعدها، زمانی 
که برای هم ایمانان خود که در سراسر امپراتوری روم پراکنده شده بودند 
قلم می زد، از آنها چنین خواست: »همه نسبت به یکدیگر جامه ی فروتنی 

بر خود ببندید« )رساله ی اول پطرس ۵: ۵(.

استفاده شده  اینجا  در  که   ،)egkomboomai( بستن«  »بر خود  یونانی  فعل 
است، تصویری از برده ای را مدنظر دارد که دستمالی دور کمر خود می بندد، 
را  ما، که همه ی مسیحیان  بود. دعوت  درست همان طور که عیسی کرده 
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دربرمی گیرد، این است که ببینیم چگونه و در کجا و به چه کسی به عنوان 
خادم خدمت کنیم.

عیسی به رسولان سرمشقی به یونانی )hupodeigma( برای پیروی عرضه کرد 
)رساله ی  بود  »الگو«  عیسی  می گوید  نیز  پطرس   .)۱۵  :۱۳ یوحنا  )انجیل 
یونانی  به  می کند  استفاده  دیگری  واژه ی  از  گرچه   ،)۲۱  :۲ پطرس  اول 
)hupogrammos(. شاید بتوانیم خاستگاه این کلمه را حدس بزنیم، زیرا شامل 
همچون  واژه هایی  که   ،)grammos( یونانی  به  است.  نامه  مفهوم  به  کلمه  ای 
گرامر از آن مشتق شده اند(. تصویری که در پس hupogrammos وجود دارد 
تصویر کودکی است که نوشتن می آموزد. معلم کلمه یا جمله ای می نویسد 
و کودک سپس آن را کپی می کند. گویی پطرس می گوید: »عیسی کتابی 
درباره ی سبک زندگی نوشت؛ آن را کپی کنید؛ داستان خودتان را با توجه به 
داستان او بنویسید«. درست در همین مسیر روح القدس به ما کمک خواهد 
کرد؛ اینکه بیشتر شبیه به عیسی شویم و همان خصلت خادمی را در خود 

بپروریم.

آن هنگام که الگوی عیسی در ذهن ما تثبیت شود، چنانکه در ذهن پطرس 
شد، به تدریج مفهوم آنچه عیسی برای ما انجام داده را می مفهمیم و از روی 
غریزه، الگوی او را سرمشق قرار می دهیم و »همانند« زندگی او می شویم. 

تشبّه به مسیح به این معناست.

شناخت کیستی عیسی

در اینجا، باید به جنبه ی دیگری نیز توجه کرد: مفهوم کیستی عیسی. مفهوم 
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این واقعیت نهفته است که آن را خداوند جلال، پادشاه  این پا شستن در 
ملکوت، پسر خدای زنده، کلامی که رو در رو با خدا بود انجام داده است.

زمانی که بفهمیم چه کسی خود را برای ما فروتن کرده است، همه چیز تغییر 
خواهد کرد. با ایمان و محبت به او پاسخ دهید تا هدیه ژرف فروتنی و فیض 
ثمره ی آن باشند. اگر خداوند جلال این کار را برای من کرده است، هیچ چیز 
مانع از آن نیست که الگوی او را پیروی کنم. از سرور خویش خواهم آموخت. 
چه اندازه مفتخر بوده ام! اگر او، پادشاه جلال، پای آلوده ی شاگردان را شست، 
پس من نیز مشتاق و علاقه مند به شستن غبار از پای دیگران خواهم بود. 

منطق چنین چیزی را الزام می کند.

فضایی خالی در نگارخانه تصاویر

اگر رویدادهایی را که در بالاخانه اتفاق افتادند به عنوان مجموعه ای از تصاویر 
عیسی در نظر بگیریم، به نظر می رسد یکی از نقاشی ها گم شده باشد. در 
کنار تصاویر دوقلوی »عیسای نجات دهنده« و »عیسای نمونه«، هیچ پرتره ای 
تاب  یوحنا  شاید  ندارد.  وجود  خیانتکارش«  برابر  در  زانوزننده  »عیسای  از 

ترسیم چنین تصویری را نداشت.

صحنه ی مفقود شده را می توانید حدس بزنید. یوحنا درباره اش هیچ نمی گوید. 
شاید احساس می کرد که به تصویر کشیدن زانو زدن خداوندْ عیسی در برابر 
باشد، ولی چگونه می تواند تصویر  انکار خواهد کرد شدنی  را  او  پطرسی که 
»عیسی در حالی که پای یهودا را می شوید« ترسیم کند؟ او فقط شستن پا را 
به  نحوی توصیف می کند که معلوم می شود پیش از آنکه یهودا برود و خیانت 

بکند، عیسی در برابر او نیز زانو زده بوده و پایش را شسته بود.
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عیسی معنی کلمات موجود در مزمور ۴۱: ۹ را برای شاگردانش شرح داده 
است: »...که نان مرا نیز می  خورْد، پاشنه ی خود را بر من بلند کرد«. اما علم 
به ثبات هر  به یقین  بود  به مفهوم تحقق نبوت  اینکه خیانت به خداوند  به 
چه بیشتر ایشان منجر می شد )انجیل یوحنا ۱۳: ۱۹(. اهداف حاکمیت پدر 
توسط شیطان مختل نشده است. در واقع، عیسی از مدت ها پیش می دانست 

که آن نیز بخشی از برنامه ی اوست.

اما عیسی نه تنها می دانست که به او خیانت خواهد شد، بلکه هویت خائن 
را نیز می دانست؛ یهودای اسَخریوطی. او در عین علم کامل به این حقیقت، 
زانو زد و غبار از پاهای او زدود. این تصویر در نگارخانه تصاویر مکتوب یوحنا 
مفقود است. در یوحنا ۱۳: ۳۰، به صورت سربسته به آن اشاره شده )یهودا 
پس از پا شستن  ها اتاق را ترک کرد(، ولی تشریح نشده است. بااین حال، این 
خود به چالش کلام عیسی می  افزاید که می گوید »زیرا به شما نمونه ای دادم 
تا چنانکه من با شما کردم، شما نیز بکنید« )انجیل یوحنا ۱۳: ۱۵(. پاهایی 
که از ما خواسته شده تا بشوییم استثناء نمی پذیرند. هر غریزه ی طبیعی ای 
او  از  تقلید  به  ما  تمایل  ما و  به  با محبت عیسی  نه«  بگوید »این یکی  که 
می دهد  رسولان  به  عیسی  که  مأموریتی  در  مطلب  این  می شود.  سرکوب 
او  نام  به  او شرح داده است، اگر مردم  صادق است. به علاوه، همان طور که 

خدمت دریافت کنند، پس گویی او را قبول کرده اند )۱۳: ۲۰(.

ما  )این  نیست  مبهم  و  پیچیده  اما  است،  چالش برانگیز  موضوع  این  گرچه 
هستیم که پیچیدگی و ابهام داریم!(. عمل عیسی در جملات ساده ای وصف 
به در کرد. دستمال  تن  از  بیرونی  برخاست. جامه ی  از شام  او  است.  شده 
آلوده ی  پاهای  زد.  زانو  کرد.  پر  آب  از  را  لگنی  بست.  کمر  به  خدمتکاری 
میز  پشت  در  خود  جای  به  کرد.  تن  به  را  جامه اش  شست.  را  شاگردان 
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بازگشت. پیروی از او پیچیدگی زیادی ندارد، بلکه فقط به فروتنی و محبت 
از طریق سرمشق گیری از او وابسته هست.

چه چیز ما را قادر می سازد که به این عمل دست بزنیم؟

نخست، همان طور که عیسی از ما می خواهد، باید مفهوم کیستی او و کاری 
را که برای  ما کرده است بفهمیم. شاید ما نیز او را انکار کرده باشیم و شاید، 
در گذشته، حتی به او خیانت کرده باشیم. اگر عیسی برای ما نقش خادم را 

پذیرفته است، نباید ما برای دیگران همین نقش را بپذیریم؟

ولی در اینجا درس دیگری نیز برای ما وجود دارد. باید بفهمیم عیسی کیست 
و چه کرده تا بتوانیم دریابیم که اکنون ما کیستیم.

فهمیدن اینکه ما در عیسی مسیح که هستیم

هویت ما به عنوان مسیحی، »به عنوان متعلقان به مسیح«، با هویت و اعمال 
عیسی معین و مشخص می  شود. او می گوید: »من که آقا و معلم شما هستم... 

به شما نمونه ای دادم تا چنانکه من با شما کردم، شما نیز بکنید«.

این بدان معنا نیست که ما باید در کلیسا مراسم مقدس پاشویی را به جا 
به صورت  را  آن  تا  ما خواسته شده  از  است.  مثال  این فقط  نه،  آوریم. ]۳[ 
آقا  و  استاد  اجرا درآوریم و علتش اصلی دیگر است: »شما مرا  به  ملموس 
به شما  آمین،  آمین،  که چنین هستم...  زیرا  می گویید  و خوب  می خوانید 
می گویم غلام بزرگ تر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده ی خود« 

)انجیل یوحنا ۱۳: ۱۳، ۱۶(.
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این یکی از آن مواردی است که عیسی ضمن سخنش »آمین، آمین« می گوید.

داریم.  بر مطلب  تأکید  برای  ابزارهای مختلفی  را می نویسیم،  وقتی چیزی 
به عنوان مثال، می توانیم با یک سری دستور که با صفحه کلید اجرا می کنیم 
دهیم  تغییر  را  فونت  یا  کنیم  برجسته  را  آنها  یا  بکشیم  خط  کلماتی  زیر 
خواننده  به  بصری  به صورت  واقع  در  روش ها  این  به کمک  کنیم.  مورب  و 

می گوییم که »این مهم است«.

در ادبیات عبری، این نوع تأکید با تکرار صورت می پذیرفت. اولین مثال از 
این دست را می توان در پیدایش ۲: ۱۷ مشاهده کرد: »اما از درخت  معرفت  

نیک  و بد زنهار نخوری ، زیرا روزی  که  از آن  خوردی ، هرآینه  خواهی  مرد«.

استفاده از »هرآینه« در اینجا تأکیدی بر هشدار است   »باور کن، این اتفاق 
به یقین خواهد افتاد؛ این تهدیدی توخالی نیست. حرفم را جدی بگیر«. در 
هستی،  »مردنی  می  شود  گفته  مطلب  این  بیان  برای  عبری،  کتاب مقدس 
خواهی مُرد«. در واقع، فعل مردن برای تأکید تکرار شده است. اکنون شاید 
به یاد هشدار معلم )یا پدر!( خود افتاده باشید: »تا حالا دو بار به تو گفته ام 

که...!«

ولی  خداست.  کلام  می گوید  چه  هر  است.  مهم  می گوید  عیسی  آنچه  هر 
گاهی او نشان می دهد که آنچه می گوید اهمیتی ویژه دارد و، به این منظور، 

از کلمات »آمین، آمین« استفاده می کند؛ »آمین، آمین، به شما می گویم«.

پس چه چیزی در اینجا برای ما باید تا به این حد اهمیت داشته باشد؟

تا از  اگر او معلم من است، پس من شاگردش هستم و تلاش خواهم کرد 
تا  و می کوشم  او هستم  است، پس من خادم  من  او سرور  اگر  بیاموزم.  او 
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تازه ای  به طرق  بفهمیم،  را  اصل  دو  این  اگر  باشم.  او  نماینده ی  به درستی 
درباره ی خود خواهیم اندیشید. »تصویر ما از خود« تغییر خواهد کرد. اکنون 
خود را شاگرد و خادم خداوندْ عیسی خواهیم دانست. ذهن ما آموزش های او 
را دریافت خواهد کرد؛ اراده ی  ما اراده ی سرور ما را به اجرا خواهد گذاشت 
و سخن پولس در قلب ما جای خواهد داشت: »... و از آنِ خود نیستید، زیرا 
که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید« )اول 

قرنتیان ۶: ۲۰-۱۹(.

ما خادمین مسیح هستیم

»من دیگر از آنِ خود نیستم« اصل اول زندگی مسیحی است. در »پرسش 
و پاسخ هایدِلبِرگ« می خوانیم: »من با روح و جسم، هم در زندگی و هم در 
مرگ، از آنِ خود نیستم، بلکه به نجات دهنده ی وفادارم عیسی مسیح تعلق 
داده  کامل  به طور  را  گناهانم  تمامی  تاوان  ارزشمندش  خون  با  آنکه  دارم؛ 

است.« ]۴[

چنین تصویری به راستی تصویر جدید از خود است، مگر نه؟ عیسی نیامده 
تا زندگی شما را بهبود بخشد یا به شما کمک کند که آن را به گونه ای بهتر 
سازمان دهی کنید. او مالک شماست. او آمد تا شما خادمی شادمان بشوید 
یاد  دست کم،  حال،   .]۵[ است  آزادی«  کمال  »خادمی  که  کنید  کشف  و 

می گیریم چگونه دعا کنیم:

مرا اسیر ساز، ای خداوند، آنگاه آزاد خواهم شد.

مرا وادار شمشیر خود را تسلیم سازم و آنگاه پیروز خواهم شد.

اراده ام از آنِ من نیست
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تا زمانی که تو آن را از آنِ خود سازی؛

اگر به تخت سلطنت برسد، باید تاج را هم بدهد. ]۶[

نزدیکی  را در  از ظرفی  پر  از کارکنان سینی  در یک مراسم عروسی، یکی 
میزی که نشسته بودم به زمین انداخت. بقیه ی کارکنان در حال انجام کار 
خود بودند. من که متعجب شده بودم به دوستی که کنار دستم نشسته بود 

)با برآشفتگی( گفتم: »کسی باید به او کمک کند!« او پاسخ داد: »خُب؟«

آن  به  تا  شدم  بلند  فهمیدم،  را  منظورش  بود!  کافی  کلمه  یک  همین 
بود:  کشیده  چالش  به  را  فرضم  )به درستی(  دوستم  کنم.  کمک  شخص 
»کسی )دیگر(، یکی دیگر از کارکنان، باید کاری بکند«. در واقع، منظور 
آیا  نماید«.  کمک  او  به  و  کند  فروتنی  باید  )دیگر(  »کسی  بود:  این  من 
خداوندِ من عیسی نیز در این فکر بود که: »خُب؟ مگر فراموش کرده ای 

کیستی؟« که 

همه ی ما با موقعیت های مختلفی، اعم از بزرگ و کوچک، مواجه می شویم 
خود  از  می بایست  کنیم،  خدمت  مسیح  به  آنها  ضمن  باشد  قرار  اگر  که 
فروتنی نشان دهیم. همین مطلب در مواجهه با اشخاص آزارگر نیز صادق 
)ای بسا صادق تر( است. در فکر خود، که شاید هیچ گاه به زبان هم نیاید، 
می  گوییم: »چرا من باید به او خدمت کنم؟ چرا من باید در برابر او زانو 

بزنم؟ او که استحقاقش را ندارد«.

ولی شمعونِ پطرس هم »استحقاقش« را نداشت. یهودای اسَخریوطی هم 
»استحقاقش« را نداشت. به یقین نداشت. ما نیز »استحقاقش« را نداریم. 
اما پسر خدا خم شد تا ما را بلند کند؛ او آلودگی گناه ما را شست؛ او ما 
را با خون خود خرید. اکنون ما نه متعلق به خود، بلکه از آنِ او هستیم. 
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این  به  پولس،  همچون  کنیم،  مشاهده  به وضوح  را  مطلب  این  که  زمانی 
سطح از تفکر می رسیم که: »... راضی می بودیم که نه همان انجیل خدا 
۸(؛   :۲ )اول تسالونیکیان  نیز...«  را  بلکه جان های خود  به شما دهیم،  را 

ما »...که غلام شما هستیم به خاطر عیسی« )دوم قرنتیان ۴: ۵(.

خادمین- این آن چیزی است که ما اکنون هستیم.

بودند که  کلماتی  اولین  از  و خدمت  فداکاری  دور،  نه چندان  دوره ای  در   
مسیحیان خردسال می آموختند. کتبی که پیرامون زندگی مسیحی نوشته 
می شدند سرشار از این کلمات بودند. اما امروزه به ندرت در کتابی پیرامون 
کلمه ی  کنفرانس،  یک  عنوان  در  یا  واعظ،  یک  موعظه ی  در  یا  مسیحیت، 
این است که چگونه  از  فداکاری مشاهده می شود. برعکس، همه جا سخن 
این  از  یا مسائل ما را حل می  کند و هیچ سخن  بهتر  را  انجیل، زندگی ما 
نیست که انجیل از ما می خواهد که فداکاری کنیم و خادم شویم. بسیاری از 
جوانان مسیحی به این باور رسیده اند که قرار است تربیت شوند تا »رهبران 
به ندرت در عهدجدید مشاهده  اما در حقیقت کلمه ی  رهبر  باشند.  آینده« 
می شود. اما معلمی را که انجیلش به ما یاد می داد »خادمین امروز« باشیم از 

نظر دور داشته ایم. باید تفکر خود را از نو بازسازی کنیم.

ما همچنین شاگردان سرور مان و در نتیجه، نمایندگانش 
هستیم

که  تصویری  باشیم.  عیسی  آموزه های  مشهود  تجلی  تا  خواسته شده  ما  از 
دیگران از خداوندْ عیسی به  دست می آورند ناگزیر بر اساس زندگی ماست؛ 
هر چه باشد، ما »متعلقان به مسیح« هستیم. آنها درک  شان از عیسی را از 
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طریق ما به دست می آورند. عیسی در یک »آمین، آمینِ« دیگر این اصل را 
شرح داده است: »آمین، آمین، به شما می گویم هر که قبول کند کسی را که 
می فرستم، مرا قبول کرده و آنکه مرا قبول کند، فرستنده ی مرا قبول کرده 

باشد« )انجیل یوحنا ۱۳: ۲۰(.

به یاد دارم که در دبستان، هر روز صبح، یک جعبه شیر می آوردند. تدریس 
متوقف می شد و همه ی شاگردان در مراسم روزانه ی نوشیدن یک سوم بطری 

شیر شرکت می کردند!

بعداً در جایی خواندم که از نظر ژاپنی ها، اسکاتلندی ها »بوی شیر می دهند«. 
جای تعجب ندارد. اگر در کشوری نوشیدن شیر رایج نباشد، می توان تصور 
می نوشند  شیر  بطری  چند  هفته  هر  که  کسانی  بوی  به  مردمش  که  کرد 
حساس باشند! به همین ترتیب، کسانی که سیگار نمی کشند خیلی سریع 
متوجه می شوند که فردی که وارد آسانسور می شود سیگار کشیده بوده یا نه؛ 
گرچه کسی که خودش سیگاری باشد ممکن است اصلًا متوجه بویی که او 

را احاطه کرده، نباشد.

 یک تشابه روحانی وجود دارد. هر کسی که جایی را ترک می کند رایحه ای 
آنها  ما می شوند؛  به جای می گذارد. مردم متوجه »فضای« زندگی  از خود 
به ویژه در خصوص  این مطلب  نظر می  کنند.  اظهار  ما درباره اش  پشت سر 
مسیحیان صادق است، زیرا در اکثر موارد، اقلیتی هستند که به  سهولت به 
چشم می آیند. اما آیا وقتی جایی را ترک می کنید »رایحه ی عیسی« از خود 
به جای می  گذارید؟ ]۷[ آیا زندگی تان معطر به فروتنی و فیض او هست؟ آیا 
توانسته اید، حتی بدون استفاده از کلمات، بگویید: »من خادم عیسی هستم 

و، در نتیجه، می خواهم به شما نیز خدمت کنم؟«
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چالش برانگیز، آری. اما بار دیگر به سخن سرور گوش دهید: »هرگاه این را 
دانستید، خوشا به حال شما، اگر آن را به عمل آرید« )انجیل یوحنا ۱۳: ۱۷(.

اصلًا چیز پیچیده ای نیست، مگر نه؟

پس، در اینجا، باید مسئله ای را پیرامون سلامت روحانی بررسی کرد: آخرین 
بار در برابر چه کسی زانو زدم و گفتم: »به خاطر عیسی، خادم تو هستم«؟

کیست.  او  و  کرده  چه  عیسی  بفهمیم  که  می رود  انتظار  ما  از  بنابراین، 
همچنین، از ما انتظار می رود بفهمیم که کیستیم؛ خادمین و شاگردانش. اما 
پیش از آنکه این بخش را ترک گوییم، باید به مؤلفه ای دیگر از آموزه های 

عیسی بپردازیم.

درک طریق برکت
آرید«  عمل  به  را  آن  اگر  شما،  به حال  دانستید، خوشا  را  این  »هرگاه 

)انجیل یوحنا ۱۳: ۱۷(.

در کتاب مقدس، »برکت« عقیده ای کلیدی است و با واژگان مختلفی بیان 
می شود. از پیدایش ۱: ۲۲ تا مکاشفه ی ۲۲: ۱۴ از آن سخن به میان می آید. 
شالوده ی آن در عهد محبت خداوند به قومش و اراده  ی او برای خوشبختی 
واقعی ایشان است. نقطه ی مقابل آن »لعنت« و مشخصه اش زندگی جدا از 
خدا و در تضاد با خداوند است؛ زندگی ای که دچار ناکارآمدی، بی ثمری، عدم 

یکپارچگی و در نهایت، مرگ است.

در عهدجدید، از دو کلمه ی یونانی متفاوت استفاده شده که ما در ترجمه های 
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انگلیسی آنها را برابر هر دو کلمه ی برکت یافته به انگلیسی »blessed« قرار 
می دهیم: euologētos )»از او به خوبی سخن رفته«؛ خداوند »برکت  داده« است؛ 
یعنی ما در ستایش هایمان از او »به نیکی سخن می گوییم«؛ ما »برکت یافته« 
 Makarios به نیکی سخن می گوید«( و  او در فیضش »از ما  هستیم؛ یعنی 
اینجا و همچنین در خوشا به حال ها  )»شاد«، »خوشبخت«؛ این کلمه در 

)انجیل متی ۵: ۱-۱۲( به کار رفته است(.

در موعظه ی سر کوه در انجیل متی و همچنین در گزارش یوحنا از بالاخانه، 
عیسی زندگی برکت یافته )Makarios( شاگردان را توصیف می کند. در هر دو 
متن، او سخنی مخالف با شهود بر زبان می آورد؛ راه رسیدن به آن سرپایینی 
است. باید از تمرکز بر خود و امور زودگذر رها شویم و یاد بگیریم قلب خود 
را در برابر خداوند بگشاییم و هر آنچه بدان چنگ زده ایم رها کنیم تا برود. 
سپس، خواهیم توانست عیسی و برکات روحانی در او را به آسانی به دست 

آوریم. تأثیر این کار آن است که به طور روزافزون شبیه به او می شویم.

عیسی درس مهمی به شاگردان می دهد. فهمیدن مهم است. دانش ضرورت 
دارد. اما برکت فقط از دانستن یا حتی فهمیدن ناشی نمی شود.

برکت از اطاعت کردن، از اجرا کردن آنچه می فهمیم حاصل می شود. تا زمانی 
که به غرور خود تکیه می   کنیم، برکت را تجربه نمی کنیم. اما به محض اینکه 
حاضر شویم زانو بزنیم و به کسانی که شایسته ی فیض خداوند عیسی مسیح 

نیستند خدمت برسانیم، آن را تجربه خواهیم کرد.

به علاوه، چه کسی استحقاقش را دارد؟ به یقین ما نداریم!

نتیجه؟ طریق برکت یافتن از راه خدمت است؛ نه فقط برای خود یا دیگران، 
بلکه به خاطر خداوند.
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بود،  با فرهنگ  به طور کامل در تضاد  این عملی  برگزید؛  را  راه  این  عیسی 
اینکه خداوندِ جلال پاهای آلوده ی شاگردانش را بشوید )فرشتگان چه فکری 

درباره ی او می کردند؟(

پس، فهمیدن او و پیروی از او به چه معناست؟

این معناست که  به  بلکه  تکیه کنیم،  به غرور خود  نیست که  معنا  این  به 
کمربند خدمتکاری برداریم.

به این معنا نیست که بایستیم، بلکه به این معناست که مشتاقانه زانو بزنیم.

به مفهوم جدا ایستادن نیست، بلکه به مفهوم فروتنی و انجام کارهای پسَت 
است.

به مفهوم این است که مشتاق انجام کارهای پسَت به خاطر عیسی باشیم.

هرگز نباید از یاد ببریم که خداوند عیسی مشتاق بود پاشنه ای را که بلند 
شده بود تا به او ضربه بزند، بشوید.
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فصل سوم

از رنج تا جلال
انجیل یوحنا ۱۳: ۳۱-۲۱

چون عیسی این را گفت، در روح مضطرب گشت و شهادت داده، گفت: 
»آمین، آمین، به شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد«. 
را  این  که  می بودند  حیران  و  می کردند  نگاه  یکدیگر  به  شاگردان  پس، 
درباره ی کِه می گوید. و یکی از شاگردان او بود که به سینه ی عیسی تکیه 
اشاره کرد  بدو  را محبت می نمود؛ شمعونِ پطرس  او  و عیسی  بود  زده 
که بپرسد درباره ی کِه این را گفت. پس، او در آغوش عیسی افتاده، بدو 
گفت: »خداوندا، کدام است؟« عیسی جواب داد: »آن است که من لقمه 
را فرو برده، بدو می دهم«. پس، لقمه را فرو برده، به یهودای اسَخریوطی، 
پسر شمعون، داد. بعد از لقمه، شیطان در او داخل گشت. آنگاه، عیسی 
از  را احدی  این سخن  امّا  به زودی بکن«.  را گفت: »آنچه می کنی،  وی 
مجلسیان نفهمید که برای چه بدو گفت. زیرا که بعضی گمان بردند که 
چون خریطه نزد یهودا بود، عیسی وی را فرمود تا مایحتاج عید را بخرد 
یا آنکه چیزی به فقرا بدهد. پس، او لقمه را گرفته، در ساعت بیرون رفت 
و شب بود. چون بیرون رفت عیسی گفت: »الان پسر انسان جلال یافت 

و خدا در او جلال یافت«.
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در بالاخانه، در مدت  زمانی که یوحنا آن را فقط طی ۱۱ آیه توصیف می کند 
)انجیل یوحنا ۱۳: ۲۱-۳۱(، اتفاق مهمی می افتد. فضا به شدت تغییر می کند: 
گفت:  داد،  شهادت  و  گشت  مضطرب  روح  در  گفت،  را  این  عیسی  چون 
»آمین، آمین، به شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد« )آیه ی 
۲۱(. اما سپس، چند آیه بعد: عیسی گفت: »الان پسر انسان جلال یافت و 

خدا در او جلال یافت« )آیه ی ۳۱(.

چه اتفاقی افتاد که فضا این قدر تغییر کرد؟ »یهودا... بیرون رفت«. یکی 
تاریکی  و  نور  یوحنا مشاهده می شود  انجیل  در سراسر  از موضوعاتی که 
است. ]۱[ به طور یقین وقتی می گوید »شب بود«، ایهامی را مدنظر دارد. 
اما شب از پیش در آن اتاق بود، در قلب یهودا. وقتی او رفت، گویی اتاق 
که  می دهد  نشان  ما  به  به خوبی  یوحنا  گزارش  اکنون  گشت.  پرُ  نور  از 

عیسی کیست و چه کاری کرده است.

از  نقاشی ای  من  زادگاه  هنرِ  نگارخانه  در  موجود  نقاشی  معروف ترین 
دالی،  سالوادور  اثر  مصلوب«،  »مسیح  بلکه  نیست،  ون گوگ  یا  رامبراند 
به طرزی  که  فوت،  چهار  در  فوت  هفت  حدود  بزرگ،  نقاشی  یک  است. 

شگرف عیسی را بر صلیب نشان می دهد.

از  بیننده  دید  زاویه ی  اینکه  دالی  نقاشی  خصوص  در  چشمگیر  نکته ی 
نگاه  عیسی  عضلانی  بالاتنه ی  پشت  به  و  پایین  به  داریم  ما  بالاست؛ 
می کنیم، در حالی که سر او به پایین خم شده است. چهره اش از دید ما 
پنهان است. همچنین، به نظر می رسد صلیب در آسمانِ تیره معلق و در 
از  بر روی پهنه ای  از ما؟(. صلیب  یا دور  حال حرکت است )به  سوی ما؟ 

آب است و در کرانه ی یک قایق ماهیگیری لنگر انداخته است.
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از عیسی عرضه می کنند چیزی  لیبرال  الهیدانان  از  تصویری که بسیاری 
در حد دیدگاه ایشان به جهان و زندگی است. تصویرگری دالی در مورد 
عیسی نیز جزء همین هاست. او گفته است که الهامش »رؤیایی کیهانی« 
او  برای  عیسی  می دهد:  نشان  را  جهان بینی  یک  او  عیسای  است.  بوده 

بود. »اتحاد جهانی« 

اغلب  )منتقدان  نیستند  هنری  منتقد  نگارخانه  از  بازدیدکنندگان  اکثر 
بسیاری  نظرم،  به  دارند(.  نظر  اختلاف  دالی  نقاشی  این  ارزش  درباره ی 
ارجاع  شاگرد  یوحنای  به  نقاشی  این  که  می کنند  تصور  تماشاگران  از 
می دهد. اما عیسای دالی عیسای انجیل یوحنا نیست.]۲[ در این نقاشی، 
بر گرده اش  نمی شود، جای شلاق  بدن قوی عیسی دیده  بر  هیچ زخمی 
نیست، اصلًا هیچ خونی دیده نمی شود. به یاد دارم که در زمان دانشجویی 
نظر فرانسیس شِفِر را درباره ی این نقاشی می خواندم. او مشاهده ی ساده 
زمین  دالی، صلیب  نقاشی  در  اینکه  آن  و  داشت  بااهمیتی  بااین حال،  و، 
به  دالی  نقاشی  عنوان  که  باشد  علت  همین  به  شاید  نمی کند.  لمس  را 

یوحنای صلیبی، عارف اسپانیایی، اشاره دارد )۹۱-۱۵۴۲(.

اما عیسای انجیل یوحنا شخصیتی عرفانی نیست؛ او کلمه است که جسم 
و  منفور  تجربه می کند،  را  ما  رنج  می کند،  زندگی  ما  در جهان  می شود، 
مطرود می شود و گناه ما را تحمل می کند. در بالاخانه، او بار این دانایی 
گروه  خزانه دار  افرادش،  نزدیک ترین  از  یکی  که  می کشد  دوش  به  را 
شاگردان، به او خیانت خواهد کرد و، جدا از آن، به طور کامل به رنجی 

که خواهد برد و بخشش خداوند که همراه آن است آگاهی دارد.

این عیسایِ یوحنایِ بشارت دهنده است.
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شاگردان  از  اصرار  به  عیسی  که  می کند  گزارش  یوحنا  دیدیم  هم اینک 
اما اکنون به نظر می رسد همه چیز  از نمونه ی او پیروی کنند.  می خواهد 
متوقف شده است تا بتوانیم به واقعیتی گرانبها که تمثیل نجات دهنده به 

آن اشاره دارد، بیاندیشیم.

اکنون عیسی منظور خود را از اشاره ای که پیش تر به مزامیر ۴۱ داشت روشن 
 .)۲۱  :۱۳ یوحنا  )انجیل  کرد«  خواهد  تسلیم  مرا  شما  از  »...یکی  می کند: 
موجی از »آیا منم؟« کسانی را که اطراف میز نشسته بودند درنوردید )انجیل 

متی ۲۶: ۲۲؛ انجیل مرقس ۱۴: ۱۹(.

پطرس، که اکنون آرامش بیشتری دارد، با سر به یوحنا )که کنار عیسی بود( 
اشاره می کند، کمابیش می  توان دید که پطرس بی صدا کلمات را ادا می کند، 
»از او بپرس کیست«. او می پرسد، عیسی پاسخ می  دهد: »آن است که من 

لقمه را فرو برده، بدو می دهم«.

یوحنا شاهد آن است که لقمه به یهودای اسَخریوطی داده می شود.

اضطراب در روح

جای تعجب نیست که عیسی »در روح مضطرب گشت« )انجیل یوحنا ۱۳: 
۲۱(. در متن هایی مانند این، فعل یونانی مورد استفاده ی یوحنا )tarassō( به 
معنی آشفتگی، گیجی یا سرگشتگی است. این یکی از چند اصطلاحی است 
استفاده  آن شب  در  عیسی  پریشانی  توصیف  برای  اناجیل  نویسندگان  که 
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هنوز  زیرا  نیست،  قوی ترین  گرچه  است،  قوی  اصطلاحی  این  می کنند. 
رویدادهای بیشتری در شُرف وقوع هستند.

عیسی  تجربه ی  درباره ی  به ویژه  می برند،  به کار  مشابهی  زبان  دیگر  اناجیل 
الهی  داوری  جام  نوشیدن  به  که  هنگامی  آنجا،  در  او  جتسیمانی.  باغ  در 

می اندیشید، دچار نوعی دلتنگی عمیق شد. ]۳[

اندکی به کلمه ی »مضطرب« بیاندیشید. شاید چیزی به ذهن تان خطور کند. 
به شاگردانش می گوید:  است،  اکنون »مضطرب«  بعد، عیسی که  آیه  چند 
استفاده  فعل  یک  از  مورد  دو  هر  در  یوحنا   .)۱  :۱۴( نباشید«  »مضطرب 
این موضوع خواهیم  به  اینها وجود دارد؟ جلوتر  ارتباطی میان  آیا  می کند. 

پرداخت.

در همین متن آیات حول و حوش، روح عیسی مضطرب گشته، زیرا کسی که 
به او خیانت می کند در اتاق حاضر است.

اینجا، حساسیت  را خراب کند. پس در  اتاق یک تن می تواند کل فضا  در 
عمیق روح عیسی باعث شد تا از حضور یهودا غمگین شود.

چگونه ممکن است یهودا تمایل داشته باشد به عیسی خیانت کند؟ او سه 
را شنیده، معجزات شفقت انگیز و  او  بارها موعظه های  بوده،  با عیسی  سال 
قدرت او را دیده و اعتراف کرده که شاگرد اوست. حتی به او اعتماد شده 
و خزانه دار گروه شاگردان شده است. بااین حال، او از خداوند عیسی نفرت 
داشت. لابد همین امر مدتی قلب نجات دهنده را مضطرب کرده بود. اکنون، 

آن حال به سرحد پریشانی درونی رسیده بود.

حتی در آن مرحله ی آخر، شاگردان نمی توانند بفهمند که چه چیز در شُرف 
وقوع است.
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برعکس، ما به عنوان خوانندگان انجیل یوحنا، از هم اکنون اشاراتی را دریافت 
کرده ایم و می دانیم که باید حواس مان به یهودای اسَخریوطی باشد. ]۴[

خائن هویدا می شود

از همان فصل ۶ آیه ی ۷۱ انجیل یوحنا، می دانستیم که یهودا به خداوندش 
خیانت خواهد کرد.

همچنین، باخبر می شویم که او از صندوق شاگردان پول می دزدید )انجیل 
یوحنا ۱۲: ۴ - ۶(. زمانی که مریمِ اهل بیت عَنْیا، با شکرگزاری، پای عیسی 
را با عطر گرانبهایی شست، یهودا زیر لب اعتراض کرد: »این عطر به اندازه ی 
سرگذشتد یک سال می ارزد. می توانست فروخته شود و پولش به فقرا داده 
از پولش بهره مند  این بود که خودش می توانست  او  شود«. منظور حقیقی 
وقتی  چنانکه  داشته اند،  اعتماد  او  به  که  می رسد  نظر  به  بااین حال،  شود. 
عیسی به او گفت: »آنچه می کنی، به زودی بکن«، همه چنین تصور کردند 
که یا قرار است برای عید چیزی بخرد و یا اینکه به مناسبت فصَِح به فقرا 

کمک کند.

حال، عیسی چگونه درباره یهودا می دانست؟

نخست، او می دانست کسی به وی خیانت خواهد کرد. این امر در کتاب مقدس 
کرد«  بلند  من  بر  را  خود  پاشنه ی  می خورد،  نیز  مرا  نان  »...که  بود:  آمده 
)مزامیر ۴۱: ۹(. آیا اصطلاح »پاشنه ی خود را بر من بلند کرد« به عمد به 
نبوت پیدایش ۳: ۱۵ اشاره دارد که مار پاشنه ی نجات دهنده را خواهد زد؟ 
گویی شیطان که در پی نابودی نجات دهنده بود نتوانست به سر وی آسیبی 
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کتاب مقدس  با  به خوبی  عیسی  بزند.  را  او  پاشنه ی  توانست  فقط  و  برساند 
عبرانی آشنا بود. او خوب می دانست که یک رشته نبوت وجود دارد که از 

پیدایش ۳: ۱۵ تا مزامیر ۴۱: ۹ ادامه می یابد و با وی محقق می شود.

ولی عیسی چگونه می دانست که یهودای اسَخریوطی آن نبوت را اجرا می کند؟

می توان گفت: »البته که می دانست آن شخص یهودای اسَخریوطی است. هر 
اناجیل به طور کامل مشخص است که  اما در  بود«.  باشد، عیسی، خدا  چه 
از روی کتاب مقدس و به کمک روح القدس تفسیر  عیسی هدف خداوند را 
او  گفت،  پیش تر  یوحنا  که  همان طور  به علاوه،  می برد.  به کار  خود  برای  و 
را  او کتاب مقدس  یوحنا ۲: ۲۵-۲۴(.  )انجیل  را می شناخت  انسان ها  درون 

می شناخت و یهودا را نیز و، نتیجه خود را به دست آورد.

مردم  درباره ی  را  چیزهایی  نیز  ما  گاهی  است.  روحانی  بینش  همان  این 
»حس« می کنیم؛ به عنوان مثال، اینکه آیا قابل اعتماد هستند یا خیر. شاید 
نتوانیم به طور دقیق آنچه را حس می کنیم بیان کنیم، ولی آگاهیم به اینکه 
ما  خصوص  در  مطلب  این  اگر  نیستند.  قابل اعتماد  کامل  به طور  بعضی ها 
اثرات بی حس کننده ی گناه هستیم،  باشد، آن  هم ما که دستخوش  صادق 
پس می توان تصور کرد که نجات دهنده بی گناه ما حساسیت بسیار بیشتری 

به واقعیت مردم داشته است.

او کلمه خداست، »... مُمَیِّز افکار و نیّت های قلب است، و هیچ خلقت از نظر 
او مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است، برهنه و 
منکشف می باشد« )رساله به عبرانیان ۴: ۱۲-۱۳(. او می توانست علائم دور 
شدن یهودا از خودش را تشخیص دهد. او روح »ضد فیض« یهودا را دیده 
بود: یهودا دیده بود که عیسی نسبت به مریم، پرفیض هست و، به جای اینکه 

مجذوب این امر شود، بیزار شده بود )انجیل یوحنا ۱۲: ۱ - ۸(.
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به طور معمول تصور می کنیم زمانی که مردم محبت را در عمل می بینند، 
پاسخ مثبتی خواهند داد. اما در خصوص محبت عیسی چنین چیزی صادق 
نیست. شاید شما هم این مطلب را بدانید. فیض عیسی را در زندگی کسی 
و  گریختید  شدید،  متنفر  آن  از  ولی  خواندید،  انجیل  روایت  در  یا  دیدید 
کوشیدید از خود در برابر آن محافظت کنید یا شاید شخصی را که حضور 

عیسی را در زندگی اش دیدید و حس کردید نزد خود کوچک شمردید.

پس، فیضی که نجات می دهد و در زندگی دیگران حضور دارد همچون نوعی 
آزمون نمایانگر و سنجش موقعیت است تا ببینیم که به لحاظ روحانی در کجا 
قرار داریم. این امر هر چند خلاف عقل و شعور باشد، مردم در ذات شریعت 
را به فیض ترجیح می دهند. تصور می کنند می توانند شریعت را نگه دارند، اگر 
ذهن خود را بر آن تطبیق دهند، و می توانند هرگونه قصور در گذشته را با 

وعده ی »انجام اعمال بهتر« جبران کنند.

انجام دهید«. پذیرش فیض خدا  برای دریافت فیض  اما نمی توانید »کاری 
نشانه ی آن است که متوجه شده اید که هیچ عملی برای جبران فیض وجود 
ندارد. به علاوه، مردم شریعت را امری غیرشخصی، قابل کنترل و قابل مدیریت 
می  دانند. اما خداوند عیسی، که فیض خداست، شخصی تر و چالش برانگیز تر 
است. در خصوص او، مسئله بر سر انجام اعمال بهتر نیست، بلکه تشخیص 
فروتن  را  آدمی  امر  این  اوست.  نجات بخش  فیض  برای  تقاضا  و  ما  ناتوانی 
می کند. در نتیجه، حتی کسانی که می دانند شریعت خدا را نقض کرده اند ، 
کسانی که زندگی شان مغشوش شده، کسانی که آلوده به گناه و شرم هستند، 

فیض را رد می کنند.

یهودا نیز می بایست این طور می بود. او فیض را در زندگی عیسی می دید و 
در کلامش می شنید. اما آن را رد کرد و علیه آن شورید. آنچه یهودا را بیزار 
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کرد و باعث خیانتش شد »فیض خداوند عیسی مسیح« بود )دوم قرنتیان 
!)۱۴ :۱۳

خادمی برایم ماجرای پزشکی را نقل کرد که با آشفتگی فراوان به وی تلفن 
او نیز پذیرفت تا پزشک را به صرف یک قهوه در هتلی در محل  زده بود. 
پزشک  نمی  پندارند(.  مناسب  خادمان  برای  امروزه  که  )کاری  کند  ملاقات 
ماجرایش را برای خادم تعریف کرد و علت آشفتگی اش را شرح داد. خادم 
شد،  خشمگین  او  کرده ای؟«  بخشایش  تقاضای  »آیا  داد:  پاسخ  به سادگی 
وسائلش را برداشت و از هتل بیرون رفت. آن پزشک می خواست به او بگوید 
را  گناهانش  می توانست  که  دارویی  به  اما  کند.  درمان  را  خود  چگونه  که 
ببخشد و او را از تقصیر آزاد کند تمایلی نداشت. او به جای اعتماد به کاری 
که »شخص دیگری« انجام داده بود، می خواست با تلاش خودش از بار گناه 

رها شود. او حاضر نشد بگوید:
عمل دستانم 

نمی تواند خواسته شریعت تو را برآورده کند؛ 

اگر شوق من هیچ گاه آرام نیابد 

و سیل اشکم بند نیاید، 

باز تاوان گناه داده نخواهد شد؛

تویی که باید نجات دهی، فقط تو.

دستان من خالی از هر چیزی هست

که بتوانم به حضور تو بیاورم، 

فقط می توانم به صلیب تو چنگ زنم؛ 

عریان، نزد تو می آیم تا لباسم بپوشانی؛ 
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مرا بشوی ای نجات دهنده، وگرنه خواهم مرد. ]۵[

به خصومت  منجر  مسیح  عیسی  در  بخشایش  فیض  به  اشاره  گاهی صرف 
می شود.

لابد وضع یهودا هم چنین بوده، حتی اگر او در پنهان کردنش موفق می نمود.

را  تاریکش  راز  داد که  نشان  و  برگرفت  او  از روی  نقاب  زمانی که عیسی 
می داند، آیا یهودا نیز هم سخن با دیگران گفت: »خداوندا، آیا منم؟«، شاید 
فقط یک ثانیه پس از آنها، یا اینکه لب فروبست و خاموش ماند؟ لابد موقع 
ترک اتاق آسوده خاطر شده بود. حال، کافی بود فقط یک بار دیگر عیسی 
را ببیند؛ زمانی که با بوسه ی خیانت او را معرفی می کرد. شاید چیزی که 
طاقتش را طاق کرد مشاهده ی فیض او به هنگام شستن پاهای آلوده اش 
بود. آیا از مشاهده ی چشمان نجات دهنده در حال زانو زدن پرهیز می کرد؟ 
می کنی!  جرأت  »چگونه  گفت:  و  شد  خیره  او  به  به طور مستقیم  اینکه  یا 

چگونه جرأت می کنی دستان پرفیضت را بر پاهای من بگذاری؟«

بعضی از مسیحیان از فکر اینکه عیسی پاهای یهودا را شسته باشد معذب 
می  شوند. به یقین عیسی این کار را نکرده! مگر ممکن است پاهای یهودا را 

شسته باشد؟!

آیا این خود نشان نمی دهد که پاهای آلوده ای هستند که آنها هرگز حاضر 
بشویند؟ نیستند 

یهودا میلی به پذیرش عیسی نداشت. سرانجام، او عیسی را به بهای یک 
برده فروخت. او به طرزی غم انگیز مصداق این توصیفات از عهدجدید است 
بار منوّر گشتند  آنانی که یک  به عبرانیان می خوانیم: »زیرا  که در رساله 
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لذت  و  گردیدند  روح القدس  شریک  و  چشیدند  را  سماوی  عطای  لذت  و 
بیفتند، محال است  اگر  قوّات عالم آینده را چشیدند،  کلام نیکوی خدا و 
که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای 
خود باز مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند« )رساله به عبرانیان 

.)۶-۴ :۶

روح عیسی مضطرب گشته بود. او کسی که به او خیانت می کند را آشکار 
کرده بود. با دادن لقمه به یهودای اسَخریوطی، سرنوشت خود را رقم زد.

سرنوشت مقررشده

یهودا شده است.  قربانی  انجیل، عیسی هم اکنون  از روایت  این مرحله  در 
پی  در  ملحق می شوند.  او  به  نیز  یهودی  رهبران  و  معبد  نگهبان  به زودی 
او مسخره  را تحقیر می کنند.  نیز می آیند و عیسی  ایشان، سربازان رومی 
و  می زنند  می اندازند، شلاقش  دهان  آب  وی  بر  می خورد،  کتک  می شود، 
مصلوبش می کنند. مقامات دینی و دنیوی دست در دست یکدیگر توطئه 

می چینند تا او را نابود کنند.

تعیین  قدرت  هم،  با  آنها  همه  نه  و  گروه ها،  و  افراد  این  از  هیچ یک  ولی 
سرنوشت عیسی را ندارند؛ گرچه، بدون استثناء، تصور می کنند سرنوشت او 
در دست خودشان است. در هر مرحله، عیسی خودش کنترل موقعیتش را 
در دست دارد. اکنون، با رسیدن برنامه ی پدر به نقطه ی بحرانی اش، یهودا 
که  »کاری  می گوید:  اصل  در  دهد.  انجام  را  کارش  تا  می  کند  مرخص  را 
می خواهی انجام دهی، اکنون بر اساس نقشه ی پدرم و تحت قدرت کامل او 
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به اجرا خواهی گذاشت و این کار برای جلال من و رستگاری جهان خواهد 
بود«. به قول مارتین لوتر، »شیطان، شیطانِ خداست«.

پس، این یهودای اسَخریوطی است. و در پشت او، شیطان رخنه کرده که 
به  منجر  کار  این  که  می داند  او  بااین  حال،  دارد.  را  عیسی  نابودی  قصد 
نابودی اش نخواهد شد. مار پاشنه اش را خواهد زد، ولی همین ضربه سر 
مار را نابود خواهد کرد. پیروزی از آن او خواهد بود. به همین دلیل است 
که وقتی یهودا اتاق را ترک می کند، فضا عوض می شود. تمیزتر می شود. 

تاریکی بیرونی نمی تواند جلالی را که از درون ظهور می کند نابود کند.
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فصل چهارم

فضا تغییر می کند
انجیل یوحنا ۱۳: ۳۸-۳۱

چون بیرون رفت، عیسی گفت: »الان پسر انسان جلال یافت و خدا در او 
جلال یافت. و اگر خدا در او جلال یافت، هرآینه خدا او را در خود جلال 
خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد. ای فرزندان، اندک زمانی 
دیگر با شما هستم و مرا طلب خواهید کرد ؛ و همچنان که به یهود گفتم 
جایی که می روم شما نمی توانید آمد، الان نیز به شما می گویم. به شما 
را  نمایید، چنانکه من شما  را محبت  تازه می دهم که یکدیگر  حکمی 
محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند 

فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید«.

شمعونِ پطرس به وی گفت: »ای آقا، کجا می روی؟« عیسی جواب داد: 
»جایی که می روم الان نمی  توانی از عقب من بیایی و لکن در آخر از 
عقب من خواهی آمد.« پطرس بدو گفت: »ای آقا برای چه الان نتوانم 
از عقب تو بیایم؟ جان خود را در راه تو خواهم نهاد.« عیسی به او جواب 
داد: »آیا جان خود را در راه من می نهی؟ آمین، آمین، به تو می گویم تا 

سه مرتبه مرا انکار نکرده باشی، خروس بانگ نخواهد زد.«

اکنون صحنه ی اول از سرگذشت بالاخانه به پایان می رسد. پیش تر حقیقت 
سخن جان کلوین را که می گوید انجیل یوحنا روح عیسی را نشان می دهد، 

دریافتیم.
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فضای بالاخانه همچنان در تغییر است. پرسش ها و پاسخ ها، غرور و فروتنی، 
شرم و شادی، خیانت و وفاداری همه قابل  مشاهده اند.

اما اکنون یهودا اتاق را ترک کرده است. برای عیسی صلیب امری گریزناپذیر 
است. بااین حال، دست کم از جهاتی، او به نظر آسوده می رسد. اکنون فقط 
قلبش  آنکه  یوحنا ۱۳: ۱۰؛ ۱۵: ۳(.  )انجیل  احاطه کرده اند  را  او  »پاکان« 
تاریک بود امشب بیرون رفته است )۱۳: ۳۰(. اتاق روشن تر شده است، فضا 
پاک  تر و آسوده تر می نماید. عیسی این حال را احساس می کند و دلیلش را به 
شاگردانش شرح می دهد: »اکنون پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال 

یافت« )آیه ی ۳۱(.

حکم مرگ صادر شده. عیسی از خطی که منجر به مرگ میشود عبور می کند. 
]۱[ راه بازگشتی نیست. رنج مرگ هنوز در پیش روی اوست. اکنون گریزناپذیر 
است، اما او به »شادی که در پیش دارد« آگاه است. به نظر می رسد این شادی 
در اینجا روح او را دربرمی گیرد، با اینکه هنوز بی حرمتی ای را که باید ناچیز 

بشمارد در پیش دارد )رساله به عبرانیان ۱۲: ۲(.

جلال یافته

متوجه  نیز  شاگردانش  لابد  که  گشته  متفاوت  چنان  اکنون  عیسی  گفتار 
شده اند که چیزی تغییر پیدا کرده است. همین چند دقیقه ی پیش روح او 
مضطرب بود. اما اکنون درباره ی جلال یافتنش سخن می گوید. تا نقطه ا ی 
مواجه  آن  با  او  که  نیست  موردی  آخرین  است.  رد شده  و  رسیده  بحرانی 
خواهد شد، اما باری از شانه هایش برداشته شده، نقطه ی بی بازگشت سپری 

شده است. اکنون راه، هر قدر تاریک، واضح است.
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پیش از آغاز خدمت عیسی، او حاضر نشد در ناصره »کارهای بزرگ« انجام 
دهد، زیرا »مردمش ایمان نداشتند« )انجیل متی ۱۳: ۵۸(. چنین کاری نابجا 
می بود. به قول او، همچون ریختن دُر در پای خوکان است )۷: ۶(. در بالاخانه 
نیز محدودیت مشابهی وجود دارد. عیسی تا زمانی که احساس می کرد شخص 
اما  به طور کامل اجتناب می کرد.  از گشودن دل خود  بی ایمان حضور دارد 
اکنون که خائن از حضور او محروم است، چنین می کند؛ رازهایی هست که 
می تواند با آنها در میان بگذارد. به راستی درست نبود که نجات دهنده »آنچه 

را مقدس است به سگان« دهد )۷: ۶(.

انسان  پسر  »الان  می گوید:  سخن  مختلفی  لحن های  با  عیسی  نتیجه،  در 
جلال یافت و خدا در او جلال یافت. و اگر خدا در او جلال یافت، هرآینه 
خدا او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد« )انجیل 

یوحنا ۱۳: ۳۱  −۳۲(.

در  بودیم.  منتظرش  یوحنا  انجیل  آغاز  از  که  است  لحظه ای  همان  این 
پیش گفتار وعده داده شده بود: »کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پرُ 
از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته ی پسر یگانه ی پدر« 
)انجیل یوحنا ۱: ۱۴(. در هفته ی اول خدمت عمومی اش، شمه ای از آن جلال 

را دیده بودند؛ یعنی در زمانی که آب را شراب کرده بود )۲: ۱۱(.

یوحنا زمانی که می نوشت »...زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چون که 
عیسی تا به حال جلال نیافته بود« )۷: ۳۹(، در واقع به این مطلب اشاره 
داشت که بعدتر این جلال را در اندازه ای بزرگ تر خواهیم دید. و بعد از آن، 
زمانی که ایلعازر مُرد، عیسی از مرگ او به عنوان رخدادی که انکشاف جلالش 

را شتاب خواهد داد یاد کرد )۱۱: ۴(.

به یک معنا، او با زنده کردن ایلعازر جلال خود را مکشوف کرد. اما مکاشفه 
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کامل تر هنوز رخ نداده بود. زیرا آن رویداد رهبران دینی را بر آن داشت تا 
وی را بکُشند و این سرانجام به مصلوب شدن وی منجر می شد )۱۱: ۴۳-۵۳؛ 
نبودند، مقدمه ی  به درکش  قادر  این، گرچه شاگردانش هنوز   .)۱۱-۹ :۱۲

جلال در رستاخیزش بود.

در نتیجه، در انجیل یوحنا، جلال عیسی با »بالا بردنش« بر صلیب شروع 
می شود. سپس، بنا به گفته اش، از آنجا همه ی مردم را به سوی خود می کِشد 

.)۳۲ :۱۲(

یافتن،  مسئله ی جلال  در  یافتن چیست؟  از جلال  نجات دهنده  منظور  اما 
سرنخ مهم این است که به خود به عنوان پسر انسان اشاره می کند.

عیسی پسر خدا و پسر انسان است؛ او هم الهی است و هم انسانی. اما عنوان 
به استثنای  است:  واضح  دلیلش  و  دارد  برای گفتن  بیشتری  پسر خدا چیز 
استیفان )در اعمال رسولان ۷: ۵۶(، در عهدجدید، عیسی تنها کسی است 

که از این اصطلاح استفاده کرده است.

»پسر انسان« ممکن است فقط به اینکه »انسان« بنا به تصویر خدا و برای 
خدمت به او خلق شده اشاره داشته باشد )مزامیر ۸: ۴(. خداوند بارها حزقیال 

را »پسر انسان« خوانده است )حزقیال ۲: ۱ و جاهای دیگر(.

اما این عنوان به یکی از کسانی که در رؤیای دانیال آمده نیز داده شده است 
)دانیال ۷: ۱۴-۹، ۲۷(:

»و نظر می کردم  تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایاّم  جلوس  فرمود و لباس  
او مثل  برف  سفید و موی  سرش  مثل  پشم  پاک  و عرش  او شعله های  آتش  
و چرخ های  آن  آتش  ملتهب  بود. نهری  از آتش  جاری  شده ، از پیش  روی  
او بیرون  آمد. هزاران  هزار او را خدمت  می کردند و کرور ها کرور به  حضور 
وی  ایستاده  بودند. دیوان  برپا شد و دفتر ها گشوده  گردید. آنگاه  نظر کردم  
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به  سبب  سخنان  تکبّرآمیزی  که  آن  شاخ  می گفت . پس  نگریستم  تا آن  
وحش  کشته  شد و جسد او هلاک  گردید ، به  آتش  مشتعل  تسلیم  شد. 
اما سایر وحوش  سلطنت  را از ایشان  گرفتند، لکن  درازی  عمر تا زمانی  
و وقتی  به  ایشان  داده  شد. و در رؤیای  شب  نگریستم  و اینک  مثل  پسر 
انسان  با ابر های  آسمان  آمد و نزد قدیم الایاّم  رسید و او را به  حضور وی  
آوردند. و سلطنت  و جلال  و ملکوت  به  او داده  شد تا جمیع  قوم ها و امّت ها 
و زبان ها او را خدمت  نمایند. سلطنت  او سلطنت  جاودانی  و بی زوال  است  

و ملکوت  او زایل  نخواهد شد. 
و ملکوت  و سلطنت  و حشمت  مملکتی  که  زیر تمامی  آسمان هاست  به  
قوم  مقدسین  حضرت  اعلی  داده  خواهد شد که  ملکوت  او ملکوت جاودانی  

است  و جمیع  ممالک او را عبادت  و اطاعت  خواهند نمود.«

دشمنان،  می کند؛  جلوس  قدیم الایام  تخت  بر  ظفرمندانه  انسان  پسر  این 
»وحش« و »سایر وحوش« شکست می خورند. او به عنوان شخص پیروز غنائم 
پیروزی اش را با مقدسین خدای متعال تقسیم می کند. سلطنت و حکومت 

او بی زوال است.

در واقع، این صحنه ریشه  در مزمور هشت و حتی باغ عدن دارد. خدا انسان 
را آفرید، مرد و زن، به شباهت خویش؛ برای اینکه شخصیت او را در ابعاد 
کوچک انعکاس دهند و بر زمین چنان حکومت کنند که انعکاس حکومت 
پایانی  به  را  برنامه  این  همه ی  سقوط  اما  است.  آفرینش  تمامی  بر  خدا 

مصیبت بار کشاند.

آنچه دانیال می بیند بخشی از نقشه ی احیا و دگرگونی باشکوهی است که 
عیسی  خداوند  صعود  و  رستاخیز  مرگ،  خدمت،  تجسم،  طریق  از  خداوند 

مسیح صورت می دهد.

عیسی در پی تأمل بر وعده ی پیدایش ۳: ۱۵، متوجه شد که در عهدعتیق 
ذُریت زن به چند شکل متفاوت به تصویر کشیده می شود: کاهن طبق جایگاه 
مَلکیصِدق، نبی همچون موسی، پادشاه همچون داوود و خادم رنج کش که 
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اشعیا درباره ی او نبوت کرده است و همچنین پسر انسان در ر ؤیای دانیال. 
همه ی این تصاویر در یک شخص جمع می شوند؛ خود عیسی. کار چندبعدی 

او می بایست با چندین شخص توصیف شود.

و  ما  خداوند  انسانیت  به  به یقین  انسان«  »پسر  عنوان  که  حالی  در  پس، 
همچنین خوارشمردن او به عنوان خادم رنج کش اشاره دارد، جایگاه عظیم او 
در دست راست پدر را نیز مدنظر دارد. این عنوان به بسط قلمروی او پس 
از درگیری با دشمن و شکستش اشاره دارد. او »سلطنت« خواهد کرد، زیرا 
خواهد  او  آن  از  زمین«  و  آسمان  قدرت  »همه ی  پیروزی اش،  نتیجه ی  در 
بود )انجیل متی ۲۸: ۱۸ به وضوح انعکاس دانیال ۷: ۱۴ است و این یک نیز 

به وضوح انعکاس ۸: ۶ است که خودش انعکاس پیدایش ۱: ۲۸ است(.

در رؤیای دانیال، آنچه مشخص نیست، گرچه در اشاره به وحوش نشانه هایی 
از آن یافت می شود، این است که صعود پسر انسان از طریق سقوط به جهانی 
که اسیر نیروهای تاریکی است و سپس غلبه بر آنها رخ می دهد. به علاوه، 
پسر انسان همان خادم رنج کش است. کاهنی که به حضور خدا داخل شد 
خون قربانی خویش را به همراه داشت؛ تخت تاجگذاری پادشاه در پایانِ »راه 

دولورسا« قرار دارد.

پس، وقتی عیسی می گوید »زمان آن فرا رسیده که پسر انسان جلال یابد«، 
همه ی اینها را مدنظر دارد. به علاوه، زمانی که قیافا او را تحقیر می کند، او با 
»آن خوشی ای که پیش روی او بود« تسلی پیدا می  کند )رساله به عبرانیان 
۱۲: ۲( و می داند که به عنوان پسر انسان، به زودی »بر دست راست قدرت 
به  توجه  با   .)۶۴  :۲۶ متی  )انجیل  می آید«  آسمان  ابر های  بر  و  می نشیند 
شباهتی که این آیه با دانیال ۷: ۱۳−  ۱۴ دارد، این »آمدن« نه تنها اشاره به 
بازگشت مجدد عیسی دارد، بلکه رفتن او نزد پدر و جلال یافتن او را نیز 

بیان می کند.
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همه ی اینها را عیسی پیش تر در عمل شستن پاها نشان داده بود. زانو زدنش 
مقدمه ای بر حکومت و شرم او مقدمه ای بر جلالش بود.

عیسی به عنوان پسر انسان جلال خواهد یافت و پدرش در اطاعت او جلال 
خواهد یافت.

این نکته بارها در انجیل یوحنا تکرار شده است. عیسی می دانست که پدر 
او را فرستاده است؛ وظیفه  اش این بود که طبق زمان بندی پدر زندگی کند 
)انجیل یوحنا ۲: ۴؛ ۷: ۶، ۸، ۳۰؛ ۸: ۲۰؛ ۱۲: ۲۳، ۲۷؛ ۱۳: ۱(. اینکه »...

تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردد« )فیلپیان ۲: ۸( نشان داد 
پدر آسمانی اش چقدر بزرگ و لایق اطاعت بوده که هیچ محدودیتی برایش 

نگذاشته است.

پس، جلال دو جنبه دارد: پسر با پدر جلال و پدر با پسر جلال می یابد. اما 
)انجیل  را »به زودی« جلال دهد؟  انسان  چگونه ممکن است که خدا پسر 

یوحنا ۱۳: ۳۲(؟

او  عیسی،  شدن  مصلوب  از  پس  اندکی  که  است  این  در  پاسخ  از  بخشی 
رستاخیز خواهد کرد و »و به حسب روح قُدّوسیّتْ، پسر خدا به قوّت معروف 

گردید از قیامت مردگان...« )رومیان ۱: ۴(.

اما مفهومش ورای این است.

عیسی محاکمه، محکوم و به عنوان مجرم اعدام خواهد شد. اما نویسندگان 
انجیل تناقضی را ثبت کرده  اند که در هر مرحله  از این فرایند رخ می دهد: 
متهم کنندگان عیسی تصدیق می کنند که او مجرم نیست. شورای سَنْهِدرین 
نمی تواند اتهامات را اثبات کند و سخنان شهود با هم تعارض دارد؛ پیلاطس 
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گناهی در او نمی بیند؛ جمعیتی که مشتاق اعدام او هستند نمی توانند گناه 
او را اثبات کنند؛ یکی از مجرمان محکوم تصدیق می کند که »...این شخص 
که  فرمانده ای  حتی  ۴۱(؛   :۲۳ لوقا  )انجیل  است«  نکرده  بی جا  کار  هیچ 
مسئول دسته ی اعدام است اعتراف می کند که »فی الواقع این مرد، پسر خدا 

بود!« )انجیل مرقس ۱۵: ۳۹(.

یک  مانند  او  بیگناهی  بر  مکرر  گواهی  این  عیسی،  رنج  روایات  سراسر  در 
پیغام رمزگزاری شده در روایت های رنج عیسی جریان دارد. کسانی که او را 
محکوم کردند، بلندگوی حکم دیگری می شوند که در قیام وی علناً توسط 
خداوند اعلام خواهد شد. آنگاه بی گناهی کامل و اطاعت بی نقص او آشکار 

خواهد شد.

او را به زندگی بازمی گرداند تا در جلال او شریک باشد  سپس، جلال پدر 
)رومیان ۶: ۴(.

کلید این پیغام رمزنگاری شده، چیست؟ چرا هر که او را محکوم می کند به 
بی گناهی او معترف است و، بااین حال، در محکومیت و مرگ وی مشارکت 
می جوید؟ مزد گناه مرگ است )رومیان ۶: ۲۳(. اما اگر عیسی برای گناهان 
بدین  سؤال  کردن  مطرح  می میرد؟  که  گناهان  برای  پس  نمی میرد،  خود 

شکل با پاسخی از عهدجدید مواجه می شود:

»خدا در مسیح بود... و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت... در راه ما 
گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم« )دوم قرنتیان ۵: ۱۹، ۲۱(.

و آیا ممکن است که در خون نجات دهنده

نصیبی برای من باشد؟ 

او برای من مرد، چه  کسی مسبب درد و رنج او بود —
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برای من، چه کسی او را تا مرگ تعقیب کرد؟

محبت شگفت انگیز! چگونه ممکن است

که تو، خدای من، برای من بمیری؟ ]۲[

اگر منطق انجیل یوحنا را پی بگیریم، تصلیب عیسی را رویدادی که اندوه 
احساسی برانگیزد تلقی نمی کنیم، بلکه آن را شروع جلال یافتنش می دانیم. 
بود:  قرار  این  از  کنند  حکاکی  صلیب  بر  که  داد  پیلاطس  که  متنی  حتی 
و  باستان  نزدیک  خاور  زبان  سه  به  هم  آن  پادشاه...«،  ناصری،  »عیسای 
جلال   .)۲۰-۱۹  :۱۹ )یوحنا  یونانی  و  لاتین  آرامی،  یعنی  روم؛  امپراتوری 
هویت حقیقی او در رستاخیز و صعودش آشکارتر می گردد و سپس در نزول 
داده  نشان  زمانی  کامل  به طور  جلال  این  پنطیکاست.  روز  در  روح القدس 
خواهد شد که او بار دیگر در رستاخیز زمان آخر به قدرت می رسد. اما این 

روند پیش تر بر بالای صلیب آغاز شده است.

دلیلی  صلیب  می کند،  تحمل  را  ما  گناهان  بار  عیسی  آنکه  نتیجه ی  در 
انکارناپذیر از محبت خداوند به ماست )رومیان ۵: ۸(. مسیح مصلوب، برای 
همه ی کسانی که ایمان دارند و دعوت خانواده ی جهانی و جاودان خداوند 
را پذیرفته اند، بخشایش گناهان و زندگی تازه ای به ارمغان می آورد. همه ی 

اینها برای جلال پسر است.

پدران اولیه ی کلیسا می گفتند عیسی دست های خود را روی صلیب دراز کرد 
تا همه ی مردمان از هر قوم و زبان و گروه و ملتی را تا پایان زمین و تا روز 
آخر تاریخ در بربگیرد. این واقعیت که امروز این کتاب در دست شماست و 
به انجیل یوحنا می اندیشید و درباره ی نجات بوسیله مسیح مطالعه می کنید 
نشان می  دهد که خداوند پسرش را در سراسر جهان جلال می دهد. ما پاداش 

پدر به پسر هستیم؛ بابت همه ی کارهایی که او برای ما کرده است.
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سپس، به این مسئله می رسیم که عیسی امور را چگونه می دید. در صلیب 
افتخار هست. او در آنجا شکست خورده نیست، بلکه پیروز است.

باغ  او در  افکند.  بر روح نجات دهنده سایه خواهد  ابری تیره به زودی  آری، 
جتسیمانی به خاک خواهد افتاد. بر صلیب  جُلجُتا  تشنگی خواهد کشید و 
فریاد خواهد زد. اما اکنون و در اینجا شاگردانش را بابت چیزی که از مدت ها 
پیش می دانست دلداری می دهد. واقعیتی مهم تر از درد و رنج جِتسیمانی و 

جُلجُلتا وجود داشت.

در سال های بعد، یوحنا به یاد یکی دیگر از سخنان اسرارآمیز عیسی می افتد: 
»و از این سبب، پدر مرا دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را 

بازگیرم« )انجیل یوحنا ۱۰: ۱۷(.

الهیات  تاریخ  سراسر  و  کتاب مقدس  از  باورنکردنی  غفلت  ضمن  بعضی، 
اما  دانسته اند؛  »کودک آزاری«  را  صلیب  بر  عیسی  نیابتی  مرگ  مسیحی، 

درست بر عکس، صلیب نقطه ی اوج محبت این پدر و پسر است.

در نتیجه، در ظلمات جِتسیمانی، و در درد و رنج  جُلجُتا ، پدر می توانست 
چنین آوازی بخواند:

عیسای من، دوستت می دارم

می دانم که از آن منی...

اگر روزی تو را دوست داشته باشم، عیسای من، آن زمان اکنون است. 
]۳[

در آن لحظه عیسی، هرچند موقت، شمه ای از شادی را که در پیش دارد 
منعکس می کند و این وی را قادر می سازد صلیب را متحمل شود و شرم را 

بر خود هموار کند. او می داند راه تاج و تخت همین است.
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اکنون چندین نسل است که پرزبیتری های اسکاتلندی در مراسم شام خداوند 
مزمور ۲۴: ۷-۱۰ را می خوانند. در درون آن سرود، آنها صعود کردن مسیح 
تبدیل یافته را دیده اند. آنها خداوند عیسای ظفرمند را تصور کرده اند که به 
شهر جلال آسمانی و فرشتگان ملازمش نزدیک می شود و آنها از او خواهش 

می کنند که داخل شود:

ای دروازه ها، 

سر های خود را برافرازید! 

ای در های ابدی، 

برافراشته  شوید تا پادشاه جلال داخل شود!

در  هستند،  آسمان  دروازه های  بر  که  مقرب  فرشتگان  و  نگهبان  فرشتگان 
پاسخ می پرسند:

این پادشاه جلال کیست؟ 

و این جواب را دریافت می کنند:
خداوند قدیر و جبّار،  

خداوند که در جنگ جبّار است!

پس، باز دستور تکرار می شود:
ای دروازه ها،

سر های خود را برافرازید! 

ای در های ابدی، 

برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود...
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هللویاه، هللویاه، هللویاه

آمین، آمین، آمین ]۴[

در انتظار آن ساعت، نور محبت پدر به پسرش بالاخانه را پر می کند. عیسی، 
با تکیه به آن محبت، در جِتسیمانی و جُلجُلتا و طی ساعات طولانی بین آن 

دو مطیع خواهد بود.

تغییر فضا

بار دیگر عیسی توجه خود را به شاگردان معطوف می کند. به زودی از آنها 
جدا می شود و آنها را گیج و غمگین وامی نهد. زیرا جایی که او می رود آنها 
نمی توانند بیایند )انجیل یوحنا ۱۳: ۳۳(. کمی بعد سخنان تسلی بخش به 
اما اکنون می خواهد اهمیت آنچه را دیدند برایشان برجسته  زبان می آورد. 
نماید: »به شما حکمی تازه می دهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنانکه من 
شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین، همه 
خواهند فهمید که شاگرد من هستید، اگر محبت یکدیگر را داشته باشید« 

)آیات ۳۴ - ۳۵(.

عیسی  که  همان طور  دارد:  ساده ای  مفهوم  شنیدند  و  دیدند  اکنون  آنچه 
ابراز  یکدیگر  به  را  این محبت  باید  نیز  آنها  داده،  نشان  آنها  به  را  محبتش 
تازه« است. یوحنا در جایی دیگر می گوید که این حکم  این »حکم  کنند. 

»تازه« به مفهوم »عهد جدید« نیست.

ولی  به همسایه.  و محبت  به خدا  است؛ محبت  »قدیم«  فرمان  این همان 
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او نشان داده است  به آن بخشیده است.  تازه  با تحقق آن مفهومی  عیسی 
که محبت به همسایه شامل محبت به دشمن هم می شود. از این روست که 
»...حکمی تازه ...که آن در وی و در شما حق است« )رساله ی اول یوحنا ۲: 
۷-۸(. به راستی در شاگردان حقیقت داشت، تا به آنجا که ترِتولیان، الهیدان 
متقدم، می توانست به شهادت بت پرستان توسل جوید: »ببینید چگونه این 
مسیحیان به یکدیگر محبت می ورزند« دفاعیه ا ی نیرومند برای انجیل است. 

]۵[

اما شمعونِ پطرس بینوا هنوز این حکم تازه را نشنیده است. فکر و ذکرش 
آن است که عیسی می  خواهد ایشان را ترک کند. او نمی تواند واکنش هایش 
را پنهان سازد: »...کجا می روی؟... برای چه الان نتوانم از عقب تو بیایم؟ جان 

خود را در راه تو خواهم نهاد« )انجیل یوحنا ۱۳: ۳۷-۳۶(.

آیا او گوش نمی داد؟ یا شاید گوش می داد، ولی چون عیسی از فعل زمان 
)»همه خواهند  آینده  زمان  فعل  و  نمودم«(  به شما محبت  )»من  گذشته 
او  یافت.  افزایش  اکنون  درباره ی  پطرس  تردید  کرد،  استفاده  فهمید«( 
نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. باید بداند عیسی به کجا می رود. و وقتی 
دانست، هیچ چیز بر روی زمین نتوانست او را از رفتن بازدارد. همچنین، در 
خصوص محبت به یکدیگر، آیا عیسی نمی داند که او، پطرس، وی را بیش از 
زندگی خویش دوست می دارد؟ او حاضر است جان خود را فدای عیسی کند. 

اما نمی داند که چه می گوید.

و در نتیجه، در مقایسه با چند لحظه پیش که شنیدیم پدرْ خداوندْ عیسی را 
جلال خواهد داد، به درون دنیای متفاوتی پرتاب شده ایم که در آن ضعیف به 
اشتباه خود را نیرومند می داند و به کسی که به عیسی محبت می ورزد گفته 

می شود که او را انکار خواهد کرد.
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به  خود  برای  »من  بنویسد:  تیزبینی  با  می تواند  هیپو،  اهل  پیر،  آگوستین 
معمایی بدل گشته ام« ]۶[. ولی پطرس سؤالی درباره ی خود ندارد. او شاگرد 
ناپخته ای است در میان اهداف خداوند که بسیار بزرگ تر از آن چیزی هستند 

که او بتواند بفهمد.

وی به اشتباه معتقد است که خود را و عیسی را می شناسد، اما آنچه را عیسی 
مکرر به وی گفته نفهمیده است. استادش به زودی مصلوب می شود. آیا ذهن 

پطرس در برابر درک این مطلب مقاومت می کند؟

بوده  آن  تحمل ناپذیر  مفهوم  به خاطر  حدی،  تا  دست کم  امر،  این  علت  آیا 
است؛ اینکه اگر عیسی مصلوب شود، بخشی از خون او دامان پطرس را هم 
خواهد گرفت؟ پس، شمعونِ پطرس هنوز عیسی را نمی  فهمد. او دعوت شده 
تا از نجات دهنده مصلوب پیروی کند. وی همچنان در فهم این مطلب عاجز 
است. به علاوه، در درک خودش نیز و، در نتیجه، ادعا می کند آماده است با 

عیسی بمیرد و، حتی اگر لازم باشد، به جای او بمیرد!

نمی توانیم در رستاخیز مسیح سهیم باشیم بی آنکه در رنج او شریک شویم 
و در مرگش شبیه او شویم )فیلپیان ۳: ۱۰(. پطرس تصور می کرد فهم این 
مطلب آسان تر باشد. عیسی به او می گوید که باید نخست در مسیر دردناک 
کشف خویشتن قدم بردارد. او در این فصل می گوید: »آیا جان خود را در راه 
من می نهی؟ آمین، آمین، به تو می گویم، تا سه مرتبه مرا انکار نکرده باشی، 

خروس بانگ نخواهد زد« )انجیل یوحنا ۱۳: ۳۸(.

زمانی که یوحنا انجیلش را می نوشت، تقسیم بندی ای را بر حسب شماره ی 
باب و آیه انجام نداد. گاهی این تقسیم بندی های کتاب مقدس چندان سودمند 

نیستند، اما در اینجا مفید واقع شده اند.
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این باب با شستن پای پطرس شروع می شود و با چالشی برای حیات پطرس 
ختم می گردد. در نتیجه، نیازها و شکست های شاگردی را نشان می دهد که، 
درعین حال، به راستی سرورش را دوست می داشت. برای چنین کسانی بود 

که عیسی خون ارزشمند خود را ریخت.

برای شمعونِ پطرس بود که عیسی ردای جلالش را کنار گذاشت، به این 
جهان فرود آمد، خادم شد، بار گناهان ما را بر دوش کشید و در جلال و 
شمعونِ  که  بود  آن  هدف  کرد.  صعود  سپس  و  برخاست  مرگ  از  عظمت 
وی  به  بره  عروسی  شام  در  هستند  او  مانند  که  کسانی  همه ی  و  پطرس 
ملحق شوند. کلام خداوندِ ما روزی به حقیقت خواهد پیوست: »پطرس، آنچه 

می کنم تو به راستی نمی فهمی. ولی روزی خواهد آمد که خواهی فهمید«.

اساس  بر  نکرد.  فراموش  را  صحنه  این  هرگز  او  فهمید.  به راستی  پطرس 
قابل اعتمادترین سنت در کلیسای  و همچنین  نبوت عیسی )۲۱: ۱۹-۱۸( 

مسیحیت، او سرانجام حاضر شد زندگی خود را فدای عیسی کند.

اگر قرار بود در کلیساهایمان »شاگرد محبوبی« را انتخاب کنیم، برنده شاید 
شمعونِ پطرس می بود.

چرا این طور می بود؟ شاید چون از میان همه ی رسولان، او با وضوحی بیشتر 
به ما شباهت دارد: گیج و اغلب شکست خورده. به علاوه، اغلب نجات دهنده 
شگفت انگیز و پر از فیضش به یاری او برمی خیزد؛ درست همان طور که ما به 

این یاری نیازمندیم.

کاهن اعظمی که زمانی تحت نظر او خدمت می کردم یک  بار درباره ی آیه ی 
زیر موعظه ای کرد: »پس،  کلام  خداوند بار دوّم  بر یونسُ  نازل  شد« )یونس 
۳: ۱(. او عنوان »شکست قرار نیست قطعی باشد« را برای موعظه ی خویش 
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برگزید. این کلمات اغلب در ذهن من تکرار شده است. من نیز ناپختگی ها، 
سوءتفاهم ها و عدم شناخت از خود را که پطرس دچار آنها بود تجربه کرده ام و، 
بلی، حتی شکست در شجاعت را. شما نیز تجربه کرده اید. اما اگر نجات دهنده 

پطرس نجات دهنده ما هم هست، این شکست  ها هرگز نهایی نیست.

هرگاه تا پایان انجیل یوحنا را مطالعه می کنیم، می بینیم که همین پیغام به 
ما داده می شود: »شاگردی که عیسی او را محبت می نمود« )انجیل یوحنا 
۲۱: ۲۰-۲۴( برای ما شرح می دهد که پطرس، که به عیسی محبت می کرد، 
کشف کرد که خودش »همان شاگردی است که عیسی به او محبت می نمود«.

در حقیقت، در انجیل یوحنا فقط یک نفر با این کلمات وصف شده است. 
همچنین، اغلب به مفهوم »بیش از دیگران به او محبت می نمود« تفسیر شده 
است. اما اگر مفهومش این باشد چه: »شاگردی که کشف کرد عیسی چه 

اندازه به او محبت می نمود«؟

اگر چنین باشد، همه ی ما می توانیم به این کشف نائل شویم.
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فصل پنجم

راه، راستی و حیات 
انجیل یوحنا ۱۴: ۱۴-۱

»دل شما مضطرب نشود! به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در 
خانه ی پدر من منزل بسیار است، و الا به شما می گفتم. می روم تا برای 
شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز 
می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما 
نیز باشید. و جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید.« توما بدو 
گفت: »ای آقا نمی دانیم کجا می روی. پس چگونه راه را توانیم دانست؟« 
عیسی بدو گفت: »من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز 
به وسیله ی من نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و 

بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید.«
کافی  را  ما  که  ده  نشان  ما  به  را  پدر  آقا  »ای  گفت:  وی  به  فیلپُس 
است.« عیسی بدو گفت: ای فیلپُس در این مدت با شما بوده ام، آیا مرا 
نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه تو می  گویی 
پدر را به ما نشان ده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من 
است؟ سخن هایی که من به شما می گویم از خود نمی گویم، لکن پدری 
که  کنید  تصدیق  مرا  را می کند.  اعمال  این  او  است،  در من ساکن  که 
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من در پدر هستم و پدر در من است، والّا مرا به سبب آن اعمال تصدیق 
کنید.«

»آمین آمین به شما می گویم، هر که به من ایمان آرد کار هایی را که من 
می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگ تر از این ها نیز خواهد کرد، زیرا که من 
نزد پدر می روم. و هر چیزی را که به اسم من سؤال کنید به جا خواهم 
آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید، من آن 

را به جا خواهم آورد«.

کدام آیه در انجیل یوحنا بیش از بقیه تکرار می شود؟

ممکن است بی درنگ به یاد ۳: ۱۶ بیفتیم: »زیرا خدا جهان را این قدر محبت 
نمود که پسر یگانه ی خود را داد...«.

یا ممکن است پیش گفتار )۱: ۱-۱۸( را مدعی چنین عنوانی بدانیم؟ هر چه 
باشد، این آیات را هر ساله در کریسمس می خوانیم.

اما شاید محتمل ترین گزینه ۱۴: ۱ باشد: »دل شما مضطرب نشود...«. این 
کلمات کمابیش در تمامی مراسم های خاکسپاری مسیحی خوانده می شوند.

این امر شاید بتواند دو چیز را توضیح دهد:

به ندرت این کلمات را در زمینه اصلی شان می شنویم و بر اساس آن به آنها 
می اندیشیم. اگر از یک مسیحی معمولی که مرتب به کلیسا می رود بپرسید 
»عیسی چه زمانی این کلمات را گفت و قبل و بعدش چه شد؟« ممکن است 

نتواند پاسخ درستی به شما بدهد.

مستقیم  به طور  گویی  که  می شنویم  و  می خوانیم  را  کلمات  این  ط وری  ما 
خطاب به ما هستند.

بسیاری از مسیحیان، بلکه کمابیش همه ی ایشان، کتاب مقدس را به همین 
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روش می خوانند. البته کتاب  مقدس به امروز ما مربوط است. اما باید به یاد 
گفت،  بالاخانه  در  عیسی  که  دیگری  هر سخن  همچون  که،  باشیم  داشته 
گرچه این کلمات ممکن است برای ما هم کاربرد داشته باشند، خطاب شان 

فقط به رسولان بوده است. ما آنجا نبودیم.

پس، در اینجا، به اصلی اساسی در مطالعات کتاب مقدس می رسیم: نخست، 
باید به کلماتی که به مخاطبین گفته شده اند، بیاندیشیم؛ سپس تلاش کنیم، 

با کمک روح القدس، ببینیم به چه نحو برای ما کاربرد دارند.

ذهن مان  به  پیش تر  که  بپرسیم  سؤالاتی  است  ممکن  صورت،  این  در 
ما  به  عبارات  مفهوم  بهتر  فهم  در  می  توانند  سؤالات  همین  و  نمی رسیدند 

یاری رسانند.

به عنوان مثال، در اینجا، تأمل درباره ی متن اصلی انجیل یوحنا ۱۴: ۱ این 
سؤال را پیش می آورد: چگونه عیسی توانست به شاگردانش بگوید: »دل شما 
مضطرب نشود«؟ آیا این ناقض یکی از قواعد ابتدایی مشورت دادن نیست؟ 
در ظاهر حق هم  و  بودند  که مضطرب  بود  این  آنها  باشد، مشکل  هر چه 

داشتند!

اگر انسان های مضطرب می توانستند خود را از اضطراب شان رها کنند، این 
نومیدی  سر  از  سخنی  نباشید  مضطرب  اینکه  گفتن  آیا  می کردند.  را  کار 

نیست؟ آیا عیسی این چیزها را نمی دانست؟

اما عیسی مشاور اعظم هست؛ پس، در این زمینه باید چیزی باشد که به ما 
در فهم کاری که او می کرد کمک کند.

به علاوه، اگر عبارات را در متن آنها مطالعه کنیم، به احتمال بیشتری متوجه 
جزئیات بااهمیت می شویم. در اینجا، مثال مهمی وجود دارد. یوحنا اندکی 
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پیش به ما گفت: »عیسی در روح مضطرب گشت« )۱۳: ۲۱؛ همین فعل در 
۱۴: ۱ استفاده شد(. عیسای »مضطرب« به شاگردانش می گوید »مضطرب« 
نیست؟  سیاه«  رویت  می گوید  دیگ  به  »دیگ  مصداق  همان  آیا  نباشید! 
دوا  بودی، سر خود  اگر طبیب  بگوید: »کَل  است  بدبین ممکن  خواننده ی 

نمودی« )لوقا ۴: ۲۳(.

عیسی  مطالبه ی  فهم  برای  سرنخی  ما  به  تضاد  این  اما  آری،  متناقض؟ 
این تضاد به شیوه ی خودش به  از شاگردانش به دست می  دهد. در واقع، 
بود، شاگردانش، هم  آنجا که عیسی مضطرب  از  دارد.  اشاره  انجیل  قلب 
علت  آنچه  زیرا  باشند!  نیست مضطرب  نیازی  اکنون،  هم  و  زمان  آن  در 
وانهاده  صلیب،  شرم،  دستگیری،  او،  به  خیانت  یعنی  است    اضطراب  این 
شدن- عبارت است از بر دوش کشیدن عمیق ترین اضطراب های ما: گناه 
او  که  آنجا  از   .)۲۳  :۶ )رومیان  است  گناه  مزد  که  مرگی  و  ما  شرم  ما، 
ما همدلی کند. چون  با  را می شناسد و درک می کند، می تواند  اضطراب 
خودش مضطرب بود، قلوب مضطرب ما می توانند در او به آرامش برسند.

قدرت مشورت عیسی در شیوه ی توضیح این مطلب است که چرا و چگونه 
اضطراب دل  برای  باشند. گرچه دلایلی  نباید مضطرب  قلوب شاگردانش 
با جلو  نبودن هست.  برای مضطرب  بزرگ تری  دارد، دلایل  ایشان وجود 
رفتن گفتگو، او به ویژه به سؤالات دو شاگرد ش می پردازد و مطلب مذکور 

می شود. تشریح  بیشتر 

پس، توصیه ی عیسی برای دل مضطرب چیست؟ او در اینجا از ناراحتی های 
است. روح  پریشانی  اینجا  بلکه موضوع سخن در  نمی گوید،  جزئی سخن 
دنیای  آشفته اند.  سخت  نیز  شاگردانش  اکنون  و  شده  آشفته  بسیار  او 
آنها در حال فروپاشی است. احساس ناتوانی می کنند و تسلطی بر اوضاع 
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ندارند. در چنین شرایطی، چگونه ممکن است دل آدمی مضطرب نباشد؟ 
امروزه یک  نتیجه گرفت  ترتیب،  به همین  آیا ممکن است که  همچنین، 

بتواند چنین آرامش آسمانی ای را تجربه کند؟ مسیحی 

توصیه برای دل های مضطرب

مشکل دل مضطرب چیست؟ این است که شرایطی که ما را تهدید می کنند 
سهمگین تر  و  قوی تر  داریم  شرایط  آن  با  آمدن  کنار  برای  که  منابعی  از 
می نمایند. ما همچون شاگردانی هستیم که در توفان دریاچه ی جلیل گیر 

افتاده اند. مهارت ها و تجربه مان برای چنین موقعیتی کافی نیست.

تا  شاگردان،  از  زیر  پرسیدن سؤال  با  عیسی،  که  کرده اید  احساس  تاکنون 
حدی با ایشان نامهربان بوده است: »چرا این قدر می ترسید«؟ شکی نیست 
که آنها حق داشتند بترسند، زیرا داشتند غرق می شدند! در واقع، عیسی با 

لطافت در حال شناسایی مشکل است.

او می پرسد: »آیا هنوز ایمان ندارید؟« )انجیل مرقس ۴: ۴۰(. به بیان دیگر، 
در آن قایق، منابعی در دسترس ایشان بوده؛ کسی بزرگ تر از بادها و امواج 

و آن ها از وی غافل شدند یا، به بیان دقیق تر، نتوانستند به او اعتماد کنند.

می گیرند؛  تحویل  بار  قسمت  در  را  چمدان ها  می شوید.  هواپیمایی  سوار 
وزن مجاز برای هر چمدان در بخش اقتصادی ۲۳ کیلوگرم است و هواپیما 
حدود ۲۰۰ مسافر دارد. خود مسافران نیز که هر کدام شان وزن خودشان 
را دارند در قسمت کابین سوار می شوند. از پنجره به بیرون نگاه می کنید و 
موتورهای عظیم هواپیما را می بینید. آیا پیش آمده که با خود بیاندیشید: 
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هوا  از  که  نیست  این  علتش  می  شود؟«  بلند  زمین  از  چگونه  »هواپیما 
سبک تر است یا قانون جاذبه وجود ندارد. خیر، علتش آن است که قوانین 
ایرودینامیک وارد عمل می شوند: بلند کردن و رانش بر وزرن و کشش غلبه 
مصائب،  و  آزمایش ها  است.  صادق  مسیحیان  برای  مشابهی  چیز  می کند. 
ابهامات و اندوه های عمیق ما را به سوی پایین می کشند. مسیحی بودن به 
مفهوم مصونیت از این چیزها نیست. ولی قانون دیگری هم در کار است. 
ما منابعی در اختیار داریم تا در عیسی مسیح بتوانیم بر این مشکلات فائق 

آییم.

پولس همین مطلب را بیان کرده است: »...از حد زیاده نصرت یافتیم«، نه به 
علت قدرت مان، بلکه »به  وسیله ی او که ما را محبت نمود« )رومیان ۸: ۳۷(.

سرزنش شاگردان از سوی عیسی به این معنا نبود که: »ای شاگردان نادان، 
شما ماهیگیران مجربی هستید و باید به تجربه ی خود اعتماد کنید«. خیر، 
منظور این بود: »پسر خدا با شما در قایق بود، خالق دریای جلیل و حاکم 
از حضور  باعث شد  نکردید«. وضعیت شان  اعتماد  من  به  ولی  امواج،  و  باد 
نجات دهنده   شان غافل شوند. به جای اینکه سرشار از ایمان باشند، از ترس 

آکنده شدند.

ایمان داشتن

ما اغلب ایمان را امری منفعلانه می پنداریم؛ شاید چون درباره ی »دریافت« 
و  فعالانه هم دارد. پدران روحانی  ابعاد  ایمان  مسیح سخن می گوییم. ولی 
ایمان،  به  کارگیری  یعنی  می گفتند؛  سخن  عملی«  »ایمان  از  خردمندمان 
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توجه به وعده های خدا و تمرکز بر عیسی و آنچه او هست )عبرانیان ۳: ۱؛ 
.)۲ :۱۲

پس، به توصیه ای که عیسی به دل های مضطرب می کند توجه کنید: »به خدا 
ایمان بیاورید، به من نیز ایمان آورید«.

امنیت شماست:  ندهید دل هایتان مضطرب شود. نخست، چون خدا  اجازه 
»اسم  خداوند برج  حصین  است  که  مرد عادل  در آن می دود و ایمن  می باشد« 
تنگی ها  در  که  مددکاری  و  ماست،  قوّت  و  ملجا  »خدا  ۱۰(؛   :۱۸ )امثال 
بی درنگ یافت می شود« )مزامیر ۴۶: ۱(. جای تعجب نیست که مارتین لوتر 
به دوست جوانش، فیلیپ مِلانشتون، هرگاه دلسرد می شد، چنین می گفت: 
»بیا فیلپ، بیا مزمور چهل و ششم را به آواز بخوانیم!« همچنین، جای تعجب 
قلعه  ما  »خدای  عنوان  با  مزمور،  آن  از  او  خاص  عبارت پردازی  که  نیست 

مستحکم است«، شعار اصلاحات دینی شده است.

در سخنان عیسی به شاگردان منطقی نهفته هست: »به خدا ایمان آورید، در 
نتیجه، به من نیز ایمان آورید«. خداوند ملجا و پناه شان نیز هست و این را 
از پیش می دانستند؛ آنها از کودکی با مزمور ۴۶ آشنا بوده اند. اما اکنون سه 
سال است که با عیسی هستند. دلایل فراوانی برای ایمان به او و پناه جستن 
در او دارند. کارهای بزرگ او را دیده اندکه به عنوان ماشیَح موعود انجام داده 
در  پدرش  با  یکتایش  رابطه ی  درباره ی  که  شنیده اند  را  او  سخنان  است؛ 

آسمان دارد.

به طور دقیق همان طور که او به این جهان آمد تا آنها را نجات دهد )انجیل 
یوحنا ۳: ۱۶(، این جهان را ترک می کند تا برای آن ها در حضور پدرش جایی 
به شما می گفتم.  والّا  است،  بسیار  منزل  پدر من  آورد: »در خانه ی  فراهم 
می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر 
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کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم 
شما نیز باشید« )۱۴: ۳-۲(.

قدرت منطق پروردگارمان را در اینجا دنبال کنید؛ زیرا قوت ایمان متکی به 
آن است:

شما را ترک می گویم. عمل عیسی:   

می روم جایی برای شما در خانه ی پدرم فراهم توضیح عیسی:  

کنم.    

پس بازخواهم گشت تا شما را به خانه ببرم. نتیجه گیری عیسی:  

منطقش را مشاهده می کنید؟ آنچه الهیدانان مسیح شناسی می نامند )اینکه 
عیسی کیست و چه می  کند( شالوده ی نجات شناسی است )عمل او چگونه 
منجر به نجات زندگی ما می شود(. باید بر این نکته تأکید شود: قدرت ایمان 
نه در ما، یا حتی در خود ایمان، بلکه در عیسی و منطق انجیل نهفته است. 

حتی ایمان ضعیف هم این مسیح قوی را به عنوان نکته اتکا خود دارد...

نشان  آرامشی  و  ما چه صبر  اضطراب طاقت فرسا، خداوند  این  زمینه ی  در 
می دهد. محبت او به شاگردانش چنین است و به نظر می رسد بیش از آنکه 
همین  به  دارد.  را  ایشان  پریشانی  دغدغه ی  باشد،  خودش  پریشانی  نگران 
دلیل است که آنها، و ما نیز همراه شان، می توانیم به او ایمان کامل داشته 

باشیم.

فهم این مطلب شاید کمی زمان ببرد؛ این سخن به ویژه در خصوص شاگردان 
کرد.  را مشاهده  آن  از  اعتمادبه نفس حاصل  اما می  توان  است.  بوده  صادق 
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که  ما  زندگی  مسئله ی  بزرگ ترین  دهد،  رخ  اتفاقی  اینکه چه  از  صرف نظر 
سرنوشت نهایی ما در منزل خدای پدر هست حل شده است. تا زمانی که کار 
ما برای مسیح به انجام برسد، جاودان خواهیم بود. او برای ما مکانی فراهم 
کرده است. او منتظر روزی است که، با فرا رسیدنش، ما را نزد خود به خانه 

می برد.

بعید است مفهوم این سخن از نظر ما دور بماند؛ مگر می شود؟ اگر این دو 
مورد، او می رود تا جایی برای شاگردانش آماده کند و او بازمی گردد تا آنها 
را به آنجا ببرد، درست باشند، پس آنها اطمینان خواهند داشت که او، در 
فاصله ی بین این دو، از ایشان حفاظت خواهد کرد. اگر چنین چیزی برای 
آنها درست باشد، برای ما نیز درست خواهد بود. اگر او به آسمان رفته تا 
ببرد، در تمامی  را  تا ما  از آسمان خواهد آمد  برای ما آماده کند، و  جایی 

لحظات بین دو این، مراقب ما خواهد بود.

را  زیر  متن  که  زمانی  و  بعدها  ضعیف،  و  شکننده  پطرس  پطرس،  شاید 
می نوشت درست به همین کلام می اندیشید:

»برکت یافته باد خدا و پدر  خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت 
عظیم خود ما را به وساطت برخاستنِ عیسی مسیح از مردگان از نو تولید 
نمود برای امید زنده، به  جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که 
قوّت خدا محروس  به  که  برای شما؛  آسمان  در  است  داشته شده  نگاه 
ایاّم آخر ظاهر  تا در  نجاتی که مهیّا شده است  برای  ایمان  به  هستید، 
شود. و در آن وجد می  نمایید، هرچند در حال، اندکی از راه ضرورت در 
تجربه های گوناگون محزون شده اید، تا آزمایشِ ایمانِ شما که از طلای 
برای تسبیح و جلال و  با آزموده شدن در آتش، گران بهاتر است،  فانی 
اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح« )رساله ی اول پطرس، ۱: 

.)۷-۳

او عیسی را به  باشد،  برای پطرس به خوبی پیش می رود؟ هر چه  همه چیز 
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توجه  اما  بود.  شنیده  خود  گوش های  با  را  صدایش  و  دیده  خود  چشمان 
داشته باشید که اکنون چه چیزی را اضافه می کند: »که او را اگرچه ندیده اید 
محبت می نمایید و الان اگرچه او را نمی بینید؛ لکن بر او ایمان آورده، وجد 
انجام  با خرّمی ای که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است: و  می نمایید 

ایمان خود، یعنی نجاتِ جانِ خویش، را می یابید« )آیات ۸ ،۹(.

به خدا ایمان دارید؟ به عیسی نیز ایمان داشته باشید! عیسی دلیل دیگری 
»و  نباشد:  مضطرب  دل هایشان  چرا  اینکه  بر  مبنی  می دهد  شاگردان  به 

جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید« )انجیل یوحنا ۱۴: ۴(.

دانستن راه

آنچه برای رسولان حقیقت داشت برای همه ی شاگردان در تمامی اعصار 
حقیقت دارد. ما می دانیم عیسی ما را کجا خواهد برد و از هم اکنون راه را 

نیز می شناسیم.

تابستانی، نوجوانان کلیسای  دوست نوجوانی که در مأموریت های خدمتی 
ما را همراهی می کرد روزی در قصابی محلی شهرش در صف بود. دو نفر 
دراین باره که آیا می توان اطمینان داشت که آدمی به بهشت می رود یا خیر 
و  کرد  دوستم  به  رو  دیگری  ولی  بود،  منکر  آنها  از  یکی  می کردند.  بحث 
بهشت می روی، مگر  به  بمیری  امشب  اگر  تو می  دانی که  گفت: »جیمی، 

نه؟« جیمی سریع و با شادمانی پاسخ داد: »آری، می  دانم!«

من به این علت از این داستان باخبرم که کشیش او، چند روز بعد در یک 
گردهمایی شلوغ، در مراسم خاکسپاری جیمی، آن را برای ما تعریف کرد. 
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جیمی به بیماری صرع دچار بود، همان شب دچار حمله شد و به بهشت 
رفت.

ولی این چیزها دست کم برای دو نفر از شاگردان حاضر در بالاخانه واضح 
نبود.

پاسخ  به شاگردان مضطرب

پس از برآشفتگی پطرس، گفتگوهای کوتاهی میان او و عیسی اتفاق افتاد. 
اکنون توما و فیلپُس سخن می گویند. آنها نیز به وضوح هنوز مضطرب هستند.

توما

توما سرگشته بود و شاید در این سرگشتگی تنها نبود. منظور عیسی چه بود؟ 
اولین کلام ثبت شده ی او به برخی از ایشان »دنبالم بیا« بود. شاید شاگردان 
اکنون  اما  می کند.  هدایت  کجا  به  را  آنها  او  که  می دانند  می کردند  تصور 
چندان مطمئن نبودند. می توانیم خود را جای آنها ببینیم. آن وضعیت طاقت 

آنها را طاق کرده بود؛ نمی توانستند به طور روشنی بیاندیشند.

داشت:  را  واکنشی  انتظار  شاید  گفت،  را  زیر  جملات  عیسی  که  زمانی 
اطمینان  می توانید  کنم،  فراهم  شما  برای  را  جایی  تا  می روم  که  آنجا  »از 
داشته باشید که بازمی گردم تا شما را ببرم. در هر حال، راهی را که می روم 
می شناسید. می دانید چگونه به آنجا بیایید!« اگر این طور باشد، توما یکی از 
این واکنش  دهندگان بود. او اطمینان چندانی نداشت: »توما بدو گفت: ای 
آقا، نمی دانیم کجا می روی. پس چگونه راه را توانیم دانست؟« )انجیل یوحنا 

.)۵ :۱۴
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ما اغلب این مرد را با نام تومای شکاک می شناسیم. شاید کمی بی انصافی 
باشد. البته به یقین او تومای بدبین بود. به نظر می رسد او با واکنش های 
منفی شدید مواجه شده است. دست کم در انجیل یوحنا این طور می نماید. 
مایلی  چند  )در  عَنْیا  بیت  به  گرفت  تصمیم  عیسی  ایلعازر،  مرگ  از  پس 
را تصور  توما که بدترین حالت ممکن  برود.  اورشلیم و مرکز دشمنانش( 

کرده بود گفت: »ما نیز برویم تا با او بمیریم« )انجیل یوحنا ۱۱: ۱۶(.

شاید اطراف تان کسی را می شناسید که شبیه به توما سخن بگوید. شاید 
باشید! این طور  خودتان 

اما توما دست کم صداقت دارد: »نمی دانیم کجا می روی. پس چگونه راه 
را توانیم دانست؟«

اگر در واقع پیش از آن عیسی گفته بود که: »دل هایتان مضطرب است، 
تا زمانی که به من نگاه کنید«، حال می گوید: »من راه و راستی و حیات 
هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله ی من نمی آید. اگر مرا می شناختید، 
او را دیده اید«  او را می شناسید و  این  از  نیز می شناختید و بعد  پدر مرا 

.)۷-۶ :۱۴(

منظورش چیست؟ برای این شاگرد یهودی جوان »راه« به چه معناست؟ 
که  مواردی  در  جز  می شد.  نامیده  راه،  یعنی  »هَلاخا«،  موسی  شریعت 
)که  می داد  رخ  شریعت مداری  و  ظاهرگرایی  بر  تاکید  ورطه ی  به  سقوط 
فقط  )شریعت(  تورات  که  می دانستند  خدا  قوم  بود(،  بسیار  متأسفانه 
زندگی  برای  راهنمایی  بلکه  نیست،  مقررات  و  قوانین  از  مجموعه ای 
برکت یافته است. به همین دلیل بود که موسی از آنها می خواست »حیات 
با  مزامیر  کتاب  که  بود  علت  همین  به  و   )۱۹  :۳۰ )تثنیه  برگزین«  را 
هست  تورات  هدایت  تحت  که  مردی  مبارک  زندگی  توصیف  در  شعری 

آغاز می شود )مزامیر ۱: ۲-۱(.
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بود.  شده  داده  ایشان  به  مکتوب  کلمات  به صورت  تورات  درعین حال، 
بود،  داده  توضیح  پیش گفتار  در  پیش تر  یوحنا  که  همان طور  اکنون،  اما 
»توما،  می گوید:  عیسی  نتیجه،  در  بود!  آمده  گردیده،  که جسم  کلمه ای 
نمی بینی که، اکنون، من هلاخا هستم؟« او تورات حقیقی، کلام حقیقی 

و راه حقیقی است.

خداوند ما با گفتن اینکه او حقیقت است نمی گوید که شریعت عهد قدیم 
و سبک زندگی حاصل از آن غلط بود، بلکه می گوید آنها مقدماتی و موقت 
موعود  ماشیَح  که  زمانی  تا  شد،  داده  خدا  قوم  به  موسی  شریعت  بودند. 
جدیدی  نبی  خداوند  بود،  گفته  موسی  که  همان طور  سپس،   ]۱[ آمد. 
همچون موسی، ولی بزرگ تر از وی، برمی انگیزد. مردم می بایست به وی 

گوش بدهند )تثنیه ۱۸: ۱۸(. او حقیقت خواهد بود.

او در موقعیت  با  اما ما در مقایسه  توما هنوز این مطلب را نفهمیده بود. 
انجیلش در حال شرح  اول  از همان صفحه ی  زیرا یوحنا  بهتری هستیم، 
این مطلب برای ما بوده است: »زیرا شریعت به وسیله ی موسی عطا شد، 
اما فیض و راستی به وسیله ی عیسی مسیح رسید« )انجیل یوحنا ۱: ۱۷(. 
بود )خروج  ندیده  را  او چهره اش  بود.  دیده  را  فقط »پشت« خدا  موسی 
۳۳: ۲۰(؛ فقط شنیده بود که خدا درباره ی فیضش سخن می گوید )آیه ی 
۱۹(. اما کلمه ی خدا، خداوندْ عیسی، همان کسی است که »رو در رو با 

خدا« بود.

او »تنها پسر خدا، سرشار از فیض و راستی« است. یوحنا می گوید تورات 
اینکه  تا  با ما »رو در رو« شد،  اما »فیض و راستی«  از طریق موسی آمد، 
»جلال او را دیدیم«. اکنون کلام زنده، پدر را به ما شناسانده است )یوحنا 

.)۱۸-۱ :۱
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یوحنا به ما می آموزد که عیسی واقعیتی است که تورات، همان هلاخای عهد 
قدیم، بدان اشاره دارد. او بره ی خداست )۱: ۲۹(؛ او آبی را که برای مراسم 
تطهیر عهد قدیم استفاده می شد به شراب تبدیل می  کند )۲: ۱-۱۱(. او بر 
روی صلیب بالا برده می شود، همان طور که موسی در بیابان مار را بلند کرد، 
تا کسانی که به آن می نگرند نجات یابند )۳: ۱۴(؛ او نان حقیقی آسمانی 
است )۶: ۳۲(؛ او نور حقیقی جهان است )۸: ۱۲(؛ او به راستی شبان نیکو 

است )۱۰: ۱۱(.

راهی که به پدر ختم می شود در فرامین و قوانین نیست، بلکه در کسی است 
که همه ی آنها بدو اشاره دارند؛ همان طور که گاهی سایه ی کسی پیش از 
آمدنش پدیدار می شود. »زیرا شریعت به وسیله ی موسی عطا شد، امّا فیض و 

راستی به وسیله ی عیسی مسیح رسید« )۱: ۱۷(.

شریعت عهدعتیق را خدای فیض داده بود: »من  هستم  یهَْوَه، خدای  تو، که  
تو را از زمین  مصر و از خانه  ی غلامی بیرون  آوردم « )خروج ۲۰: ۲(. خداوند 
با فیض خود قربانی هایی معین فرمود تا گناهان را پوشش دهد. شریعت به 
فیض خدا اشاره دارد، اما هیچ گاه قرار نبوده که با فیضی که به آن دلالت 
دارد یکی پنداشته شود. آن فیض فقط در عیسی نازل شد. او فیض حقیقی، 

فیض در واقعیت است )رساله ی اول پطرس ۵: ۱۲(.

به یک معنا، توما همان سؤالی را می پرسد که در سراسر عهد قدیم مطرح 
او  برآید؟ و کیست که به مکان قدس  می شد: »کیست که به کوه  خداوند 
من  »توما،  دهد:  می  پاسخ  عیسی  اکنون   .)۳  :۲۴ )مزامیر  شود؟«  ساکن 
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ایمان به من می توانی نزد  از طریق  هلاخای حقیقی و حیات بخش هستم. 
پدر آیی!«

این سخن همچنان حقیقت دارد. شریعت راه زندگی را آشکار می کند. ولی 
هم زمان، گناه ما را نیز آشکار می کند )به تفسیر پولس؛ رومیان ۷: ۱۳-۷(. 
اما شریعت موسی به طور کلی تصاویر واضح و نمادینی از هزینه ی بخشایش 
ارائه می کند. این شریعت نه به خودش، بلکه به چیزی فراتر از خودش اشاره 

دارد؛ به عیسی مسیح.

یوحنا پیش تر صحنه ای را توصیف کرده بود که یحیای تعمید دهنده گویی بر 
شانه های همه ی انبیای عهد قدیم ایستاده بود و به عیسی اشاره می کرد: »...

اینک، بره ی خدا که گناه جهان را برمی دارد« )انجیل یوحنا ۱: ۲۹(. سرانجام، 
سایه ها جای خود را به واقعیت می دادند.

جز  پدر  نزد  »...هیچ کس  می کند:  آشکار  بود  نهان  را  آنچه  اکنون  عیسی 
به وسیله ی من نمی آید« )انجیل یوحنا ۱۴: ۶(.

شعار دانشگاه شهر من، که خاستگاهش به اواخر قرون وسطی بازمی گردد، از 
ترجمه ی لاتین وُلگِیت از کتاب مقدس، انجیل یوحنا ۱۴: ۶، اخذ شده است: 
راه، راستی، حیات. در جامعه ی باسواد امروزی که پس از دوره ی کتاب مقدس 
قرار دارد، دانشجویان شاید مفهوم آن را نمی دانند. آیا هدف نهایی آموزش 
عالی همین است؛ یافتن »راه« در »زندگی« از طریق جستن »حقیقت« )اگر 
باشد( در این حوزه  های مقدس؟ شاید ناآگاهی به خاستگاه این کلمات باعث 
شده تا آنها را حذف نکنند، زیرا چون شعار به عنوان نقلِ قولی از کتاب مقدس 

است، جانبداری از مسیحیت تلقی می شود.

کرده  تصور  دانشگاه  )مؤسسان  بود  کرده  نقل  را  آیه  سراسر  شعار  این  اگر 
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از مدت ها پیش  به یقین  بر هستند(،  از  را  دانشجویان آن  بودند که همه ی 
حذف می شد. ]۲[ زیرا شخصی که از وی نقلِ قول شده است می گوید که او، 
منحصراً، راه، راستی و حیات است و، در نتیجه، تنها راه به سوی خداوند است: 

»هیچ  کس نزد پدر جز به وسیله ی من نمی آید«.

بعضی مجریان  پوزخند  را می خوانید، کمابیش می توانید  این کلمات  وقتی 
دارند،  تحقیر تخصص  در هنر  آنها که  بشنوید.  را در ذهن خود  تلویزیونی 
می گویند: »آیا به راستی این قدر مغروری که معتقد باشی هر که با تو مخالف 
آدم  تو،  بر  شرم  »شرم،  سخن:  دیگر  به  برود؟«  بهشت  به  نمی تواند  است 

متعصب کوته  فکر!«

ارائه کنیم  دلیل  ماست  امیدی که درون  برای  تا  باشیم  آماده  باید  همواره 
روش  می توان چند  سؤال،  این  به  پاسخ  در   .)۱۵ :۳ پطرس  اول  )رساله ی 

صادقانه را به کار گرفت.

نخست، چنانکه پیداست، این ما نیستیم که چنین ادعا می کنیم. این کلام 
عیسی است و »شاگرد محبت« آن را ثبت نموده است!

دوم، که آن نیز به همان اندازه بدیهی است، اینکه اگر این شخص پسر خدا 
باشد و تنها کسی باشد که پدر را بشناسد، چه خواهد شد؟ )انجیل متی ۱۱: 

۲۷( آیا حق ندارد بگوید که فقط او می تواند ما را نزد پدر ببرد؟

سوم، که شاید کمتر از موارد قبلی بدیهی باشد، ولی قدرتش کمتر نیست: 
اگر برای اینکه نزد خدای پدر حاضر شویم او می بایست پسرش را می فرستاد 
تا روی صلیب بمیرد، چرا باید تصور کنند که راه دیگری میسر است؟ چه ابر 
تیره ای ذهن مرا فراگرفته که نمی توانم ببینم که اگر خدا هیچ راه دیگری 
از  آیا تاکنون به ذهن من نرسیده که پدر  نمی داشت، پس من هم ندارم؟ 
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هر راهی برای محافظت از پسرش در برابر رنج های صلیب استفاده می کند؛ 
تاکنون تجربه ای از بخشایش خداوند نداشته ام؟

ریشه ی تکبر را باید در جای دیگری جست.

مسئله این نیست که »ای مسیحی تصور می کنی کی هستی؟«، مسئله این 
است که »تصور می کنی کی هستی که باور می کنی آنچه را که خدا می گوید 
فقط با مرگ پسرش بر روی صلیب حاصل می شود قادر خواهی بود به تنهایی 

انجام دهی؟«

لحظه ای تصور کنید که در برابر تخت داوری خداوند قرار دارید. پدر می پرسد: 
»از چه راهی انتظار داری به حضور من در آسمان درآیی؟«

شما پاسخ می دهید: »خودم راهم را تا اینجا پیدا کرده ام«.

پدر در جواب می گوید: »ولی پسر من گفت که او تنها راه است و هیچ کس 
جز از راه او نمی تواند نزد من بیاید«.

پاسخ می دهید: »می دانم چنین گفته است. ولی کلام او برای سلیقه ی من 
بیش از حد محدودکننده بود، در نتیجه، من خودم راهم را پیدا کردم«.

منطق آموزه ی خداوند ما در اینجا حکم می کند چنین مکالمه ای این گونه 
به پایان برسد:

پدر خواهد گفت: »پسرم را فرستادم که بر روی صلیب قربانی شود. گناهان 
جهان را بر دوش او نهادم و خشم عادلانه ی خود را از آسمان بر او نازل کردم 
و شنیدم که گفت: »الهی، الهی، چرا مرا تنها گذارده ای؟« تصور می کنی اگر 
راه دیگری می بود چنین می کردم؟« پسرم چنین دعا کرد: »پدر، اگر ممکن 
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است، بگذار راه دیگری جز صلیب برای آمدن به آسمان باشد؛ خواهش می کنم 
این جام را از من برگیر«.

اما من به او گفتم: »پسرم، هیچ راه دیگری نیست. تنها امید ایشان این است 
که تو این جام را بنوشی و داوری علیه گناهان شان را تحمل کنی. هیچ راه 
دیگری نیست«. تصور نمی کنی که اگر راه دیگری می  بود، به یقین خود آن را 

می یافتم؟ چرا پسرم را این طور خوار می شماری؟»

شما می گویید: »ولی من از راه دیگری به اینجا آمده ام«.

راهی که  این  اما  آمده ای.  داوری خدا  تخت  تا  تو  »بلی،  پدر خواهد گفت: 
آمده ای به نابودی ختم می  شود«.

باید پاسخ عیسی به توما را به طور کامل جدی بگیریم، هم برای خاطر خود 
و هم برای خاطر دنیای گمشده. هیچ راه دیگری نیست.

فیلپُس

اما اکنون شاگرد دیگری، که فقط گاهی در اناجیل از او سخن به میان آمده، 
درخواست مرتبط ولی متفاوتی دارد: »فیلپُس به وی گفت: ای آقا، پدر را به 

ما نشان ده که ما را کافی است« )انجیل یوحنا ۱۴: ۸(

آیا پاسخ عیسی رنگ نومیدی دارد؟ »عیسی بدو گفت: فیلپُس در این مدت با 
شما بوده ام، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است« )آیه ی 

.)۹
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شخصیت فیلپُس با توما فرق داشت. به نظر می رسد او از آن دست افرادی بود 
که تلاش دارند کارها را خودشان سر و سامان دهند و در ضمنِ این فرایند، 

گاهی عیسی را فراموش می کنند!

در اوایل دوران خدمت عیسی، خیل عظیمی او را از یک سوی دریاچه ی 
ایشان را مشاهده  او آمدن  جلیل به سوی دیگر همراهی کردند. زمانی که 
می کرد گفت: »فیلپُس، از کجا نان بخریم تا این ها بخورند؟« )انجیل یوحنا 

.)۵ :۶

فیلپُس سریع حساب و کتاب کرد و به این نتیجه رسید که باید پنج هزار تنَ 
باشند، آن هم فقط مردان! »ای عیسی، درآمد یک سالِ یک مرد برای دادن 

فقط چند لقمه به هر کدام شان کفایت نخواهد کرد!«

از پیش می دانست که می خواهد  شگفت آنکه یوحنا به ما می گوید عیسی 
چه کند. او داشت فیلپُس را می آزمود تا ببیند چگونه به این مسئله پاسخ 
آیا  به کار می گیرد!(.  می دهد )۶: ۶؛ رویکردی که هر شبان حکیمی گاهی 

تلاش می کرد خودش راه حلی بیابد؟

او تلاش کرد، ولی هیچ کاری از دستش برنمی آمد. اندریاس عملکرد بهتری 
داشت؛ شاید چون ایمانش بیشتر بود یا شاید چون بیشتر »اهل معاشرت« 

بود؟ او پسری را یافت که حاضر بود غذایش را با آنها قسمت کند.

فیلپُس دیده بود که عیسی جمعی را با چند ماهی و مقداری نان سیر کرده 
بود. آیا او پیش تر ندیده بود که پدری که به قوم یهود در بیابان نان آسمانی 
داد خود را در عیسی آشکار می کند؟ »کسی که مرا دید پدر را دیده است... 
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آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟« )انجیل یوحنا 
.)۹ :۱۴

فیلپُس تلاش کرده بود آن جمع را خوراک دهد، ولی نتوانسته بود عیسی 
را نیز لحاظ کند. اکنون مرتکب اشتباه مشابهی می شود. او متوجه نشده بود 
که راه حل برای مسئله ی خوراک، همان عیسی بود، که نان حیات، هست )۶: 
نیز نمی تواند متوجه شود که، دیگربار، راه حل مسئله ی دیدن  ۳۳(. اکنون 

پدر، عیسی، است.

در نتیجه، این بار پاسخ عیسی با نوعی اندوه عمیق همراه است، چنانکه این 
نکته مهم را می گوید:

»فیلپُس، با اینکه این همه مدت با من بوده ای، هنوز همان اشتباه را می کنی. 
هنوز سعی داری معما را حل کنی بی آنکه به یاد آوری که من کلید هستم! 
اکنون که ماه هاست به تو نشان داده ام که پدر چگونه است و او را به تو آشکار 
کردم، می بایست فهمیده باشی. من سراسر زندگی ام را با تو »در« پدر سپری 
کردم؛ در همراهی با او. آیا صدای پدرم را در آنچه گفته ام نشنیدی و حضور 
و قدرتش را در اعمالم ندیدی؟ فیلپُس، هر که مرا دیده باشد پدر را دیده 

است«.

بار دیگر پیش گفتار یوحنا را به یاد آورید: »خدا را هرگز کسی ندیده است؛ 
پسر یگانه ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد« )انجیل یوحنا 
۱: ۱۸(. عیسی، کلمه ای که جسم گردید، »نزد پدر بود« )eis ton kolpon(؛ 
می توان گفت »همان جا با پدر بود، نزدیک و کنار شخص او«. او چنان به 
 exēgeomai پدر نزدیک بود که توانست وی را بشناساند )یوحنا از فعل یونانی
استفاده می کند که کلمه ی انگلیسی exegesis، به مفهوم تفسیر، از آن مشتق 

شده است(.
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دیدن عیسی معادل است با دیدن پدر. در اینجا، دو شخص الهی با هم اشتباه 
گرفته نشده اند. پدر و پسر از نظر شخص متمایز و از نظر ذات یکی هستند. 

این مطلب برای الهیات ما اهمیت وافر دارد.

اما این کلمات در سطح شخصی نیز اهمیت زیادی دارند و نشان می دهند که 
در شخصیت پدر، یا در نگرش او نسبت به ما، هیچ چیز نیست که با آنچه در 
عیسی یافت می شود فرق داشته باشد. به این معنا، دیدن عیسی معادل است 
با دیدن پدر. لازم نیست این واهمه داشته باشیم که شاید چیزی پنهانی و 

یا شیطانی در وی باشد.

عیسی به فیلپُس و دیگر شاگردان هرگونه اثبات لازم را برای اینکه به چنین 
باور  »آیا  می گوید:  فیلپُس  به  رو،  همین  از  کرد.  ارائه  بیاورند  باور  مطلبی 
نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخن هایی که به شما 
می گویم از خود نمی گویم، لکن پدری که در من ساکن است، او این اعمال 

را می کند« )۱۴: ۱۰(.

و سپس، به همه ی ایشان می گوید: »مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم 
و پدر در من است، والّا مرا به سبب آن اعَمال تصدیق کنید« )آیه ی ۱۱(.

کردار و گفتار عیسی فقط می توانست ریشه در »کلام« داشته باشد که »...
نزد خدا بود. خدای یکتا، که نزد پدر است«. آیا فیلپُس هنوز نمی دید که »او 

خود را شناسانده است؟« )۱: ۱،۱۸(

کلام اسرارآمیز

این بخش را با یکی دیگر از »آمین، آمین های« عیسی به پایان می رسانیم. اما 
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کلام او اغلب خوانندگان انجیل یوحنا را متحیر کرده است. البته اگر کلامش 
را خوب بررسی کنیم، جای تعجب نیست: »آمین، آمین، به شما می گویم هر 
که به من ایمان آرد، کار هایی را که من می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگ تر 
از این ها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم. و هر چیزی را که به 
اسم من سؤال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی 

به اسم من طلب کنید، من آن را به جا خواهم آورد« )۱۴: ۱۲ - ۱۴(.

آیا این وعده ای فراگیر خطاب به همه است؟ اگر بلی، سؤالات دیگری برای 
بتوانیم همان  باید  ما  آیا  قرار است:  آنها بدین  از  ما پیش می آید، که یکی 

کارهایی را انجام دهیم که عیسی کرد و یا حتی کارهای بزرگ تر از او؟

پاسخ به یقین منفی است. هر چه باشد، وقتی پولس پرسید: »آیا همه معجزه 
می کنند؟ یا همه برکت   های شفا دارند؟« )اول قرنتیان ۱۲: ۲۹-۳۰(، انتظار 

پاسخ منفی را دارد. ]۳[

کانال ها،  بعضی  در  کنیم،  روشن  را  تلویزیون  اگر  که  می دانیم  آری، 
می توانیم افرادی را مشاهده کنیم که مدعی اند می توانند چنین کارهایی 
کارکنان شان  و  دارند  قرار  بزرگی  فضاهای  در  معمول  به طور  آنها  بکنند. 
آنها را احاطه کرده اند؛ »اعمال بزرگ« آنها به طور معمول به نوعی خاص 
ساله ی  هزار  دو  راست  دینی  معمول  به طور  الهیات شان  است؛  محدود 
اغلب  زندگی شان  استانداردهای  متأسفانه،  و،  نیست  مسیحیت  کلیسای 
اکثریت  حتی  و  رسولانش  عیسی،  خداوند  فروتنی  و  سادگی  از  خالی 

ایمانداران مسیحی عادی است.

تأثیر چنین مناظری قرار می گیریم،  اینکه ما به سادگی تحت  به  با توجه 
انتهای موعظه بر سر کوه هشداری داده است: »نه هر که  خداوند ما در 
مرا  خداوند،  خداوند، گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده ی 



راه، راستی و حیات 

۱۰۳

پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز، مرا خواهند گفت،  
خداوندا،  خداوندا، آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیو ها را اخراج 
نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً 
از من دور شوید!«  بدکاران  ای  نشناختم!  را  خواهم گفت که هرگز شما 

)انجیل متی ۷: ۲۱ - ۲۳(.

با این حساب، اخراج دیوها و انجام کارهای بزرگ دیگر، حتی استفاده از 
نام عیسی، ممکن است »بدکاری« باشد.

اما اگر کلامی که پیش تر از عیسی نقل شد وعده ای فراگیر برای معجزه 
باشد،  تفسیر کرد؟ هر چه  را  آنها  باید  نباشد، چگونه  کردن و شفا دادن 
او خود می گوید »هر که به من ایمان آورد« کارهای او را می کند و حتی 

بزرگ تر. کارهایی 

بسیاری از مفسران معتقدند عیسی دراصل در اینجا به این واقعیت اشاره 
بسیار  شمار  آوردن  ایمان  شاهد  عیسی،  با  مقایسه  در  رسولان،  که  دارد 

بیشتری از مردم خواهند بود.

رهنمون  متفاوتی  تفسیر  به  را  ما  است  ممکن  متن  دقیق تر  بررسی  اما 
کند.

که:  باشیم  داشته  یاد  به  باید  فصول  این  تفسیر  در  که  گفتیم  پیش تر 
فرض  نمی توانیم  نتیجه،  در  نبودیم.  آنجا  ما  نیستیم؛  ما  عیسی  مخاطب 
کنیم که هر چه عیسی می گوید همان قدر که برای رسولان صحت دارد 

برای ما نیز صادق است.

مورد  را  عیسی  کلام  در  موجود  گذاره های  نکته،  این  داشتن  نظر  در  با 
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توجه قرار دهید: »به شما می گویم ]۱[ هر که به من ایمان آرد کارهایی 
را که من می کنم او نیز خواهد کرد« )آیه ی ۱۲(؛ »به شما می  گویم ]۲[ 
از من  اگر شما چیزی  به اسم من سؤال کنید...  را که شما  و هر چیزی 

طلب کنید...« )آیات ۱۴-۱۳( ]۴[.

به نظر می رسد عیسی تأکید دارد که مخاطب کلماتش رسولانش هستند. 
مخاطب همان »شمای« آیه ی ۱۳ است. پس، شاید در آیه ی ۱۲، منظور 
از »هر که« و »او« و »شما« نیز همان رسولان باشد. اگر بلی، کل بخشی 
از آیه ی ۱۲ شروع و به آیه ی ۱۴ ختم می شود وعده ای است که به  که 
مردان حاضر در اتاق که به عیسی گوش می دهند داده شده است؛ یعنی 
که  زمانی  است:  قرار  بدین  می کند  کمک  را  ما  که  اصلی  پس،  رسولان. 
عیسی این کلام را گفت، تنها کسانی که سخنانش را شنیدند یازده رسول 

باقیمانده بودند.

او به طور خاص به آنها می گوید: »تأکید می کنم، ای رسولان مضطرب عزیزم، 
هر که از شما که به من و راهی که از شما می خواهم ایمان بیاورد... کارهای 
بزرگ تری از آنچه من کردم می کند... در واقع، هر چه طلب کنید... هر چه... 

برایتان انجام خواهم داد!«

آنچه را پیش تر متوجه شدیم به یاد آورید: نباید تصور کنیم مخاطب تمامی 
سخنان عیسی ما هستیم، گویی ما نیز آنجا بوده ایم. ما آنجا نبودیم، رسول 

هم نیستیم. ]۵[

از روی غریزه متوجه می شویم که بعضی از سخنان عیسی برای بعضی افراد 
به جوان  او  فرمان  این دست  از  روشن  مثالی  برای همه.  نه  و  است  خاص 
ثروتمند است؛ فرمانی حاکی از اینکه هر چه دارد بفروشد و عواید را به فقرا 

بدهد و دنبال عیسی بیاید )انجیل لوقا ۱۸: ۲۲(.
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دیگربار، عیسی به شاگردان گفت در اورشلیم منتظر بمانند تا روح القدس را 
دریافت کنند )انجیل لوقا ۲۴: ۴۹(.

می دانیم که گاهی بعضی از این گزاره ها به ما مربوطند. اما معتقد نیستیم 
او  تا سپس شاگرد  را فقیر کند  باید خودش  که عیسی بگوید هر مسیحی 
شود یا اینکه همه باید چند هفته در اورشلیم انتظار بکشیم تا روح القدس را 

دریافت کنیم.

پس، بار دیگر، اصلی که در اینجا به ما کمک می کند می گوید تنها کسانی 
که آن کلام عیسی را شنیده اند همان یازده رسول باقیمانده در اتاق بوده اند. 
پس این کلام که »هر که به من ایمان آرد...« نه خطاب به همه، بلکه به آن 
مردان که پیش تر از آنها خواسته شده بود ایمان بیاورند )انجیل یوحنا ۱۴: 

۱( گفته شده است.

یک دلیل دیگر برای قبول این تفسیر که این کلام نه وعده ای عمومی، بلکه 
نبوت مشخصی است اینکه تحقق آن را در زندگی رسولان مشاهده می کنیم. 

در واقع، چنانکه عیسی وعده داد، آنها حتی »کارهای بزرگ تری« کردند.

را  بسیاری  رسولان،  که چگونه  آن هستیم  شاهد  رسولان«،  »اعمال  در 
شفا می دهند )۳: ۷ و ۱۶؛ ۵: ۱۴-۱۶؛ ۸: ۶-۷؛ ۹: ۳۴-۴۱؛ ۱۴: ۸-۱۰؛ 
۱۹: ۹-۱۲؛ ۲۸: ۸-۹(. به علاوه، در همین کتاب، گفته می شود که شمار 
بود که در دوران  اندکی  از شمار  بیشتر  بسیار  آوردند  ایمان  کسانی که 
خدمت خود عیسی ایمان آوردند. او هیچ گاه مشاهده نکرد که سه هزار 
آن گونه که  ایمانداران،  افزایش شمار  یا  موعظه ای جمع شوند  برای  نفر 
دوران  در  است،  کرده  ثبت  نوپا  کلیسای  حیات  اول  روزهای  در  لوقا 
عیسی سابقه نداشت )۲: ۴۱، ۴۷؛ ۴: ۴؛ ۵: ۱۴؛ ۶: ۷؛ ۹: ۳۱؛ ۱۱: ۲۱، 
از  ۲۴(. پس وعده نبوت عیسی به حقیقت پیوست. همچنین،   :۱۲ ۲۴؛ 
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است  بوده  دعا  به  پاسخی  اینها  همه ی  که  است  مشخص  اعمال  کتاب 
)۱: ۴؛ ۲: ۴۲؛ ۴: ۲۴-۳۱(. آنها در نام عیسی و بر طبق اراده ی او دعا 

انجام شد! ]۶[ برایشان  کردند و 

این  کلیت  با  چگونه  عیسی  نبوت  وعده  که  می شود  مشخص  اکنون 
مضطرب  شاگردان  با  بخش  این  درمی  آید.  جور  آموزه هایش  از  بخش 
دلگرم  تا  می شود  داده  مشخصی  وعده های  آنها  به  اکنون  شد.  شروع 

شوند.

از زمان بحران دریاچه ی جلیل به این سو، هیچ گاه این مردان با موقعیتی 
کرده اند،  زندگی  برایش  آنچه  همه ی  نبودند.  مواجه  اکنون  سنگینی  به 
برابرشان  در  امیدهایشان  همه ی  و  کرده اند  که  قربانی هایی  همه ی 
از  حاکی  او  وعده ی  بود!  ایشان  ترک  درحال  استادشان  فرومی پاشید: 
قریب الوقوع  غیبت  جبران  گشت  بازخواهد  نامعلوم  آینده ای  در  اینکه 
او را نمی کرد. چه باید می کردند؟ هیچ کس نبود که به وی روی آورند.

دشواری  برابر  در  باید  نه تنها  آنها  می شنویم.  را  عیسی  پاسخ  اینجا،  در 
باشند  مطمئن  باید  بلکه  کنند،  مقاومت  دل هایشان  اضطراب  از  حاصل 
حضور  بود.  خواهند  شاهد  را  خدا  عظیم  اعمال  آینده  در  که  بدانند  و 
خدا  کار  شگفت.  و  تازه  شیوه ای  به  یافت؛  خواهد  ادامه  آنها  با  خداوند 
ادامه خواهد یافت؛ به شیوه ای عظیم. عیسی که »خاصّان خود را که در 
این جهان محبت می نمود« قصد داشت تا ایشان را »تا به آخر« محبت 

.)۱  :۱۳ یوحنا  )انجیل  نماید 

این  عیسی  علت  همین  به  اما  بنماید.  چنین  شاید  است؟  باورنکردنی 
بخش از آموزه هایش را با تقاضای ایمان آوردن به خودش گشود و بست 
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را  او  آوردند،  ایمان می آوردند، که  آنها  اگر   .)۱۲  ،۱  :۱۴ )انجیل یوحنا 
کارهای شگفت خواهد کرد. ایشان  از طریق  که  می دیدند 

ما  است خداوند  مقرر  دارد.  وجود  به غایت حیرت انگیزی  اینجا، چیز  در 
درد و رنج و تحقیر فراوان تحمل کند؛ به او خیانت خواهد شد، انکارش 
و  شلاق خورده  شد،  خواهد  شرمسار  شد،  خواهد  طرد  کرد،  خواهند 
باغ  در  بعد  ساعت  یک  حدود  که  می داند  او  کشید؛  خواهند  صلیب  به 
او خواهد پرسید که  از  افتاد و  برابر پدر به خاک خواهد  جتسیمانی در 
قرار  بار سنگین  این  یا خیر. درعین حال که تحت  راه دیگری هست  آیا 
می کند  دلگرم  را  شاگردان  و  می گوید  را  تسلی بخش  کلام  این  او  دارد، 
تا  و  امروز  و  دیروز  مسیح  »عیسی  بدانیم:  که  است  شگفت انگیز  ولی 

ابدالآباد همان است« )عبرانیان ۱۳: ۸(.





۱۰۹

فصل ششم

روح سه  گانه
انجیل یوحنا ۱۴: ۳۱-۱۵

»اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. و من از پدر سؤال می کنم و 
تسلّی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند؛ یعنی 
روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند، زیرا که او را نمی بیند و 
نمی شناسد و اما شما او را می شناسید، زیرا که با شما می ماند و در شما 

خواهد بود.«

جهان  زمانی،  اندک  از  بعد  می آیم.  شما  نزد  نمی گذارم،  یتیم  را  »شما 
دیگر مرا نمی بیند و امّا شما مرا می بینید و از این جهت که من زنده ام، 
شما هم خواهید زیست. و در آن روز، شما خواهید دانست که من در پدر 
هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ 
کند آن است که مرا محبت می نماید؛ و آنکه مرا محبت می نماید، پدر 
من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به 
او ظاهر خواهم ساخت.« یهودا، نه آن اسَخریوطی، به وی گفت: ای آقا 
چگونه می  خواهی خود را به ما بنمایی و نه بر جهان؟« عیسی در جواب 
او گفت: »اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم 
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او را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفت. 
و آنکه مرا محبت ننماید، کلام مرا حفظ نمی کند؛ و کلامی که می شنوید 

از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد.«
»این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم. لیکن تسلّی دهنده 
به  را  او همه چیز  به اسم من می فرستد،  را  او  یعنی روح القدس که پدر 
آورد.  خواهد  شما  یاد  به  گفتم  شما  به  آنچه  و  داد  خواهد  تعلیم  شما 
سلامتی برای شما می گذارم، سلامتی خود را به شما می دهم. نه چنانکه 
جهان می دهد، من به شما می دهم. دل  شما مضطرب و هراسان نباشد. 
شنیده اید که من به شما گفتم می روم و نزد شما می آیم. اگر مرا محبت 
می نمودید، خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر 
بزرگ تر از من است. و الان قبل از وقوع به شما گفتم، تا وقتی که واقع 
گردد، ایمان آورید. بعد از این، بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس 
پدر  که  بداند  تا جهان  لیکن  ندارد.  در من چیزی  و  می آید  این جهان 
می کنم.  همان طور  کرد  حکم  من  به  پدر  چنانکه  می نمایم،  محبت  را 

برخیزید از اینجا برویم.«

به کتاب،  نه چندان شبیه  پروتستان  از مشهورترین کارهای اصلاحات  یکی 
بلکه بیشتر شبیه به متن پیاده شده از یک سری فایل شنیداری است. همه 

آن را »تیِبل تاک« می نامند و »گوینده اش« کیست؟ مارتین لوتر.

ما  با زندگی  از بسیاری جهات  الهیات در قرن شانزدهم  استاد  زندگی یک 
فرق داشت. پروفسور لوتر و همسرش، کتی، دانشجویانی را »می پذیرفتند«؛ 
شاید در هر دوره یک دوجین دانشجو را. در زمان صرف غذا، لوتر در عین 
درباره ی  دیدگاه هایش  داشت،  را  معلم  نقش  همچنان  اینکه  با  و  فراغت، 
آزادانه!(.  زیاده  بیان می کرد )و گاهی  آزادانه  را  بی شمار موضوعات مختلف 
برای  نظراتش  ثبت  برای  راهی  دانشجویان،  همه ی  همچون  دانشجویانش، 

آیندگان می یافتند.

فصول ۱۳ الی ۱۷ از انجیل یوحنا نوعی »تیِبل تاک« است که عیسی برای 
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یازده شاگرد وفادارش، در شب قبل از رنجی که در انتظارش بود، ایراد کرده 
است. گفته هایش تا ابد در ذهن یوحنا نقش بستند. در این مرحله از روایت 
یوحنا از آن شب، عیسی اندکی پیش تر گفته است که او راه -در حقیقت، 
تنها راه- منتهی به پدر است. به شاگردان اطمینان داده که نزد پدر می رود 
تا جایی برای ایشان تدارک ببیند. در نتیجه نباید بگذارند که اوضاع کنونی 

دل هایشان را مشوش کند.

را  ایشان  به زودی  استادشان  است:  گرفته  شاگردان  خُلق  وضع،  این  به رغم 
ترک می کند.

می کند  ترک  را  آنها  اینکه  می گوید  به طور مستقیم  آنها  به  عیسی  بعدتر، 
نکند،  ترک  را  آنها  اگر  توضیح می دهد.  را هم  دلیلش  آنهاست.  »به سود« 

»تسلّی دهنده نزد شما نخواهد آمد« )۱۶: ۷(.

این سخنان که بعدتر گفته می شود شاید همچون تسلیّ جزئی  برای شاگردان 
به طریق  عیسی  رفتن  که  کنند  درک  نمی توانستند  آنها  است.  بوده  عیسی 
مناسبی جبران می شود، چه رسد به اینکه »به سود« آنها باشد. آنها برای 
فهم این مطلب نیاز به تغییر الگو داشتند. حتی پس از آنکه عیسی این مهم 
را به ایشان گفت، هنوز می بایست چیزهایی یاد بگیرند که اکنون نمی توانند 
»تحمل کنند« )۱۶: ۲۲(. اما حقیقت آن است که به دشواری می توانستند 
آنچه را عیسی به آنها گفت تحمل کنند، چه رسد به تحمل آنچه در آینده 

می فهمیدند.

تغییر الگو

از  که  می دهد  نشان  حکمت  و  صبر  ما  خداوند  مطلب،  این  از  آگاهی  با 
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ویژگی های خدمت او به عنوان معلم شاگردانش است. در اینجا، پیش از آنکه 
به طور مستقیم بگوید که رفتنش به »سود« آنهاست، فضا را از طریق صحبت 

راجع به آمدن روح القدس آماده می کند.

است  بهتر  چیزها  »بعضی  می گوید:  که  دارند  ضرب المثلی  اسکاتلندی ها 
احساس شوند تا اینکه گفته شوند« )بعضی چیزها را زمانی متوجه می شویم 
که آنها را تجربه کنیم(. در غیر این صورت، صحنه هایی را برای مردم توصیف 
می کنیم  توصیف  را  رایحه هایی  یا  باشد  کار  در  منظره ای  بی آنکه  می کنیم 

بی آنکه بتوانند چیزی ببویند.

بعدتر  آنچه  برای  را  فضا  عیسی   ،۳۱-۱۵ :۱۴ یوحنا  انجیل  در  اینجا  پس، 
او قرار است آنها را ترک کند. به  به شاگردان خواهد گفت فراهم می کند. 
خاطر خودشان باید آنها را ترک کند، در غیر این صورت، »تسلّی دهنده«، 
روح القدس، نزدشان نخواهد آمد. اگر برود، او وی را نزد ایشان خواهد فرستاد.

را  ذهن شان  خداوند  توسط  »سود«  کلمه ی  به کارگیری  می کنید  فکر  آیا 
آرام کرد؟ نه چندان. تنها چیزی که می شنیدند کلمه ی »ترک کردن« بود. 
هیچ چیز نمی توانست جبران غیبتش باشد. از نظر آنها، حضور تسلّی دهنده 

نمی توانست به خوبی و به قدر کفایت غیبت عیسی را جبران کند.

آنها متوجه این مطلب نمی شوند که روح القدس به عنوان روح عیسی نزدشان 
نمی توانند  هنوز  بشوند.  آن  متوجه  نمی توانند  حقیقت،  در  و،  آمد  خواهد 
بفهمند که سکونت روح القدس در آنها، همان روح القدسی که در طی سی 
و سه سال خدمت خداوند همراه او بود، به چه معناست. آنها او را از دست 
تا  اما  به دست می آورند!  را  او  و صمیمانه تر  تازه  به شیوه ای  بلکه  نمی دهند، 
زمانی که روح القدس را بشناسند، این تصور که رفتن عیسی بتواند به طریقی 

به سودشان باشد به طور کامل از درک شان خارج است.
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می توانیم احساس شان را درک کنیم. هر چه باشد، اگر خودمان بودیم، چه 
انتخابی می کردیم؟

عیسی نزد شما باشد در حالی که جسم دارد، به طوری که می توانید صدایش 
را بشنوید، چهره اش را ببینید، رنگ چشمانش را تشخیص دهید، حرکات 

بدن و حالات چهره اش را نگاه کنید؛ هر چیزی که مربوط به او باشد.

یا:

روح القدس نزد شما باشد.

شما باشید، عیسی را انتخاب نمی کنید؟

اگر چنین است، می توان تصور کرد که رسولان نمی توانستند رفتن عیسی 
و آمدن روح القدس را »سود« تلقی کنند. آنها نمی توانستند چنین حساب و 
کتابی کنند. پس، آموزه های کنونی عیسی با هدف آماده کردن بستر برای 

الگوی جدیدی است که ساختار تفکر آنها را تغییر خواهد داد.

پشتیبان

عیسی به رسولان وعده می دهد که کمک دریافت خواهند کرد: »و من از 
با  تا همیشه  به شما عطا خواهد کرد  پدر سؤال می کنم و پشتیبانی دیگر 
شما بماند؛ یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند، زیرا که او 
را نمی بیند و نمی شناسد و امّا شما او را می شناسید، زیرا که با شما می ماند 

و در شما خواهد بود« )انجیل یوحنا ۱۴: ۱۷-۱۶(.
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از  پاراکلیتوس  آلوس   allos paraklētos ترجمه ی  دیگر«  »پشتیبانی  کلمات 
زبان یونانی هستند. مفهوم تحت اللفظی پاراکلیتوس paraklētos عبارت است 
از »کسی که فراخوانده شده باشد« تا کمک کند، تشویق کند و مشورت دهد.

مفهومی  ظرافت  دو  می تواند  )دیگر(   another کلمه ی  انگلیسی،  زبان  در 
متفاوت داشته باشد: )۱( »یکی دیگر از همان نوع« )به عنوان مثال، »شیرینیِ 
به  »دیگر   )۲( و  بردارم؟«(  دیگر  یکی  می توانم  بود،  خوشمزه ای  شکلاتی 
مفهوم نوعی دیگر« )به عنوان مثال، »به بادام زمینی موجود در این شیرینی 
بادام زمینی  که  چیزی  مثال،  به عنوان  دارید؛  دیگری  چیز  دارم؛  حساسیت 

نداشته باشد؟«(

 allos :درعین حال، در زبان یونانی، دو کلمه برای »دیگر« وجود دارد آلوس
نوعی متفاوت،  از  )یکی دیگر  هِتِروس   heteros و  نوع(  از همان  )یکی دیگر 

به عنوان مثال، در غلاطیان ۱: ۶(.

دست  از  را  خود  ظرافت های  زمان  گذر  در طی  کلمات  زبان ها،  تمامی  در 
می دهند و در مقایسه با تعاریف واژه نامه ها، به طور مبهم تری استفاده می شوند 
)گاهی حتی مفهوم جدیدی می پذیرند(. به نظر می رسد که این مطلب برای 
allos آلوس و هِتِروس heteros صادق باشد. اما روشن است که در اینجا تمایز 

 allos paraklētos می خواهد  می گوید  عیسی  وقتی  است.  صوری حفظ شده 
نوع  همان  از  دیگر  »پشتیبانی  منظورش  بفرستد،  را  پاراکلیتوس  آلوس 
پشتیبانی است که تاکنون شناخته و تجربه کرده اید«. آن پشتیبان اول خود 

عیسی بود. او می گوید: »پشتیبانی از همان نوع که من بودم، می فرستم«.

اما سپس چیز جالب توجهی اضافه می کند: این پشتیبانی »دیگر« نه تنها با 
آنها خواهد بود )همچون عیسی(، بلکه در آنها مسکن خواهد گزید و تا ابد با 

ایشان خواهد بود!
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در این مرحله، ما به عنوان خوانندگان انجیل یوحنا، بیش از شاگردان می دانیم 
از بقیه ی عهدجدید می دانیم که قرار نیست حضور  که چه خواهد شد. ما 
کسب  صمیمانه تر  و  تازه  به طریقی  را  آن  بلکه  بدهند،  دست  از  را  عیسی 
خواهند کرد. زیرا آمدن پشتیبان نه تنها همچون زیستن عیسی نزد ایشان 

خواهد بود، بلکه زیستن در درون آنهاست؛ تا ابد!

با  همراه  اطاعت  که  همچنان  داد.  برایشان شرح  را  مطالب  این  ما  خداوند 
محبت را ادامه می دهند، اهداف خدا آشکار خواهند شد. آنها می ترسند یتیم 
شوند. اما عکس این خواهد شد، زیرا محبت  پدر و پسر، هر دو را خواهند 
میان شان  در  که  عیسی  خدمت  از  اینکه  جای  به   .)۲۳  ،۲۱  :۱۴( چشید 
بود محروم شوند، آن را تا ابد تجربه خواهند کرد. اگر متوجه می شدند که 
چه اتفاقی در حال وقوع است، به جای ترسیدن، خوشحال می شدند )آیات 

.)۲۸-۲۷

پس این آلوس پاراکلیتوس allos paraklētos که به عنوان پشتیبان شاگردان 
می آید کیست؟

در انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵-۳۱ سه تصویر از خدمت او درج شده است.

مشاور

روح القدس به عنوان پشتیبان شان خواهد آمد؛ به این معنا که او مشاورشان 
خواهد بود، کسی که به ایشان مشورت خواهد داد و تشویق شان خواهد کرد.

عیسی در سراسر دوران خدمتش مشاور شاگردان بود. او هنوز هم در بالاخانه 



درس هایی از بالاخانه

۱۱۶

به آنها مشورت می دهد. پیش تر به آنها گفت که مضطرب نباشند؛ سؤالات شان 
را پاسخ گفت و با ملایمت آنها را از سوءتفاهم به فهم هدایت کرد. اکنون 

وعده می دهد که روح القدس همان نقش را در زندگی شان خواهد داشت.

آشکار  ما  بر  زود  که  دارد  ظرافت هایی  پاراکلیتوس   paraklētos کلمه ی  اما 
نمی شود. این کلمه را فقط یوحنا پنج بار در عهدجدید استفاده کرده است 
و )فقط یک بار به طور استثناء( در این فصول از انجیل یوحنا به روح  القدس 

اشاره دارد )۱۴: ۱۶، ۲۶؛ ۱۵: ۲۶؛ ۱۶: ۷(.

این استثناء شایان توجه است، زیرا به ما کمک می کند ظرافت مفهومی مورد 
استفاده ی یوحنا از این کلمه را درک کنیم. او در نامه ی اولش می نویسد: »... 
paraklētos داریم نزد پدر، یعنی  پاراکلیتوس  و اگر کسی گناهی کند، یک 

عیسی مسیح عادل« )رساله ی اول یوحنا ۲: ۱(. ]۱[

یک مسیحی دو یاری دهنده دارد؛ روح خداوند که درونش مسکن گزیده است 
و پسر خدا که در دست راست خداوند می باشد! پولس از عبارات مختلفی 
این مطلب استفاده می کند: روح القدسی که مسکن می گزیند و  بیان  برای 
برای مقدسین شفاعت می کند و خداوند عیسی نیز که دست راست خدای 

پدر است برای آنها شفاعت می کند )رومیان ۸: ۲۶ و ۳۴(.

نسخه های انگلیسی کتاب مقدس، کمابیش بدون استثناء، واژه ی پاراکلیتوس 
paraklētos در رساله ی اول یوحنا ۲: ۱ را »مدافع« ترجمه می کنند. این کلمه 

لحن حقوقی دارد؛ paraklētos پشتیبان، تشویق کننده، تسلی دهنده و مشاور 
است، زیرا او مدافع ماست.

یاد  به  دیده اید  دفتر حقوقی  به یک  متعلق  بر روی سربرگ  را که  کلماتی 
آورید: »مشاور حقوقی«. این عبارت به طور سنتی برای توصیف وکیل استفاده 
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می شود؛ یعنی کسی که، در مسائل قانونی، صلاحیت اقدام به نیابت از شما را 
دارد و می تواند مدافع شما باشد و اگر لازم باشد، پرونده ی شما را به دادگاه 

ارائه کند و به عنوان وکیل مدافع خدمات ارائه دهد.

او در سراسر  paraklētos را داشت.  پاراکلیتوس  برای شاگردان نقش  عیسی 
دوران خدمتش بر روی زمین »پرونده ی آنها را پذیرفته بود«. زمانی که در 
دست راست پدر می رود، یادداشت هایش را فراموش نخواهد کرد. اما می داند 
که شاگردان هنوز به مدافع بر روی زمین نیازمندند؛ آنها به دلگرمی و مشورت 
زندگی  وفادارانه  باید  چگونه  که  بدانند  دارند  نیاز  آنها  محتاج  اند؛  حکیمانه 
مسیحی در پیش بگیرند. زمانی که عیسی برود، چه کسی این چیزها را به 
آنها نشان خواهد داد؟ عیسی به شاگردان اطمینان می دهد که روح القدس 

خدمتی را که او شروع کرده بود ادامه خواهد داد.

درعین حال، میان دنیای مشاوران حقوقی امروزی و همتای او در دنیایی که 
عیسی به آن تعلق داشت تفاوت مهمی وجود دارد.

رجوع  وکالت  دفتر  به  باشد،  نیازمند  حقوقی  مشاور  به  کسی  اگر  امروزه، 
می کند که بر روی تابلوی آن اغلب دو یا چند اسم مشاهده می شود. خوب 
می دانید که حتی به تازه کارترین وکلا نیز آموزش داده شده که برای فواصل 
زمانی ساعتی یا حتی پنج دقیقه ای صورت حساب تنظیم کنند، در نتیجه، 
از پیش انتظار دارید که مبلغ قابل توجهی حق وکالت بپردازید! حقوق یک 
شغل است: قوانین، استانداردها و جدول هزینه ها، همه ی آنها جایی به صورت 

مکتوب وجود دارد.

وقتی در اناجیل سخن از »وکیل« می شود، ممکن است آنها را با همتایان 
مفهوم »حقوقدان«  به  اناجیل  در  »وکیل«  اما  کنیم.  اشتباه  اولی شان  قرن 
است و نه »وکیل دادگاه«. به همین دلیل است که وکلایی که در اناجیل 
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نامی از ایشان برده می شود میل دارند درباره ی شریعت موسی بحث کنند و 
از عیسی سؤالات تفسیری بپرسند؛ مانند: »اگر بر من است که همسایه ام را 
دوست بدارم، تعریف همسایه چیست؟« یا »بزرگ ترین فرمان کدام است؟«

در نتیجه، وکلا مفسران قانون بودند و نه کسانی که از آدمی در مشکلات دفاع 
برابر قضات  اگر برای صحبت در  نبود.   paraklētos پاراکلیتوس  کنند. وکیل 
صمیمی  دوستی  از   ،paraklētos به  یعنی  می داشتید،  کسی  کمک  به  نیاز 
نزدیک  از  را  او  زیرا  می کردید،  استفاده  باشد  قابل  اطمینان  شهادتش  که 
من  به  »می توانی  کنید:  تقاضا  قدیمی  دوستی  از  بود  ممکن  می شناختید. 
کمک کنی و یار من باشی؛ حاضری مشاور من باشی؟ در مخمصه ام و نیاز 
دارم که تو به جای من صحبت و از من دفاع کنی«. چنین دوستی می  توانست 
در دادگاه از طرف شما صحبت کند و بگوید: »اجازه دهید حقیقت را به شما 
بگویم. دوستم بی  گناه است. هیچ کس او را به خوبی من نمی شناسد. من در 
سراسر زندگی خود او را شناخته ام. می توانید به من اعتماد کنید؛ سخنم را 

باور کنید!«

این مطلب به طور دقیق برای »روحِ راستی« )انجیل یوحنا ۱۴: ۱۷( صادق 
است، نخست در رابطه با عیسی و سپس شاگردانش. او به راستی قدیمی ترین 

و نزدیک ترین »دوست« عیسی بود.

خداوندْ  نطفه ی  که  زمانی  در  روح القدس  بیاندیشید.  موضوع  این  درباره ی 
عیسی در رحم مریم باکره بسته می شد حاضر بود )انجیل متی ۱: ۲۰؛ انجیل 
نزد  اولیه در حکمت در  به عیسی کمک کرد در سال های  او  لوقا ۱: ۳۵(. 
خدا ترقی کند )انجیل لوقا ۲: ۵۳؛ همچنین، بنگرید به اشعیا ۱۱: ۲ - ۳(. 
او در تعمید و همچنین وسوسه هایش حضور داشت )انجیل لوقا ۳: ۲۲؛ ۴: 
۱(. او عیسی را طی خدمتش )انجیل لوقا ۴: ۱۴ و ۱۸( و همچنین حین 
اخراج دیوها )انجیل متی ۱۲: ۲۸( قدرت می بخشید. او همان یکتایی بود که 
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عیسی از طریق وی خود را به پدر تقدیم کرد )عبرانیان ۹: ۱۴( و با قدرت او 
از مردگان برخاست )رومیان ۱: ۴(. او عیسی را از رَحِم تا قبر همراهی کرد.

تمامی  در  او  بود.  عیسی  شاهد  او  بود.  عیسی  مشاور  روح القدس 
می شناخت.  وجه  بهترین  به  را  او  بود.  وی  همراه  زندگی اش  مراحل 

بود. ما  خداوند  دوست«  »بهترین  او  گفت  می توان  حتی 

این  چنین اهمیت  برای ما  به همین دلیل است که خدمت روح القدس 
دارد. او عیسی را به بهترین وجه می شناسد و ما را نیز. او می داند که 
عیسی  از  را  منابعی  چه  و  دهد  آموزش  ما  به  عیسی  درباره ی  چگونه 
از جهت  و  است  روشن  نوری  همچون  جنبه  این  از  او  بیاورد.  ما  برای 
همان  به  درستی  او  که  می دهد  نشان  ما  به  عیسی  خدمت  و  شخصیت 

محتاجیم. وی  به  که  است  نجات دهنده ای 

مشاوری  اما  می گویم،  ترک  را  شما  »من  می گوید:  عیسی  مزیتی!  چه 
است،  راستی  روح  او  چون  را«.  راستی  روح  می فرستم،  برایتان  دیگر 

کنیم. اعتماد  وی  به  کامل  به طور  می توانیم 

را  او  و  نموده  محبت  عیسی  به  می خواهیم  که  است  دلیل  همین  به 
مشتری اش  با  که  کنید  تصور  را  حقوقی  مشاور  یک  بداریم.  گرامی 
ما  برای  روح القدس  مشورت  می دهد.  مشورت  او  به  و  می کند  صحبت 
است.  شگفت انگیز  چقدر  ببینید  بنگرید.  عیسی  به  »خیره  است:  چنین 
دنبالش  نکنید.  نومیدش  کنید.  زندگی  او  برای  آورید.  ایمان  او  به 
خدمت  خاطر  به  ما  رسانید«.  خدمت  وی  به  زندگی  سراسر  در  بروید. 
قدرت  من  به  کنم.  چنین  می خواهم  »بلی،  می دهیم:  پاسخ  چنین  او، 
پیوسته  او،  مداوم  مشاوره  ی  طریق  از  ما  نتیجه،  در  بتوانم!«  تا  بده 
عیسی را مدنظر داریم، ما او را محبت کرده و به وی خدمت می کنیم.
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خدمت  توصیف  برای  آن  از  عیسی  که  هست  نیز  دیگری  کلمه     ولی 
در  و  باشد  آشنا  کمتر  است  ممکن  این  می کند.  استفاده  روح القدس 

نیست. کمتر  اهمیتش  ولی  باشد،  داشته  اندکی  نقش  الهیات  واژگان 

خانه دار

عیسی مشاور شاگردان بوده است. اکنون آن نقش را روح القدس ادامه 
دارد،  خاطر  به  یوحنا  چنانکه  شب،  همان  در  پیش تر،  اما  می دهد. 

بود. کرده  توصیف  شاگردان  خانه دار  را  خود  عیسی 

را  فرمی  نیست  مشغول  به کاری  خانه  از  خارج  که  مادری  و  زن  اگر 
کلمه ی  جواب  در  باشد،  داشته  »شغل«  قسمت  آن  در  که  کند  پر 
قدیمی  توصیف  با  مقایسه  توصیف در  این  نوشت.  را خواهد  »خانه دار« 
و  »خانه«،  مکان،  یک  توصیف،  آن  در  است.  بهتر  بسیار  خانه«  »زن 
نمی داد که شخص  نشان  اما  گرفته می شد.  نظر  در  رابطه، »زن«،  یک 
را  شغل  »خانه دار«  ولی  چیست.  شغلش  و  می دهد  انجام  کاری  چه 
شکل  یک  و  هزار  به  که،  می کند  توصیف  را  کسی  می کند.  توصیف 
گرم  را  خانواده  فضای  و  تبدیل  مطبوعی  جای  به  را  خانه  مختلف، 

می کرد.

نظر  در  کلیسا-  از  بازگشت  هنگام  مثال،  به عنوان  را    موقعیتی  حال، 
از  زودتر  داریم؛  »مهمان  می گوید  خانواده  بقیه ی  به  مادر  که  بگیرید 

کنم«. آماده  را  همه چیز  تا  می روم  خانه  به  شما 

قرار  به شاگردان می گوید که  است که عیسی خطاب  نقشی  این همان 
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من  پدر  خانه ی  »در  است:  خانه دارشان  او  دهد!  انجام  برایشان  است 
مکانی  شما  برای  تا  می روم  می گفتم.  شما  به  والّا  است،  بسیار  منزل 

.)۲  :۱۴ یوحنا  )انجیل  کنم«  حاضر 

اما  می کند!  ترک  را  ایشان  زود  خیلی  عیسی  معتقدند  شاگردان 
آسمان  در  تا  می رود  رفتنش چیست:  دلیل  که  می گوید  آنها  به  عیسی 

باشد. خانه دارشان 

برای  چیزی  چنین  باشند  کرده  تصور  شاگردان  که  است  درک  قابل  
بااین حال،  چه؟  اکنون  و  اینجا  اما  است،  خوب  بسیار  زمان  آن  و  آنجا 
و  اینجا  در  و  آمد  خواهد  روح القدس  می دهد:  خوشی  خبر  عیسی 
آماده  زمان  آن  و  آنجا  برای  را  آنها  تا  بود  خواهد  خانه دارشان  اکنون 

سازد!

را  »شما  چیست:  ما  برای  و  آنها  برای  سخن  این  مفهوم  که  ببینید 
خانه دار  که  آنجا  از   .)۱۸  :۱۴( می آیم«  شما  نزد  نمی گذارم،  یتیم 
نه،  ولی  می شوند.  یتیم  که  می نمودند  تصور  ناچار  می کرد،  ترک شان 

آمد. خواهد  روح القدس 

چگونه آمدن او باعث خواهد شد که ایشان از حس وحشتناک یتیمی خلاص 
شوند؟ زیرا، به رغم همه ی نقائص شان، به راستی به عیسی محبت می نمودند 
و آمدن روح القدس وعده ی او به آنها را محقق می کرد: »اگر کسی مرا محبت 
نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و ما ]یعنی 
پدر و پسر[ ]۲[ به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفت« )۱۴: ۲۳(.

در اینجا، یکی از تکان دهنده ترین تصاویر کتاب مقدس از خدمت روح القدس 
را شاهد هستیم. عیسی او را نزد ایشان می فرستد تا تبدیل به مردانی شوند 

که پدر و پسر در زندگی شان احساس بودن در خانه را داشته باشند!
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نمی شود«.  خانه  »هیچ جا  می گوییم  است.  خانگی  ساده ی  تصویر  یک  این 
اما گاهی خانه هایی با فضای سرد یا نچسب می بینیم و احساس نمی کنیم 
که جای ما آنجا باشد. وقت رفتن که می شود، احساس خرسندی می کنیم. 
خانه های دیگری هستند که فضای محبت آنها را دربرگرفته و با گرمای بسیار 
ما را خوشامد می گویند. این خانه ها می گویند: »تصور کنید خانه ی خودتان 
است«. ما هم چنین می کنیم. چنان احساس آسودگی می کنیم که گذر زمان 

را نمی فهمیم.

خدمت روح القدس شبیه به همین است. او نه تنها ما را قادر می سازد احساس 
کنیم که با خداوند در خانه ساکن هستیم )احساس یتیمی نمی کنیم(، بلکه 
پدر  زنانی می شویم که  و  مردان  به  تبدیل  را چنان متحول می کند که  ما 
در  که  می کنم  احساس  اینجا  در  بگوید: »من  است  ممکن  پسر  به  خطاب 

خانه ی خود هستم، تو چنین احساس نداری؟«

و  نمی دهد  رخ  اتفاقی خودبه خود  است. چنین  پنهان  چالشی  اینجا  در  اما 
به شاگردان نشان  را  اینکه چرا خود  به  یهودا راجع  به سؤال  پاسخ عیسی 
می دهد، ولی به جهانیان نشان نمی دهد، این چالش را آشکار می کند. ]۳[ 
او تنها نزد کسانی می آید که به وی محبت، ایمان و اطاعت دارند و فقط نزد 

ایشان است که پدر و پسر مسکن خواهند گرفت. )۱۴: ۲۱ و ۲۳(.

این شما هستید؟

ذهن  به  را  نکته  دو  »خانه دار«  به عنوان  روح القدس  خدمت  از  تصویر  این 
متبادر می کند.

نخست، متوجه می شویم که چرا زندگی مسیحیان سرشار از چالش است. هر 
چه باشد، روح القدس ما را به خانه ای مناسب برای پدر و پسر تبدیل می کند 
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تا با آسودگی در آن مسکن گزینند! پس، باید بازسازی  عمده ای صورت گیرد 
و هر بهار خانه تکانی انجام شود. سی. اس. لوییس توصیف ملموسی دارد:

بازسازی  را  آن خانه  تا  زنده هستید. خداوند می آید  کنید یک خانه  تصور 
کند. شاید نخست بتوانید بفهمید چه می کند. لوله کشی ها را درست انجام 
می دهد، چکه های سقف را می گیرد و غیره: شما از پیش می دانستید که این 
کارها ضرورت داشته اند و در نتیجه، تعجب نمی کنید. اما اکنون او به خانه 
مفهوم  نمی  رسد  نظر  به  و  است  دردناک  به شدت  که  می کند  وارد  ضرباتی 
این است که خانه ای به طور  باشد. چکار می کند؟ جوابش  مشخصی داشته 
کامل متفاوت از آنچه می پنداشتید می سازد؛ یک اتاق جدید اینجا درست 
قرار  تصور می کردید  و حیاط.  برج  آنجا، چند  می کند، یک طبقه ی جدید 
است تبدیل به کلبه ی کوچکی شوید: اما او دارد کاخ می سازد. او قصد دارد 

بیاید تا خودش در آن مسکن گزیند. ]۴[

اما، دوم، تصور روح القدس به عنوان خانه دار از جهت دیگری نیز به جاست.

به سؤال »شغلت  نیست  از خانه شاغل  اگر زنی که خارج  در دنیای غرب، 
چیست؟« با جمله ی »خانه دار هستم« پاسخ دهد، گاهی ممکن است سخنی 
ناراحت کننده بشنود؛ به عنوان مثال، »اوه، پس هیچ کاری نمی  کنی« یا »هیچ 
کار دیگری نمی کنی«. مفهوم این سخن اغلب این است: اگر فقط همین کار 

را می  کنی، چندان ارزشمند نیستی.

پس، جلال باد بر نام عیسی که از این تصویر برای توصیف »بهترین دوستش« 
استفاده کرد! روح القدس، همچون خانه دار، توجه را به خود جلب نمی کند. 
 )۴۱ اشتیاقش این نیست که خودش را تجلیل کند، بلکه عیسی را )۱۶: 
با  تا  کند  متحول  پسر  و  پدر  خاطر  به  را  مردم  زندگی  می خواهد  و 
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خانه دار  بامحبتی،  خانواده ی  هر  در  بگیرند.  مسکن  آنها  در  آسودگی 
او محبت می ورزند؛  به  را همه می شناسند و دوستش می دارند و حتی 
نه  روح القدس  آری،  است.  متکی  وی  به  خانواده  خوشبختی  زیرا 
برای  دیگری  دلیل  نیز  این  اما  می کند.  تجلیل  را  عیسی  بلکه  خودش، 
پدران  که  نیست  تعجب  جای  است.  خدمتش  بابت  او  داشتن  گرامی 
کردند  تنظیم  میلاد  از  پس   ۳۲۵ در  را  نیقیه  اعتقاد نامه ی  که  کلیسا 
و  پرستیده  باید  که  پسر  و  پدر  با  »همراه  می گویند:  خود  اعتراف  در 

شوند!« تجلیل 

در نتیجه، خدمت عیسی به عنوان مدافع و خانه دار به کمک روح القدس 
می یابد. ادامه  ترتیب  همین  به  نیز  سرور  کار  سوم  بعُد  می یابد.  ادامه 

معلم

عیسی خود معلم شاگردان بود. حتی در بالاخانه به آنها تعلیم می داد. او 
آنها کمک می کرد منظورش  به  و  به سؤالات شان پاسخ می گفت  صبورانه 
را بفهمند. آنها او را معلم می نامیدند و او این توصیف را پذیرفته بود )۱۳: 
عیسی  دیگر،  بار  ولی  می دادند.  دست  از  را  معلم شان  به زودی  اما   .)۱۳
بسا  هنوز  زیرا  دید؛  خواهند  تعلیم  همچنان  که  می دهد  اطمینان  آنها  به 
یاری دهنده  که  زمانی   .)۱۲  :۱۶ ۷؛   :۱۳( بیاموزند  باید  که  چیزهاست 
بود: »این سخنان را به شما گفتم، وقتی که  نیز خواهد  او معلم،  می آید، 
با شما بودم. لیکن تسلّی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من 
می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به 

یاد شما خواهد آورد« )۱۴: ۲۶-۲۵(.
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اما چگونه؟

یوحنا خود تحقق این وعده را تجربه کرد. انجیل یوحنا نتیجه ی آن است. 
این انجیل نه تنها »یادآوری« چیزهایی است که عیسی »بیان کرد«، بلکه 
شامل برخی از »همه ی چیزهایی« است که روح القدس به او تعلیم داد تا 

درباره ی استادش ببیند و بفهمد.

پس، شاگردان چه خواهند آموخت؟

به  را  آنها  و  را جستجو می کند  روح القدس »اعماق خدا«  پولس می گوید 
ما می شناساند )اول قرنتیان ۲: ۱۰-۱۳(. هیچ چیز راجع به خدایِ تثلیثِ 
در  باشد.  پنهان  روح القدس  از  که  نیست  عیسی  خداوند  یا خدمت  ابدی 
]یعنی  روز  آن  »در  بیاید،  روح القدس  وقتی  که  می گوید  عیسی  نتیجه، 
پنطیکاست[، خواهید دانست که من در پدر هستم...« )انجیل یوحنا ۱۴: 

.)۲۰

به بیان دیگر، وقتی روح القدس بیاید، شاگردان درک عمیق تری از رابطه ی 
نزدیک عیسی با پدرش و مشارکت بین آنها خواهند داشت: »در آن روز، 

خواهید دانست که من در پدر هستم«.

اما حرف اضافه ی »در« در اینجا به چه معناست؟

زمانی که از آگوستین درباره ی مفهوم »زمان« سؤال شد، او پاسخ داد که 
را می داند!  پاسخ  است که  این پرسش تصور می کرده  از شنیدن  تا پیش 
]۵[ حروف اضافه از همین قبیل هستند. ما مکرراً از حرف اضافه ی »در« 
اگر  ولی  می دانیم.  را خیلی خوب  مفهومش  نتیجه،  در  می کنیم.  استفاده 

۱۲۵
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کسی از ما بپرسد: »منظور عیسی از اینکه پسر »در« پدر است چیست؟«، 
متوجه می شویم با موقعیت دشواری روبرو هستیم.

»کنار  میز  سر  بر  شب  آن  اینکه  یادآوری  با  شاید  یوحنا،  بعد،  سال ها 
نوشت:  را  انجیلش  کلمات  اولین   ،)۲۳  :۱۳(  )en tō kolpō( بود  عیسی« 
رو  در  رو«...کنار  پیش خدا،  یعنی   -  pros ton theon( بود  نزد خدا  »کلمه 
پدر )eis ton kolpon(... )۱: ۱، ۱۸(. آیا او در مشارکت خودش با عیسی، در 
است«،  می ورزیده  محبت  او  به  »عیسی  که  بوده  شاگرد ی  اینکه  دانستن 
انعکاسی از رابطه ی عیسی با پدر را به عنوان »پسری می دید که پدر به او 

محبت می ورزیده است«؟

در  پسر  که  جلالی  دارد:  اشاره  مطلب  این  به  یوحنا  انجیل،  سراسر  در 
با پدر دارد؛ پدر به شیوه  های مختلف محبتش را به پسر نشان  رابطه اش 
 :۳( می ورزید  محبت  پدر  به  محبت،  آن  پاسخ  در  نیز  پسر  و  بود  داده 
اما  بود؛  نشده  باز  چیزها  این  به  هنوز  شاگردان  چشمان   .)۱۷  :۱۰ ۳۵؛ 
آمدن  زمان  در  که  می داد  را  مزایایی  از  نشانه هایی  آنها  به  داشت  عیسی 

روح القدس از آن بهره مند می شدند.

به  پدر  با  عیسی  رابطه ی  درباره ی  عمیقی  چیزهای  روح القدس  اگر  اما 
با آنها نیز چیزهای عمیقی  او  آنها خواهد آموخت، پس درباره ی رابطه ی 
که  دانست  خواهید  شما  روز،  آن  »در  می گوید:  عیسی  آموخت.  خواهد 
خداوند  رابطه ی  میان  در شما«.  من  و  من  در  شما  و  پدر هستم  در  من 
آمدن  با  نیز  را  این  او شباهت هست.  با  رابطه ی شاگردان  و  پدرش  با  ما 

یاری دهنده تجربه خواهند کرد.

همواره  اما  با شما  دوران خدمتم  در سراسر  »من  می گوید:  عیسی  گویی 
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از شما بودم. شما مرا می بینید. مرا لمس می کنید. مرا می شنوید.  بیرون 
بیاید، آنکه در من ساکن است  ولی وقتی روح القدس که شبیه من است 
در شما ساکن خواهد شد. او در شما زندگی خواهد کرد و شما را از درون 

متحول و نیرومند خواهد کرد«.

نمی تواند  آنهاست،  حضور  در  فیزیکی  به صورت  عیسی  که  زمانی  تا 
درون شان مسکن بگیرد. اگر قرار است درون شان باشد، باید آنها را ترک 
عیسی  اگر  که  می ترسند  شاگردان  است.  شگفت انگیز  وعده ای  این  کند. 
مطلب  این  عکس  اما  برسد.  پایان  به  او  با  رابطه شان  کند،  ترک  را  آنها 
صادق است. وقتی او می  رود و روح می آید، آنها در یکدیگر مسکن خواهند 

گرفت.

اتحاد روح میان خداوندْ عیسی و قومش یکی از اسرار بزرگ انجیل است. 
اما قلب زندگی مسیحی است، چنانکه پولس می گوید:

لکن شما در جسم نیستید، بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن 
باشد؛ و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. و اگر مسیح 
عدالت،  به سبب  روح،  اما  و  است  مرده  گناه  به سبب  است، جسم  در شما 
حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن 
باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدن های فانی شما را نیز زنده 

خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است )رومیان ۸: ۱۱-۹(.

سکونت داشتن روح القدس در آدمی به مفهوم آن است که خود عیسی در 
تجربه  توصیف می کند  زیر  به صورت  پولس  را  آنچه  ما  و  دارد  ما سکونت 

می کنیم: »مسیح در شما و امید جلال« )کولسیان ۱: ۲۷(.

این به توصیف سخن رازآلود عیسی درباره ی روح کمک می کند: »...و اما 
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)انجیل  بود«  در شما خواهد  و  با شما می ماند  که  زیرا  را می شناسید،  او 
یوحنا ۱۴: ۱۷(.

حروف اضافه

روح القدس »با شما ساکن است و در شما خواهد بود«. کلام عیسی اغلب به 
گونه ای تفسیر می شود که گویی تفاوت میان ایمانداران بر حسب عهد قدیم 
و عهدجدید را بیان می کند: در دوران عهد قدیم، روح القدس )فقط( همراه با 

ایمانداران بود، در حالی که در عهدجدید در آنهاست.

کار  می گوید  مذکور  تفسیر  نمی رسد.  نظر  به  کافی  تفسیر  این  بااین حال، 
از  روح القدس  که  است  درست  بود.  بیرونی  فقط  عهدعتیق  در  روح القدس 
بیرون کار می کند تا اهداف خداوند برآورده شوند و همچنین درست است 
که او منبع تمامی عطایای نیکو است. اما نوشته های رسولان به ما آموزش 
می  دهند که میوه ی حاصل از سکونت روح القدس در ایمانداران در عهدجدید 
یاد  به  است  کافی  بود.  حاضر  عهدعتیق  در  ایمانداران  زندگی  در  پیش  از 
آورید که عهدجدید بارها برای نمایش فیض انجیل و ثمره ی آن به افرادی 
که تحت شریعت عهدعتیق می زیستند اشاره می کند. عجیب خواهد بود اگر 
آنچه در عهدجدید فقط با سکونت روح القدس »در« ایمانداران میسر می شود 
در عهدعتیق به طور کامل فقط با حضور روح القدس در »کنار« ایشان محقق 
می گردید. آری، روح القدسی که به عنوان روح عیسی می آید خدمت روح را 
به کمال به اجرا می گذارد، ولی به یقین در نوع ارتباطش با ایمانداران تداوم 

وجود دارد.
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پس، منظور عیسی چه بود؟ شاید منظورش چیزی شبیه به این بود: »شما 
شما  کنار  او  زیرا  را،  راستی  روحِ  می شناسید،  را  یاری دهنده  نیز  هم اکنون 
حاضر بود، ساکن در من. اما وقتی من او را از نزد پدر بفرستم، او، یعنی همان 
روح القدس، در درون شما حاضر و ساکن خواهد شد. آری، همان روح القدسی 
که در این سی و سه سال در زندگی من حاضر بود- با تمامی قدرت حضورش 

در زندگی ، تقدس و محبت من- در شما ساکن خواهد شد«.

یکی و همان روح، همان روح که عیسی را تدهین کرد در تمامی مسیحیان 
ساکن خواهد بود!

این طور به این موضوع نگاه کنید: روح القدس در عیسی ساکن است و اکنون 
روح القدس در شاگردانش ساکن است. چند روح القدس وجود دارد؟ دو تا؟ 
روحی که در عیسی ساکن است و روحی که در ایمانداران ساکن است؟ خیر، 

فقط یکی.

یا سؤال را به شیوه ی دیگری مطرح کنیم: از آنجا که روح القدس در یکایک 
مسیحیان ساکن است، چند روح القدس وجود دارد؟ صدها، هزاران، میلیون ها؟ 

به ازای هر نفر یک روح القدس؟ خیر، فقط یکی هست.

فقط یک روح القدس یا یاری  دهنده وجود دارد. در تمامی مسیحیان همان 
روح سکونت دارد؛ او همان روحی است که در زندگی پسر خدا که تجسم 

یافت حاضر شد.

اما چه کسی می تواند  با سهولت کافی تشریح کرد.  را می توان  الهیات  این 
پیامدهای آن را درک کند؟ اگر فقط یک روح هست، پس روحی که خداوندْ 
عیسی وعده  داد که به شاگردان خواهد فرستاد می  بایست همانی باشد که 
در او ساکن بود. روحی که عیسی پس از صعودش برای کلیسا فرستاد همان 
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روحی است که به مدت سی و سه سال در زندگی او حاضر بود. اگر او در ما 
ساکن هست، هیچ گونه مشارکت بیشتری با عیسی ممکن نیست. هیچ گونه 
مشارکت عمیق تری با دیگران نیز میسر نیست. در همه ی ما یک روح است، 

هم در عیسی و هم در سایرین!

این همان وعده ای است که عیسی به شاگردانش می دهد. آنها معلم را »از 
دست می دهند«، اما او را به  شیوه ای تازه »به دست می آورند«.

بعدتر، خواهیم دید که روح القدس چگونه معلم ماست. لیکن در حال حاضر 
شایان ذکر است که اگر او در ما ساکن است، می تواند همان کاری را بکند که 
همه ی اساتید آرزو دارند با دانش آموزان بکنند؛ به درون شان بروند و نه تنها 
آنها  به  »مکاشفه«،  دادن  با  درون،  از  »مکاشفه«،  ارائه ی  با  بلکه  بیرون،  از 
تعلیم دهند. معلمی یاری  دهنده، که عیسی فرستاد به طور دقیق همین کار 
را خواهد کرد. او دهنده ی مکاشفه ی عهدجدید و فراهم آورنده ی روشنایی 
است. در نتیجه، ما را قادر می سازد مکاشفه را بفهمیم و قلوب مان را گرم 
می  کند تا پذیرای آن باشیم. به این معنا، روح القدس همان خدمتی را که 
عیسی در جاده ی عموآس انجام داد ادامه می دهد: او فهم ما را روشن می کند 
و قلوب ما را »به طرزی عجیب گرم« می کند )بنگرید به انجیل لوقا ۲۴: ۱۳-

۳۵(. بدین ترتیب، خود عیسی نزد شاگردان مطیع خواهد آمد و خویشتن را 
به ایشان نشان خواهد داد )انجیل یوحنا ۱۴: ۲۱(.

مرحله ی بعد

به  می رساند،  پایان  به  را  تعلیماتش  از  مرحله  این  عیسی  که  حینی  در 
شاگردان می گوید: »برخیزید از اینجا برویم« )انجیل یوحنا ۱۴: ۳۱(. بسیاری 
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از محققان معقتدند آنها در این مرحله اتاق بالاخانه را ترک کردند و شاید 
از آنجا به معبد و سپس به باغ جِتسیمانی رفتند. اما یوحنا اشاره ای به این 
معنا ندارد و فقط بعدتر می گوید که چنین کردند )در ۱۸: ۱(. در نتیجه، این 

کلمات اندکی گیج کننده اند.

شاید گفتگو ادامه پیدا کرده، چنانکه گاهی وقتی می گوییم وقت رفتن است، 
پیش  اندکی  عیسی  است.  مطرح  هم  دیگری  احتمال  اما  می شود!  چنین 
درباره ی حمله ی قریب الوقوع شیطان سخن گفت. او می گوید: »رئیس این 
جهان«  این  »رئیس  است  ممکن  شیطان  که  حالی  در  اما  می آید«.  جهان 
باشد، هیچ قدرتی بر خداوندْ عیسی ندارد: »بعد از این، بسیار با شما نخواهم 
گفت، زیرا که رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد. لیکن تا جهان 
بداند که پدر را محبت می نمایم، چنانکه پدر به من حکم کرد، همان طور 

.)۳۱-۳۰ :۱۴( »)agōmen( می کنم. برخیزید از اینجا برویم

فعلی که یوحنا استفاده می کند )agōmen( گاهی در زمینه های نظامی برای 
نیروهایی استفاده می شود که می روند تا با دشمن مواجه شوند )»به پیش!«(. 
اگر چنین چیزی در ذهن یوحنا بوده باشد، پس عیسی نه درباره ی عزیمت 
نه  حرکت  می گوید؛  سخن  قریب الوقوع  درگیری  درباره ی  بلکه  فیزیکی، 
جغرافیایی، بلکه روحانی است: »دشمن دارد می آید، پس به سراغش برویم«.

یوحنا می دانست که »تمام دنیا در شریر خوابیده است« )رساله ی اول یوحنا 
۵: ۱۹(. در زمان حکومت شر، شاگردان به درون »شب« فرو خواهند رفت. اما 
عیسی در تاریکی شب اورشلیم و نیز در نور بالاخانه،  بر همه چیز حاکم است. 
به علاوه، گرچه روزهای تاریکی در آینده ی شاگردان خواهد بود، او وعده داده 
است تا برایشان »یاری دهنده ای دیگر« بفرستد که تا ابد با آنها باشد. آخرین 

مبارزه شروع شده، ولی جای ایشان امن است.





۱۳۳

فصل هفتم

تاک حقیقی

انجیل یوحنا ۱۵: ۱۷-۱

»من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای در من که 
نیاورد، آن را دور می سازد و هر چه میوه آرد آن را پاک می کند  میوه 
تا بیشتر میوه آورد. الحال شما به سبب کلامی که به شما گفته ام پاک 
هستید. در من بمانید و من در شما. همچنان  که شاخه از خود نمی تواند 
میوه آورد، اگر در تاک نماند، همچنین، شما نیز اگر در من نمانید. من 
تاک هستم و شما شاخه ها. آنکه در من می ماند و من در او، میوه ی بسیار 
می آورد، زیرا که جدا از من هیچ نمی توانید کرد. اگر کسی در من نماند، 
مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع می کنند، 
در آتش می اندازند و سوخته می شود. اگر در من بمانید و کلام من در 
پدر  شد. جلال  خواهد  شما  برای  که  بطلبید  خواهید  آنچه  بماند،  شما 
من آشکارا می شود به اینکه میوه ی بسیار بیاورید و شاگرد من بشَِوید. 
همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم؛ در محبت 
من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند، چنانکه 
من احکام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او می مانم. این را به شما 

گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.«
»این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان  که شما را 
محبت نمودم. کسی محبت بزرگ تر از این ندارد که جان خود را به  جهت 
حکم  شما  به  آنچه  اگر  هستید،  من  دوست  شما  بدهد.  خود  دوستان 
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می کنم به جا آرید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا که بنده آنچه آقایش 
پدر  از  هرچه  که  زیرا  خوانده ام،  دوست  را  شما  لکن  نمی داند؛  می کند 
شنیده ام به شما بیان کردم. شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم 
و شما را مقرّر کردم تا بروید و میوه آورید و میوه ی شما بماند تا هر چه 
از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. به این چیز ها شما را حکم 

می کنم تا یکدیگر را محبت نمایید.«

تاک و شاخه ها. این یکی از عبارات آشنا و محبوب است. کتاب ها درباره اش 
نوشته اند. برخی مواقع تمام الهیات   زندگی مسیحی بر اساس موضوعات این 

عبارات تهیه شده اند؛ به ویژه بر اساس ایده ی »در مسیح ماندن«.

سکونت  طریق  از  شاگردانش  که  جدیدی  رابطه ی  درباره ی  پیش تر  عیسی 
در  و من  در من  بود: »شما  گفته  داشت سخن  با وی خواهند  روح القدس 
شما« )انجیل یوحنا ۱۴: ۲۰(. اکنون آن را با استعاره ی بسط یافته ای که همه 
می توانند بفهمند شرح می دهد: او تاک است و شاگردان شاخه هایش. پدرش 
باغبان است و هدفش این است که »بیشتر میوه آورد«. بدین منظور، دو چیز 

اهمیت دارد: اتحاد حیاتی شان با عیسی و هرس شدن شان به دست پدر.

یوحنا  انجیل  در  که  عیسی  آموزه های  بر  تأکید  برای  خوب  شیوه ای  شاید 
عهدجدید  راه  رایج ترین  باشد:  پرسش  این  طرح  آمده اند  بعد  به   ۱۵  :۱۴
برای توصیف مسیحیان چیست؟ عجیب آنکه کلمه ی »مسیحی« نیست. اگر 
صفحات عهدجدید را ورق بزنید، با حیرت مشاهده خواهید کرد که کلمه ی 

»مسیحی« به ندرت مشاهده می شود؛ در حقیقت، فقط سه بار:

اعمال رسولان ۱۱: ۲۶: »شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی . ۱
مسمّی شدند«.

اعمال رسولان ۲۶: ۲۸: »اغَریپاس به پولس گفت: »به قلیل ترغیب . ۲
می کنی که من مسیحی بگردم؟«
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پس . ۳ بکشد،  عذاب  مسیحی  چون  اگر  »لکن   :۱۶  :۴ پطرس  اول 
شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید«.

»مسیحی«  مذکور،  موارد  از  مورد(  سه  هر  شاید  )و  مورد  دو  دست کم  در 
اصطلاحی منفی است و شاید همان بار مفهومی پیوریتن را در قرن هفدهم 
یا بار مفهومی »اصول گرا« در عصر کنونی ما را دارد. کسانی که به عیسی 
البته  ایمان داشتند »مسیحی« شمرده می شدند؛ یعنی متعلقان به مسیح. 
همچون  می دادند؛  ترجیح  را  دیگری  اصطلاحات  می رسد خودشان  نظر  به 

»قدیسان«، »شاگردان« یا »ایمانداران«.

ولی هیچ کدام از این اصطلاحات در عهدجدید رایج ترین توصیف نیستند. آن 
افتخار از آنِ عبارتِ »در مسیح« است. این اصطلاح )و معادل های آن، مانند 

»در او«( حدود دویست بار تکرار می شوند.

در  و  است  مسیحی  زندگی  قلب  مسیح، ضربان  با  ما  اتحاد  یعنی  امر،  این 
مفهومش  به شاگردانش کمک می کند  یوحنا ۱۵، عیسی  انجیل  در  اینجا، 
را دریابند. او پیش تر و به همین منظور گفته بود که وقتی روح او بیاید تا 
در آنها ساکن شود، آنها رابطه ی صمیمانه تری را تجربه خواهند کرد: آنها با 
سکونتی دوسویه با او اتحاد پیدا می کنند )»شما در من و من در شما« انجیل 

یوحنا ۱۴: ۲۰(.

افزون بر این، چنین چیزی فقط در صورتی محقق می شود که او آنها را ترک 
کند، نزد پدر بازگردد و سپس روح را بفرستد تا در ایشان مسکن گیرد؛ روح 
خودش که در زندگی اش از زمانی که در رَحِم مادرش مریم بود تا زمانی که 

از قبر برخاست و نزد پدر صعود کرد همراهش بود.
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مسکن گرفتن روح القدس در ما معادل است با اینکه خود عیسی در ما مسکن 
بگیرد.

اکنون  نتیجه،  در  بود.  عجیب  شاگردان  برای  بی تردید  چیزها  این  همه ی 
را  پیامدهایش  و  معنا  تا  می کند  کمک  آنها  به  معلم شان  به عنوان  عیسی 

بفهمند.

من کیستم؟

مدرن،  اصطلاحی  از  استفاده  با  یا،  می اندیشید؟  چه  خودتان  به  راجع 
خودانگاره تان چیست؟ آیا خود را کسی می دانید که »در مسیح« است و با 
او اتحاد یافته، کسی که خداوند جلال با روح القدسش در وی سکونت دارد؟

زمانی که نخستین بار مسیحی می شویم، به طور معمول علتش آن است که 
نیاز به بخشش و زندگی جدیدی را می بینیم. متوجه می شویم پاسخ آن نیاز 
به خدا است. اما این تصور که از همان لحظه که ایمان می آوریم همه چیز را 
درباره ی عیسی می دانیم نادرست است! مسیحی شدن نه تنها طلب بخشش و 
تجدید حیات، بلکه هویتی جدید را می طلبد؛ کیستی ما و تصورمان درباره ی 
خود را عوض می کند. هنوز باید به این کشف برسیم که »پس اگر کسی در 
مسیح باشد، خلقت تازه ای است؛ چیز  های کُهنه درگذشت، اینک، همه چیز 

تازه شده است« )دوم قرنتیان ۵: ۱۷(.

از  دریابند،  را  مطلب  این  کند  کمک  شاگردان  به  اینکه  برای  عیسی 
خوشه های  شاخه هایش  که  تاک  یک  می کند؛  استفاده  آشنا  تصویری 

فراوان انگور به بار می آورند.
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تاک ها برای قوم خدا یکی از تصاویر آشنا بودند، زیرا در آن سرزمین به وفور 
تشبیه  تاک  به  را  آنها خودشان  واقع،  در  )یوشع ۲۴: ۱۳(.  یافت می شدند 

کرده بودند:
 مَوی )تاکی( را از مصر بیرون آوردی؛

 امت ها را بیرون کرده، آن را غرس نمودی.
 پیش رویِ آن را وسعت دادی؛

 پس ریشه ی خود را نیکو زده، زمین را پر ساخت.
 کوه ها به سایه اش پوشانیده شد،

 و سرو های آزاد خدا به شاخه هایش
 شاخه های خود را تا به دریا پهن کرد

و فرع های خویش را تا به نهر. )مزامیر ۸۰: ۱۱-۸(

اینجا  از  )»برخیزیم   ۳۱  :۱۴ یوحنا  کلمات  می کنند  تصور  که  مفسرانی 
تا  گفتند  ترک  را  بالاخانه  و شاگردان  که عیسی  معناست  بدین  برویم«( 
در اورشلیم روانه شوند. آنها با این سؤال مواجه بوده اند که آیا این کلمات 
»رساله ی  با  مطابق  خیر.  یا  است  بوده  معبد  تاک  مشاهده ی  از  ناشی 
یهودی میدوت«: »یک تاک طلایی در ورودی کنیسه واقع و بر داربست ها 
معلق بود. هر که برگی یا دانه ای یا خوشه ای نذر می کرد آن را می آورد 

و بدان می آویخت«.]۱[

اما جایی که شاگردان بودند، اتفاقی است )مربوط نیست( با آموزشی که اینجا 
می بینند. مهم معنای آن درس است. عیسی از تصویر تاک استفاده می کند 

تا به آنها واقعیت جدیدی را که روح خلق می کند تعلیم دهد:

تغذیه ی شما  به  با روح من منجر  اتحاد شما  تاکم؛ شما شاخه هایید.  »من 
می شود. من در شما هستم و به شما زندگی می دهم. شما در من هستید و از 
من تغذیه می کنید تا برای جلال پدرم میوه دهید. در این رابطه، پدر آسمانی 
باغبان است که به تاک مشغول می شود. پس، رویدادها و شرایط  همچون 
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زندگی شما همه بخشی از باغبانی اوست، از جمله استفاده از چاقوی هرس، 
زیرا می خواهد ثمره ی بیشتر شما را ببیند!«

در این تصویر، چند اصل مهم تعبیه شده است.

سرچشمه ی ثمر دهی

که  مسیحی مان،  حیات  در  رشد  یعنی  ثمر دهی،  که  است  این  اول  اصل 
مشروط به اتحاد ما با خداوندْ عیسی است. شاخه ها برای اینکه بار خوبی 

بدهند به تاک وابسته اند.

این مطلب بر پولس مکاشفه شد. او می نویسد: »قوّت هر چیز را دارم در 
نیست  این  منظورش   .)۱۳  :۴ )فیلیپیان  تقویت می بخشد«  مرا  که  مسیح 
که هر چه به ذهنش برسد می تواند انجام دهد، اما از آنجا که زندگی اش »با 
مسیح در خدا مخفی« است )کولسیان ۳: ۳(، منابعی در دسترس است تا با 
همه چیز انطباق حاصل کند. پس، می داند که چگونه فقر و ثروت و تجلیل 
و تحقیر را مدیریت کند، زیرا او »در عیسی« است. در نتیجه، زندگی اش 
بر دیگران اثر دارد، »ثمره می دهد« و بر دیگران تأثیر می گذارد و آنها را 

به سوی خداوند هدایت می کند.

و  تمیز  شاخه های  فقط  داد.  نخواهند  ثمر  باشند،  بیمار  شاخه ها  اگر  اما 
سالم میوه های خوب می دهند. وضع شاگردان هم همین است. کلام عیسی 
در  فقط  شد.  خواهند  پاک تر  شدن  هرس  با  و  است  ساخته  پاک  را  آنها 
من  از  »جدا  کنند:  تغذیه  عیسی  از  که  باشند  سودمند  می توانند  صورتی 
هیچ نمی توانید کرد« )انجیل یوحنا ۱۵: ۵(. پس، آنها باید در او »بمانند«.
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کامل  کتابی  مطلب  این  شرح  معناست؟  چه  به  عیسی«  در  »ماندن  اما 
این  به  علمِ  با  زیستن  مفهوم  به   ۱۵ یوحنا  انجیل  متن  در  ولی  می طلبد. 
است که پسر خدا به ما محبت می ورزد و خودش را برای ما داده و او با 
روح القدس در ما مسکن دارد و ما می دانیم که زندگی مان اکنون متعلق به 
اوست و دیگر مال ما نیست. ما به مسیح ایمان آوردیم )پولس از این حرف 
اتحاد استفاده می کند(. تمامی منابعی که در  اضافه ی »به« برای توصیف 

اوست اکنون از آن ماست و ما باید از آنها بهره ببریم.

پس، باید مرتباً به خود یادآوری کنیم که در او به ما هویت جدیدی داده 
او  در  که  کسی  است،  عیسی  در  اکنون  که  هستم  کسی  من  است.  شده 
خداوندِ جلال آمده تا مسکن بگیرد. فهم این مطلب نحوه ی تفکر درباره ی 
به دیگران و  به علاوه، نحوه ی تفکرمان راجع  تغییر می دهد و،  را  خودمان 

رفتارمان را نیز متحول می سازد.

اگر، زمانی که یکدیگر را می بینیم، چنین تصور کنیم که »او کسی است که 
خداوندِ جلال از اینکه در وی مسکن بگیرد عار ندارد!«، آیا منطق این تفکر 
نحوه ی رفتار ما با یکدیگر را دگرگون نمی کند؟ »از آنجا که عیسی می بایست 
او را عزیز داشته باشد، پس من باید بسیار بیشتر او را گرامی بدارم!« سپس، 
فضای  و  می شود  تکرار  ما  کلیسای  خانواده ی  در  اولیه  کلیسای  ثمربخشی 

مشارکت ما مردم را به  سوی عیسی می کشاند.

هَرَس توسط پدر

باغبانان تاک هایشان را هَرَس می کنند. بخشی از اصالت تصویری که خداوند 
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ما عرضه می کند ذات متنوع آن است. تاک ها با کمک خاک، خورشید و باران 
رشد می کنند. اما چاقوی هَرَس نیز در این رشد نقش دارد: »هر شاخه ای در 
من که میوه نیاورد آن را دور می سازد و هر چه میوه آرد آن را پاک می  کند 

تا بیشتر میوه آورد« )انجیل یوحنا ۱۵: ۲(.

یک بار دوستی در کالیفرنیا مرا به تاکستانش برد. کف تاکستان از ترکه های 
ریز پوشیده بود که نتیجه ی فعالیت چاقوهای کارگرانش بود؛ شاهدی حاکی 
از اینکه فصل هَرَس بود. اما از آن چاقوها نه برای نابودی، بلکه برای ثمربخشی 

استفاده شده بود.

قطع  صحنه ی  نمی دانستیم،  علمی  باغبانی  یا  باغبانی  درباره ی  چیزی  اگر 
کردن بخش هایی از تاک یا بوته به نظرمان مصداق تخریب می بود. اما چنین 
کاری برای رشد سالم لازم است تا گیاه قوی تر و صاحب میوه بیشتری شود.

شاخه های تاک نمی توانند درد را حس کنند. برخلاف آنها، ما می توانیم. اما 
مانند آنها، تمام آنچه را هَرَس کننده انجام می دهد درک نمی کنیم. بنابراین، 
چنین  خداوند  »چرا  می پرسیم:  را  سؤالات  این  می شویم،  هَرَس  وقتی 
می کند؟« آیا او مراقب من نیست؟ پاسخ طبیعی ما به هَرَس شدن چنین 

است: »خواهش می کنم دست نگه دار! نمی بینی که به من آسیب می زند؟«

اما در اینجا عیسی به ما کمک می کند. در واقع، فهم اینکه پدر باغبان است و 
از چاقوی هَرَس استفاده می کند رنج ما را به پایان نمی رساند و همه ی رازهای 
جزئی زندگی را حل نمی کند. ذهن ما چنان محدود است که نمی تواند آنچه 
را که خداوند بی کران انجام می دهد دریابد. اما اگر آموزه ی عیسی درباره ی 
اتحاد ما با او را درک کنیم، خواهیم فهمید آنچه به چشم ما دردناک و حتی 
زیان بار است برای رشد و سودمندی روحانی ما ضرورت دارد. خداوند بدین 

طریق میوه ی روح را در ما پرورش می دهد )غلاطیان ۵: ۲۳-۲۲(.
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اسقف وِستکات این مطلب را به خوبی بیان کرده است: »هر چه که بخواهد 
نیروی حیات را از تولید میوه منحرف کند حذف می شود« ]۲[. او با بریدن 
هر آنچه مانع رشد است، ما را به عیسی شبیه تر و در راه خدمتش سودمندتر 

می کند.

این همان درسی است که امِی کارمیکِل )۱۸۶۷-۱۹۵۱( مجبور شد خودش 
بیاموزد و اغلب آن را به دیگران آموزش می داد. او که بیش از پنجاه سال 
در هند مبلغ بود رنج های بسیاری را دید و شخصاً رنج  های بسیاری را نیز 

متحمل شد. اما وی با تأمل در این عبارات به حکمت زیر رسیده است:

و  پراکنده اند  روشن  سبز  برگ های  زمین،  روی  ببینی  که  اسراف کاری  چه 
ساقه در صد جای مختلف از چاقو صدمه دیده است. اما اگر کشاورز مجرب 
و معتمد باشد، هیچ ضربه اش تصادفی نیست؛ فقط چیزهایی بریده می شوند 

که نگهداری شان مضر و بریدن شان مفید باشد. ]۳[

و این گونه دعا می کرد: »ای خدای نیکو، مرا از هر چه منحرفم می سازد هَرَس 
کن«.

دردناک  زخم  است  ممکن  می کند،  استفاده  هَرَس  چاقوی  از  باغبان  وقتی 
پدید آورد و اهداف غایی اش پنهان بمانند. ولی هیچ گاه اشتباه نمی کند. هیچ 
برشی به هدر نمی رود. عیسی می توانست در اینجا آنچه را پیش تر به شمعونِ 
پطرس گفت تکرار کند: »آنچه من می کنم الان تو نمی دانی، لکن بعد خواهی 

فهمید« )انجیل یوحنا ۱۳: ۷(.

برشی که  بود، درباره ی هر  پاهای پطرس صادق  آنچه در خصوص شستن 
چاقوی هَرَس الهی ایجاد می  کند نیز صادق است.



درس هایی از بالاخانه

۱۴۲

تغذیه ی کلام

کلامش  با  عیسی  با  اتحاد  می کند:  اضافه  نیز  را  مهم  اصل  سومین  عیسی 
تغذیه می شود. »الحال، شما به سبب کلامی که به شما گفته ام پاک هستید« 

)انجیل یوحنا ۱۵: ۳(.

عیسی پیش تر به شاگردانش اطمینان داده بود که »پاکیزه« هستند. اما اگر 
مجاری اتحاد شاگردان با عیسی پاکیزه بمانند، به طوری که تقاضاهایشان با 
اراده ی خدا در تناسب باشند، باید برای کلام عیسی که در آنها کارگر افتاد 
آنچه خواهید  بماند،  در شما  و کلام من  بمانید  در من  »اگر  کنند:  باز  جا 

بطلبید که برای شما خواهد شد« )آیه ی ۷(.

اشاره  می ماند  عیسی  در  آنچه  به  زیرا  دارند،  فراوانی  اهمیت  کلمات  این 
می کنند.

به  است  ممکن  عیسی  کلام  مفسران  همین جا،  در  درست  درعین حال، 
حاشیه بروند. ما باید در برابر این وسوسه که کلمه ی »ماندن« را ببینیم و 
سپس روی خود را از کتاب برگردانیم مقاومت ورزیم. شاید شما هم در یک 
این  به  باشید که در آن بحث  مطالعه ی گروهی کتاب مقدس شرکت کرده 
علت به حاشیه رفته باشد که کسی گفته است: »میل دارم تصور کنم که 
»ماندن در عیسی« یعنی...«. اما اینکه چه چیزی »میل داریم تصور کنیم« 
ربطی به اصل قضیه ندارد! در عوض، باید از خود متن بپرسیم: »تو چه فکر 
به متن می پردازیم، جزئیات روشن تر  به طور معمول وقتی فقط  می  کنی؟« 
می شود. این سخن در خصوص عبارات فعلی نیز صادق است. عیسی خود 
به ما می گوید که چگونه باید در وی »بمانیم«: راه ماندن در او این است که 

بگذاریم کلامش در ما بماند.
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الگویی وجود دارد که در جاهای دیگر عهدجدید نیز مشاهده می کنیم. پولس 
عیسی   مسیح  چنانکه  »پس  می نویسد:  چنین  مسیح  با  اتحاد  در خصوص 
خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید...« )کولسیان ۲: ۶(. اما چگونه این 
کار را انجام دهیم؟ پاسخ او در فصل بعد آمده است: »کلام مسیح در شما به 

دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود...« )کولسیان ۳: ۱۶(.

پس، اگر می خواهید در مسیح مسکن گزینید، بگذارید کلام مسیح در شما 
به دولتمندی مسکن گزیند. هیچ جایی از زندگی خود را بسته نگذارید، هیچ 
درِ گنجه ای به روی آن بسته نماند. بگذارید نور به ذهن شما راه یابد؛ بگذارید 
محبتِ شما را برای مسیح گرم کند؛ بگذارید اراده تان را تسلیم اراده ی او کند. 
کلام مسیح ابزار مسیح است، روح مسیح از آن استفاده می کند تا اتحاد با 
مسیح شکل بگیرد و ما شبیه به مسیح شویم. بدین طریق است که »لیکن 
همه ی ما چون با چهره ی بی نقابْ جلال  خداوند را در آینه می نگریم، از جلال 
تا جلال به همان صورت متبدّل می شویم، چنانکه از  خداوند که روح است« 

)دوم قرنتیان ۳: ۱۸(.

پیش از آنکه سخن درباره ی این اصل را به پایان ببریم، باید به یک جنبه ی 
دیگر آن بپردازیم.

گاهی یک بیماری نامرئی وارد جریان خون یک مسیحی می شود. او ممکن 
در  چه  و  موعظه  در  )چه  کتاب مقدس  مطالعه ی  ببرد:  گمان  چنین  است 
گروه های کوچک یا انفرادی( به ما یاد می دهد چه کنیم. سپس می رویم و 

آن کارها را انجام می دهیم.

البته، در کتاب مقدس فرمان هایی یافت می شود. پیش تر دیدیم که عیسی 
خود گفت: »هرگاه این را دانستید، خوشا به حال شما، اگر آن را به عمل 

آرید« )انجیل یوحنا ۱۳: ۱۷(. اطاعت امری ضروری است.
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اثر  ما  در  کلام  خود  که  کنیم  فراموش  را  واقعیت  این  نباید  هیچ گاه  اما 
بود: »الحال شما به سبب  می گذارد. به همین دلیل است که عیسی گفته 
او نیز  کلامی که به شما گفته ام پاک هستید« )۱۵: ۳(. بعدتر، در دعای 
همین موضوع را می بینیم: »ایشان را به راستیِ خود تقدیس نما. کلام تو 

راستی است« )۱۷: ۱۷(.

درس اصلی آن؟ رشد در تقدس بستگی به این دارد که آنچه را کلام خدا 
ببریم  بکار  عمل  در  خدا  کلام  ما  آنکه  از  مهم تر  اما  کنیم.  عمل  می گوید 
این است که کلام خدا با ما چه می کند! آری، ما را فراخوانده اند تا »آماده 
و گوش به فرمانش« باشیم. ولی چنین چیزی تنها زمانی ممکن است که 

اجازه دهیم کلام خدا کار خود را در ما انجام دهد.

پولس، در تسالونیکیان، همین مطلب را بیان کرده است. او خوشحال است 
بلکه  نپذیرفتید،  انسانی  کلام  را  »...آن  پذیرفته اند:  را  خدا  کلام  آنان  که 
ایماندار هستید عمل  که  در شما  که  است، کلام خدا  فی الحقیقه  چنانکه 

می کند« )اول تسالونیکیان ۲: ۱۳(.

به همین دلیل است که باید تحت خدمت مداوم کلام خدا باشیم، کسانی 
را که موعظه می کنند تشویق کنیم ما را خوب تغذیه کنند و برای برکت 
باشد  ارزشمند  کارش  که  واعظی  هر  کنیم.  دعا  سخنانشان  در  خداوند 
خوشحال خواهد شد از اینکه شنوندگانش چنان باشند که انگار می گویند: 
»مرا بیشتر تغذیه کن! می خواهم کلام عیسی در من به دولتمندی مسکن 

گزیند، تا همراهی و مشارکتم با عیسی میوه ی بیشتری دهد«.

متوجه  مدتی  تا  است  ممکن  می شویم.  کم خونی  دچار  نباشد،  چنین  اگر 
ضعف خود نشویم. خود را با رژیم روحانی ای که دریافت می کنیم تطبیق 
می دهیم و به آن عادت می کنیم، گویی چیزی عادی است و سپس تصور 
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در  اگر  فقط  گرفته ایم.  پیش  در  را  مسیحی  یک  عادی  زندگی  می کنیم 
متوجه  تازه  شود،  تشریح  به خوبی  خدا  کلام  که  بگیریم  قرار  موقعیتی 
برایتان  اتفاقی  چنین  ندهید  اجازه  داشته ایم.  بدی  غذایی  رژیم  می شویم 

بیافتد!

تاکنون شاهد سه اصل مهم بوده ایم: اول اینکه اتحاد ما با عیسی سرچشمه ی 
میوه دهی ماست؛ دوم،  این اتحاد مستلزم آن است که پدر ما را هَرَس کند؛ 

سوم، این اتحاد باید با »کلام« تغذیه شود. اکنون به اصل آخر می رسیم.

ارجحیت محبت

میوه ی اصلی ای که در خاک اتحاد ما با خداوندْ عیسی رشد می کند محبت 
است.

شاید از شنیدن این سخن خسته شده باشید: »همه باید به یکدیگر محبت 
این  به  کمابیش  حتی  گاهی  است.  مبهم  خیلی  جمله  این  بورزیم«. 
کاری  هر  می دادی  اجازه  من  به  می بودی،  من  عاشق  »اگر  معناست: 

می خواهم بکنم و نمی گفتی رفتارم غلط است«.

اما گوش کنید عیسی چه می گوید: »همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز 
شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت 
من خواهید ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او 

می مانم« )انجیل یوحنا ۱۵: ۱۰-۹(.

به فرموده ی عیسی، محبت حقیقی به او منجر به رعایت فرمان هایش می شود، 
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همان طور که محبت عیسی به پدر آسمانی منجر به اطاعت او از فرمان هایش 
شد. خود عیسی ده فرمان را دوست می داشت و اطاعت می کرد!

اینکه خداوند ما را تشویق  می کند محبت بورزیم به مفهوم کم اهمیت بودن سایر 
خواسته هایش نیست. حتی برعکس است، زیرا معیار جدید برای اندازه گیری 
محبت ما این است: »...یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت 
نمودم« )۱۵: ۱۲(. او چگونه به آنها محبت می نمود؟ »...ایشان را تا به آخر 
محبت نمود« )۱۳: ۱(. چرا که او می خواست »...جان خود را به جهت دوستان 

خود بدهد( )۱۵: ۱۳(.

ولی توجه کنید که فرمان های او سرشار از فیض هستند. او آن فرمان ها را 
خطاب به »دوستانش« داده است. آنها شاگردان و خادمانش بودند. هیچ حق 
نداشتند بدانند که نیات سرورشان چیست. اما او اکنون طرح خود را با ایشان 
در میان می گذارد. اکنون آنها »دوستش« شده اند. او آنها را برگزیده و فراخوانده 

تا دوستش باشند. این فیض است. این باید ما را به اطاعت سوق دهد.

معرفی  روح القدس،  یعنی  دوستش«،  »بهترین  به  را  آنها  او  به علاوه، 
این  در  بفرستد.  برایشان  را  روح  القدس  تا  می رفت  اکنون  او  می کند. 

مشارکت، کلام او  آنها را پاکیزه کرده و تقدیس خواهد نمود.

این میوه ی  نمی توانید  به تنهایی  عیسی می گوید: »آری، می دانم که شما 
آسمانی  پدر  به  را  زندگی تان  نمی توانید  و  کنید  تولید  را  محبت  نیکوی 
با  اتحاد  در  اما  باشد.  او  اراده ی  با  مطابق  دعاهایتان  تا  کنید  تسلیم 
دوست  که  یتیم،  نه  دیگر  بگیرد،  مسکن  شما  در  روح القدس  وقتی  من، 
به  من،  دوستان  ای  پس،  شد.  خواهد  ممکن  اینها  همه ی  بود؛  خواهید 

شما می گویم که یکدیگر را محبت نمایید« )نگاه کنید به ۱۵: ۱۷(.



تاک حقیقی

۱۴۷

عیسی به آنها وعده می دهد که »میوه شان محفوظ بماند«. آن میوه باقی  
مانده  است. ما بخشی از آن میوه هستیم!

شاگردان  در  روح القدس  از  دیگری  ثمره ی  ثمره،  آن  از  قبل  مدت ها  اما 
به وجود می آید. زیرا اتحاد با او بنا به فیض، ماندن در او بنا به ایمان و 
مسکن گزیدن کلامش در آنها بنا به اطاعت به خشنودی می  انجامد: »این 
و شادی شما کامل گردد«  باشد  تا خوشی من در شما  به شما گفتم  را 

.)۱۱ :۱۵(

شاگردانش  بلکه  گفته  را  چیزها  این  که  بود  آن  عیسی  منظور  آیا 
سرچشمه ی  او  که  بود  آن  منظورش  یا  باشند؟  او  خوشی  سرچشمه ی 
در  اما  است.  دوم صحیح  مورد  قطعی،  کمابیش  به طور  آنهاست؟  خوشی 

واقع هر دو درست است. در هر حال، خوشی آنها کامل خواهد شد.





۱۴۹

فصل هشتم
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انجیل یوحنا ۱۵: ۱۷-۱

»اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانید که پیش تر از شما مرا دشمن داشته 
است. اگر از جهان می  بودید، جهان خاصّان خود را دوست می داشت. لکن 
چون که از جهان نیستید، بلکه من شما را از جهان برگزیده ام، از این سبب 
جهان با شما دشمنی می کند. به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم: 
غلام بزرگ تر از آقای خود نیست. اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت 
خواهند  نگاه  هم  را  شما  کلام  داشتند،  نگاه  مرا  کلام  اگر  داد؛  خواهند 
داشت. لکن به جهت اسم من جمیع این کار ها را به شما خواهند کرد، 
تکلّم  ایشان  به  و  بودم  نیامده  اگر  مرا نمی شناسند.  زیرا که فرستنده ی 
نکرده، گناه نمی  داشتند؛ و اما اکنون عُذری برای گناه خود ندارند. هر که 
مرا دشمن دارد پدر مرا نیز دشمن دارد. و اگر در میانِ ایشان کار هایی 
نکرده بودم که غیر از من کسی هرگز نکرده بود، گناه نمی داشتند. ولیکن 
اکنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نیز. بلکه تا تمام شود کلامی 

که در شریعت ایشان مکتوب است که مرا بی سبب دشمن داشتند.«

»لیکن چون تسلّی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، 
یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. 

و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا که از ابتدا با من بوده اید.«
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در  گیفورد  درس گفتارهای  در  فیلسوف،  و  ریاضیدان  وایتهِد،  نورث  آلفرد 
اسکاتلند که طی سال های ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ ارائه داد گفت: »بهترین توصیفی 
که برای ویژگی کلی سنت فلسفه ی اروپا می توان بیان کرد این می باشد که 
از یک سری پانوشت به آثار افلاطون« ]۱[. منظور او این بود که موضوعات 
اصلی در نوشته های افلاطون خطوط کلی مباحثی را که طی قرون بعدی 

صورت گرفتند تعیین کرده بود.

ویژگی  برای  که  توصیفی  »بهترین  بگوییم:  مشابهی  به طریق  می توانیم  ما 
یک سری  از  است  عبارت  این  کرد  بیان  می  توان  کتاب مقدس  روایت  کلی 
پانوشت به پیدایش ۳: ۱۵«. در آنجا، خداوند به مار که آدم و حوا را به گناه 
انداخت، می گوید: »و عداوت  در میان  تو و زن، و در میان  ذُریتّ تو و ذُریتّ 
وی  می  گذارم ؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه ی وی  را خواهی  کوبید«.

این نزاع میان دو نسل یا دو ذُریتّ اساس عهدعتیق را شکل می دهد. داستان 
آن حکایت نزاع های فراوان و متنوع است: قائن می کوشد هابیل را نابود کند؛ 
همسر پوتیفار می کوشد یوسف را نابود کند؛ فرعون می کوشد موسی را نابود 
نابود  را  اورشلیم  بابلِ می کوشد  نابود کند؛  را  داوود  کند؛ جالوت می کوشد 

کند.

عهدجدید با ادامه ی این نزاع شروع می شود: هیرودیس می کوشد عیسی را 
نابود کند. این عهد با غلبه ی شگرف بر »اژد ها، یعنی مار قدیم که ابلیس و 
شیطان می باشد« به اوج می رسد )مکاشفه ۲۰: ۲(. این رویدادها جدا از هم 
نیستند، بلکه اپیزودهای متوالی در روند آشکار شدن نزاع اساسی میان ذُریتّ 

زن و ذُریتّ مار هستند.

در انتهای این سرگذشت انتظار بازگشت عیسی را دارند. اما سرگذشت در 
پدر همه چیز  که  است. عیسی می دانست  رسیده  پایان خودش  به  بالاخانه 
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اما  است.  قطعی  تاریکی  قدرت های  بر  پیروزی  و  گذاشته  او  اختیار  در  را 
همچنین می دانست که در این مرحله از نزاع، یکی از شاگردان خودش به او 
خیانت می کند. در همان حین که لقمه ی نان را به یهودا می داد، آیا چشمان 
مار را می دید که به او خیره شده بودند؟ زیرا »ابلیس واردش شد« )انجیل 

یوحنا ۱۳: ۲۷(.

او  افتاد.  اتفاق خواهند  این رویدادها  از مدت ها پیش می دانست که  عیسی 
نرسیده  »هنوز  من«  »ساعت  یا  من«  »زمان  بود  گفته  خدمتش  اوایل  در 
است« )انجیل یوحنا ۲: ۴، ۷: ۶، ۸(. اما زمانی که، کمابیش در انتهای کتاب 
نشانه ها، بعضی از یونانیان درخواست کردند که »عیسی را ببینند«، متوجه 
شد آن ساعت که وعده داده شده بود که انجیل در جهان غیریهودیان وارد 
می شود فرارسیده است. او پاسخ داد: »الحال داوری این جهان است و الان 
رئیس این جهان بیرون افکنده می شود. و من اگر از زمین بلند کرده شوم، 
همه را به سوی خود خواهم کشید. و این را گفت کنایه از آن قسِْم موت که 

می بایست بمیرد« )۱۲: ۳۱-۳۳(. تاریکی در حالِ آمدن بود.

اینجا  از  انجیل یوحنا ۱۴: ۳۱، »برخیزید  از آن دارد که کلمات  این نشان 
برویم«، شاید لحن جنگجویانه دارند: »برویم به ملاقات دشمن!«

شاگردان ناچار در میانه ی این نزاع غافلگیر شدند. آنها با عیسی اتحاد یافته 
این  عیسی  اکنون  اما  بودند.  کرده  را حس  این  جلوتر  بعضی  شاید  بودند. 
داشتند  پیش تر  که  پنهانی  احساس  هر  می کرد.  بیان  به صراحت  را  مطلب 
اکنون آشکار می شد: قرار بود در نزاعی که حول عیسی می چرخید شرکت 
کنند. از آنجا که به عیسی تعلق دارند، منفور واقع خواهند شد. همچنین، 

چون از آنِ او هستند یاری خواهند دید.

شاگردان  که  آنجا  از  است.  فعلی  بخش  ساده ی  موضوع  مطلب  این 
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تجربه ی  در  جهاتی  از  دارند،  اتحاد  عیسی  با  تاک  شاخه های  همچون 
اهمیت  تاک  به عنوان  او  به  پدر  که  همان طور  اما  هستند.  شریک  او 
همان طور  درست  است.  قائل  اهمیت  شاگردان  برای  نیز  او  می دهد، 
کرد،  تجربه  یاری دهنده   به عنوان  را  روح القدس  حضور  خداوندشان  که 
شاهد  او  که  همان طور  این،  بر  علاوه  اما  کرد.  خواهند  تجربه  نیز  آنها 

شد. خواهند  مواجه  مخالفت  با  نیز  آنها  بود،  مخالفت ها 

پس، در اینجا نیز یک شالوده بنیادی در حیطه ی شاگردی وجود دارد. 
ماهیت  متوجه  هنوز  ندارند  را  مخالفت  با  مواجهه  انتظار  که  مسیحیانی 

نشده اند. مسیحی  زندگی 

علت  گاهی  که  بپذیریم  و  باشیم  داشته  صداقت  کافی  به قدر  باید 
هستیم،  عیسی  به  شبیه  ما  که  نیست  این  انتقاد  و  مخالفت  تجربه ی 
است  ممکن  مسیحیان  ما  است.  عیسی  به  ما  شباهت  عدم  علتش  بلکه 
با  که  باشیم  دنیایی  همان  به  شبیه  گاهی  متأسفانه  و  جانبدار  لجباز، 
انجیل مخالفت می کند. در آن صورت، نقد و مخالفت ممکن است ریشه 

باشد. داشته  ما  غیرمسیحی  و  ناسازگار  جاهلانه،  رفتار  در 

باید  شاگردان  که  مخالفت هایی  به  را  خود  توجه  عیسی  اینجا  در  ولی 
دارند  تعلق  او  به  آنها  که  چرا  است،  کرده  معطوف  باشند  داشته  انتظار 

او هستند. به  و در مسیر تشبه 

دشمن  را  شما  جهان  »اگر  عبارت  زبان،  دستور  متخصصان  نظر  از 
که  نیست  معنا  این  به  »اگر«  اینجا،  در  است.  اول  نوع  شرطیِ  دارد...« 
»چون  یعنی  بلکه  ندارد«،  شاید  و  بدارد  دشمن  را  شما  جهان  »شاید 
شما را دشمن خواهد داشت«. این امری گریزناپذیر است که نفرت تلخ 

می یابد. تعمیم  نیز  شاگردانش  به  ذُریتّ،  به  نسبت  مار 
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این  از  شگرف  تصویری  خود،  رؤیای  در  یوحنا  پتَموس،  جزیره ی  در 
حقیقت را مشاهده کرد. ماری که در پیدایش ۳ دیده بودیم به اژدهای 

بود: تبدیل شده  بزرگِ سرخی 

و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را دربر دارد و ماه 
زیر پای هایش و بر سرش تاجی از دوازده  ستاره است، و آبستن بوده، از 
دردِ زه و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید 
آمد که اینک اژد های بزرگِ آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و 
بر سر هایش هفت افسر؛ و دُمش ثلُث ستارگان آسمان را کشیده، آنها را 
بر زمین ریخت. و اژد ها پیش آن زن که می زایید بایستاد تا چون بزاید 
فرزند او را ببلعد. پس، پسر نرینه ای را زایید که همه ی امت های زمین 
را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت 
از  وی  برای  مکانی  آنجا  در  که  کرد  فرار  بیابان  به  زن  و  شد.  ربوده  او 
خدا مهیّا شده است تا او را مدت  هزار و دویست و شصت روز بپرورند.

و  کردند  اژد ها جنگ  با  فرشتگانش  و  میکائیل  شد،  آسمان جنگ  در  و 
ایشان  جای  بلکه  نیافتند،  غلبه  ولی  کردند،  جنگ  فرشتگانش  و  اژد ها 
انداخته شد، یعنی آن مار  اژد های بزرگ  یافت نشد. و  دیگر در آسمان 
را  مسکون  ربع  تمام  که  است،  مسمّی  شیطان  و  ابلیس  به  که  قدیمی 
شدند.  انداخته  وی  با  فرشتگانش  و  شد  انداخته  زمین  بر  او  می فریبد. 
قوّت  و  نجات  »اکنون  می گوید:  که  شنیدم  آسمان  در  بلند  آوازی  و 
مدّعیِ  آن  که  زیرا  شد  ظاهر  او  مسیح  قدرت  و  ما  خدای  سلطنتِ  و 
به  ایشان دعوی می کند  بر  برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما 
او  برّه و کلام شهادت خود بر  زیر افکنده شد. و ایشان به وساطت خون 
غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. از این جهت، ای آسمان ها 
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نزد  به  ابلیس  که  زیرا  دریا،  و  زمین  بر  وای  باشید؛  شاد  آنها  و ساکنان 
شما فرود شده است با خشم عظیم، چون می داندکه زمانی قلیل دارد!«

و چون اژد ها دید که بر زمین افکنده شد، بر آن زن که فرزند نرینه را زاییده 
بود جفا کرد. و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود 
زمان،  و نصف  زمان  و دو  زمانی  مار،  آن  نظر  از  را  او  پرواز کند، جایی که 
پرورش می کنند. و مار از د هان خود در عقب زن، آبی چون رودی ریخت تا 
سیل او را فروگیرد. و زمین زن را حمایت کرد و زمین د هان خود را گشاده، 
آن رود را که اژد ها از د هان خود ریخت فروبرد. و اژد ها بر زن غضب نموده، 
رفت تا با باقی ماندگانِ ذُریتّ او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادتِ 
عیسی را نگاه می دارند، جنگ کند. و او بر ریگ دریا ایستاده بود. )مکاشفه 

)۱۷-۱ :۱۲

در دوران کهن، مردم تصور نمی کردند که از دهان اژدها )همچون آن اژدهایی 
که قدیس حامی انگلستان، سنت جورج، کشت( آتش بیرون می آید. اژدها 
همچون ماری بزرگ تصور می شد یا در واقع شبیه به یک اژدهای کومودوی 

بزرگ اندونزیایی.

یوحنا می گوید وقتی اژدها )»آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمّی 
است« ) ۱۲: ۹( نتوانست ذُریتّ زن را نابود کند، »بر زن غضب نموده، رفت 
تا با باقی ماندگانِ ذُریتّ او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادتِ عیسی 

را نگاه می دارند، جنگ کند« )آیه ی ۱۷(.

سینمایی«  »نسخه ی  می توان  که  بود  چیزی  آن  شاهد  اینجا  در  یوحنا 
گفته های عیسی در بالاخانه نامید. عیسی بر شیطان غلبه کرده است، ولی 
در  که  زمانی  تا  می کند،  مبارزه  همچنان  خورده،  شکست  گرچه  شیطان 
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تجلیل  و  احیا  و عدن،  افکنده شود   )۱۰ :۲۰( و گوگرد«  آتش  »دریاچه ی 
گردد )باب ۲۱، ۲۲(. برای مثال، گرچه مار را یارای نابودی عیسی نیست، 

می کوشد دوستانش، یعنی کلیسایش را، نابود کند.

با  مواجهه  از  ما  نداریم.  این مطلب  از  نظر می رسد درک درستی  به  گاهی 
مخالفت شگفت زده می شویم. وقتی در کلیسا نزاع و تقلای درونی وجود دارد 
می گوییم: »چنین چیزهایی در کلیساهای ]بشارتی![ مانند کلیساهای ما رخ 
نمی دهند!« تحلیل ما از موقعیت به طور کامل افقی است و افراد را سرزنش 

می کنیم.

البته شاید تقصیر بیشتر به گردن ما باشد. اما باید بدانیم که اتحاد با عیسی 
و وفاداری به او آتش دشمن را به سمت ما هدایت می کند. همچنین، از آنجا 
که دشمن ما »از همه ی حیوانات  صحرا هوشیارتر« است )پیدایش ۳: ۱(، 
ممکن است از »آتش دوستانه« نیز استفاده کند. متأسفانه، شیطان پیوسته 
از دروغ و فریب علیه ما بهره می گیرد. شیطان مصداق نام دیگرش دیابولوس 
است )کسی که چیزها را پرتاب می کند، اتهام زننده( و اغلب از برابر دیده ی 
ما پنهان می شود تا نتوانیم نقش او در موقعیت ها را تشخیص دهیم. ما به طور 
معمول نزاع ها، مصائب و مخالفت ها را فقط در سطح افقی تحلیل می  کنیم. 
سپس، شروع می کنیم به »جنگ و دعوا« )رساله ی یعقوب ۴: ۲(، در تصویر 
معکوس جهان، و به جای اینکه دست دشمن را تشخیص دهیم که می کوشد 

خانواده ی کلیسای ما را نابود کند، یکدیگر را متهم می کنیم.

کودکان  نام  مفهوم  به  راجع  وب سایتی  در  که  زیر  نظرات  در  ظرافت  این 
یافته شده مشاهده می شود. تحت اسم دیابولوس، که هنوز به ندرت برای هم 
دختران و هم پسران استفاده می شود، معنا به صورت دقیق آمده، ولی سپس 

در نظراتی که ارائه شده معنا تلطیف گشته است:
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نام: دیابولوس
دِویل . ۱ به  بیشتر  جزئیات  برای  است.  شیطان  از  صورتی  دیابولوس 

)شیطان( رجوع کنید.

از . ۲ یکی  دیابولوس  و  دارند  دوست  را  کلمه  این  والدین  از  بسیاری 
اسامی گرم و پرانرژی است.

از . ۳ فوق العاده ی  ترکیب  اسم  این  جادویی،  درعین حال  و  شیرین 
شخصیت و مهارت است.

گرچه این اسم یکتاست، دیابولوس کوچولوی باکلاس شما به یقین . ۴
آن را به یادماندنی خواهد کرد. ]۲[

باکلاس«.  دیابولوس  جادویی...  درعین حال  و  شیرین  پرانرژی.  و  »گرم 
)دوم  می شود  ظاهر  نور  فرشته ی  مثابه ی  به  اغلب  شیطان  به راستی 

قرنتیان ۱۱: ۱۴(!

توضیح  را  دلیلش  اکنون  عیسی  باشیم.  بینا  و  مراقب  هوشیار،  باید  پس، 
می دهد.

توضیح

دل شاگردان نمی بایست »مضطرب« می شد. ولی همزمان می بایست منطق 
کلام عیسی را می فهمیدند و جدی می گرفتند: »اگر جهان شما را دشمن 
دارد، بدانید که پیش تر از شما مرا دشمن داشته است. اگر از جهان می بودید، 
جهان خاصّان خود را دوست می داشت. لکن چون که از جهان نیستید، بلکه 
من شما را از جهان برگزیده ام، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند« 

)انجیل یوحنا ۱۵: ۱۹-۱۸(.

این مردان چنین چیزی را از همان روزهای اول تشکیل عهدجدید تجربه 
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یوحنا  )انجیل  روح القدس  فرستادن  بر  مبنی  آری، وعده ی عیسی  کردند. 
مسیحیت  به  نفر  هزار  ۲: ۳۳(. سه  رسولان  )اعمال  محقق شد   )۱۶ :۱۴
گرویدند )اعمال رسولان ۲: ۴۱(. کلیسا تبدیل به اجتماع جدید پرشوری 
شد، سرشار از محبت دوسویه و رشد مستمر )اعمال رسولان ۲: ۴۷-۴۲(. 
اما این کلام که در بالاخانه بیان شده بود نیز محقق گشت. الگوی حیات 
کلیسای زمینی هم زمان از جنس برکات و  سختی و مرارت بود. زمانی که 

انجیل میوه می  دهد، همواره با ثمره ی آن مخالفت می شود.

در روزهای اول کلیسا در اورشلیم، به نظر می رسد شیطان چندین بار از سه 
تاکتیک بهره می گیرد.

نخست، ترساندن به شکل آزار و جفا )اعمال رسولان ۳، ۴(.

زمانی که کلیسا با شجاعت ایستادگی می کند، تاکتیک دوم مورد استفاده 
قرار می گیرد: در پی جاه طلبی و شهرت؛ چنانکه حَنّانیا و سِفیرَه تلاش کردند 

با فریب راه خود را باز کنند )اعمال رسولان ۵: ۱۱-۱(.

سپس، وقتی این تاکتیک نیز به علت تعهد کلیسا به صداقت شکست خورد، 
مار کوشید تا در خدمت رحیمانه ی بیرونی کلیسا تفرقه ایجاد کند )اعمال 
گفت.  پاسخ  بدان  خود  عملی  حکمت  با  نیز  کلیسا  که   )۷-۱  :۶ رسولان 
اول  تاکتیک  به  بار دیگر  بود  شیطان که در هر سه عرصه شکست خورده 
متوسل شد و آن را آزمود؛ نتیجه فقط این بود که »کشته شدن« استیفان به 

ایمان آوردنِ شاؤل اهل طَرسوس انجامید )اعمال رسولان ۷، ۹(.

چرا نه؟

نباید بگذاریم شیطان ما را بفریبد. اصلی که در اینجا کارگر است می گوید: 
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»آنکه از پیش هشدار دریافت کرده از پیش مسلح است«. اگر این فصول از 
از  زیرا که  نیابد،  برتری  ما  بر  باشیم، »تا شیطان  را خوانده  اعمال رسولان 
تا  نخواهیم داشت  انتظار  قرنتیان ۲: ۱۱(.  )دوم  نیستیم«  او بی خبر  مکاید 
زمانی که در این جهان هستیم، زندگی انفرادی مسیحی ما یا زندگی جمعی 

ما در کلیسا از مخالفت و اختلاف مصون باشد. چرا؟

زیرا »شما از جهان نیستید« )انجیل یوحنا ۱۵: ۱۹(.

آیا این سخن بیش از اندازه پرهیزکارانه و به معنی گوشه نشینی است؟ خیر، 
این کلام عیسی است. ما نه به این جهان، بلکه به آفرینشی جدید در عیسی، 
یک فرمان متفاوت از واقعیت، تعلق داریم )دوم قرنتیان ۵: ۱۷(. عیسی ما 
را فرامی خواند فقط برای اینکه ببینیم کیستیم و هویت جدید خود را درک 

کنیم.

هرچه ما یا کلیسای مان بیشتر شبیه به جهان باشد، دنیا بیشتر به ما محبت 
خواهد کرد یا دست کم چون نسبتاً بی خطریم، ما را تحمل خواهد کرد. اما 
در آن صورت هویت حقیقی خود را از دست می  دهیم و تأثیر چندانی بر دنیا 

نداریم.

را  دنیا  محبت  انتظار  نباید  ما−  −و  آنها  که  می گوید  شاگردانش  به  عیسی 
به  زیرا  میدیدند،  جفا  و  آزار  مسیحیان  باستان،  دوران  در  باشیم.  داشته 
»نژادی جدید« یا »نژاد سوم« تعلق داشتند؛ نه غیریهودیان و نه یهودیان 
آنها را نمی پذیرفتند. کسانی که با دنیا فرق دارند مورد محکومیت دنیا قرار 
می گیرند، اما همان ها دنیا را »زیر و رو« خواهند کرد )اعمال رسولان ۱۷: ۶( 

یا، به بیان دقیق تر، آن را درست خواهند کرد.

آیا تاکنون اندیشیده اید که شاید پیچیده ترین بخش از انجیل این باشد که 
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از ما می خواهد از الگوی نجات دهنده مصلوب پیروی کنیم؟ عیسی گفته 
برویم نمی توانیم  او  به دنبال  بپذیریم و  را  است جز در حالتی که صلیب 
شاگردش باشیم. در اینجا، عیسی بر علت این امر تأکید دارد: آنها او را به 
بود که احساس می کردند زندگی و  تا حدی دلیلش آن  صلیب کشیدند. 
تغذیه می شد.  گناه شان  از  را محکوم می کند. خصومت شان  آنها  او  گفتار 
ایشان  به  نیامده بودم و  اغلب چنین است، چنانکه عیسی می گوید: »اگر 
تکلّم نکرده، گناه نمی داشتند؛ و اما اکنون عُذری برای گناه خود ندارند« 

)انجیل یوحنا ۱۵: ۲۲(. آنها با حضورش احساس محکومیت می کردند.

ولی ذُریتّ از طریق آزار و شکنجه ی او بود که میوه داد )۱۲: ۲۴(. اگر الگوی 
سرور این بود، الگوی غلامان نیز همین خواهد بود )۱۵: ۲۰(.

به یاد آورید که در بعضی نقاط جهان مسیحی شدن بی درنگ به مفهوم تعلق 
دارد  به همراه  و شکنجه  آزار  نتیجه،  در  و،  است  »این جهان«  به  نداشتن 
)به رغم اینکه آنها جزء بهترین شهروندان هستند(. اما انجیل اغلب میوه های 
سرشار داده است. چرا؟ بیشتر به این دلیل که، بنا به شواهد، شاگردان عیسی 

همچون سرور شان شدند.

پس، در همان کلیسای اولیه، شاگردانی که صلیب حمل می کردند از اینکه 
فهمیدند »ارزش« آن را دارند که به نام عیسی رنج بکشند خوشحال شدند 
)اعمال رسولان ۵: ۴۱(. مردانی که در بالاخانه بودند می بایست با شکرگزاری 
به یاد هشدار عیسی افتاده باشند: »به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم: 

»غلام بزرگ تر از آقای خود نیست« )انجیل یوحنا ۱۵: ۲۰(.

پس، باید به قیاسی که عیسی مطرح می کند عمیقاً بیاندیشیم:
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از آنجا که غلام بزرگ تر از آقای خود نیست، و من آقای شما هستم، آنها 
مرا آزار و شکنجه می کنند، پس، آنها شما را نیز آزار و شکنجه خواهند کرد.

پس دلیل اینکه شاگردان با مخالفت روبرو خواهند شد این است. در نتیجه، 
چگونه می توانند کمک دریافت کنند؟

بی نقاب

اکنون عیسی حرکت مهمی صورت می دهد. او نقاب از مخالفت برمی دارد. 
مخالفت با ایمان ما اغلب بسیار بزرگ، بسیار نیرومند، بسیار مصمم و بسیار 
و  ضعف  کوچکی،  احساس  ما  که  است  این  هدف  می نماید.  شکست ناپذیر 
وحشت کنیم. وحشت سلاح کلیدی شیطان در مواجهه با شهادت مسیحیان 

است. اکثر ما پا پس می کشیم.

اما عیسی می گوید: »میل دارم متوجه باشید که واقعیت امر این نیست. باید 
عدسی های جدیدی به عینک هایتان بزنید تا بتوانید ببینید ملکوت خدا چه 

اندازه بزرگ است و پیروز خواهد شد«.

دعای الَیشَع را به یاد دارید؟ خادمش یک روز صبح بیرون رفت و دید دوتان، 
محل اقامت شان، توسط ارتش سوریه محاطره شده است:

با  لشکری   اینک   رفت ،  بیرون   برخاسته،  زود  صبح   خدا  مردِ  خادمِ  چون   و 
گفت :  را  وی   خادمش  پس   بودند.  نموده   احاطه   را  شهر  ارابه ها  و  سواران  
»آه ، ای آقایم چه  بکنیم ؟« او گفت : »مترس،  زیرا آنانی  که  با مایند از آنانی  
که  با ایشانند بیشترند.« و الَیشَع  دعا کرده، گفت : »ای  خداوند، چشمان  او 
را بگشا تا ببیند«. پس،  خداوند چشمان  خادم را گشود و او دید که  اینک  
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کوه های  اطراف  الَیِشَع  از سواران  و ارابه های  آتشین  پرُ است  )دوم پادشاهان 
.)۱۷-۱۵ :۶

عیسی چشمان شاگردان را گشود. او به آنها کمک کرد تا واضح تر ببینند. در 
واقع، او می گوید: »به این مردم نگاه کنید! نگاه شان کنید. باید خوب بدانید 
که کیستند. باید آنها را در پس زمینه ی عظمت خدا، قدرت رستاخیز من، 
آنها در جهت تخریب و  آنچه  از  واقعیت که  این  پیشروی قطعی ملکوت و 
نابودی انجام می دهند من برای ساخت کلیسایم استفاده می کنم. اگر این را 

ببینید، آنها در برابر چشمان شما کوچک می شوند!«

اصول اولیه

باید بیاموزیم که راجع به زندگی خود بر حسب اصول اولیه بیاندیشیم. عیسی 
در اینجا توجه شاگردان را به سه اصل اولیه جلب می کند:

اصل اول: پدر بودن خداوند

آزار و شکنجه  را  ایشان  به شاگردانش می گوید کسانی که  نخست، عیسی 
جهت  به  »لکن  می شناسد:  را  پدر  او  ولی  نمی شناسند،  را  پدر  می کنند 
مرا  فرستنده ی  که  زیرا  کرد،  با شما خواهند  را  کار ها  این  اسم من جمیع 

نمی شناسند«. این مطلب چه تفاوتی ایجاد می کند؟

مخالفت و هراس باعث می شود احساس کوچکی، تنهایی و رانده شدن به 
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حاشیه بکنم. اما مزیت بزرگی دارم: فرزند پدر آسمانی هستم. گنجشک ها را 
کمابیش مفت می فروشند، ولی خدا هیچ یک را فراموش نمی کند. من نزد 
مرعوب  نباید  لوقا ۱۲: ۷-۶(!  )انجیل  ارزشمندتر هستم  از گنجشک ها  پدر 

شوم. او به من لطف دارد و مراقب من است.

در  من  »تسلی  حقیقت  این  که  می خوانیم  هایدِْلبرگ،  پاسخ  و  پرسش   در 
زندگی و مرگ است«:

از آن خود نیستم، بلکه -تن و روح، در زندگی و مرگ- به نجات دهنده 
وفادارم، عیسی مسیح، تعلق دارم.

او با خون گرانبهایش بهای تمامی گناهانم را کامل پرداخت کرده و مرا از 
ظلم شیطان آزاد ساخته است.

او همچنین مراقب من است.

چنانکه مویی از سرم نمی افتد، مگر به اراده ی پدر آسمانی ام.

در واقع، همه چیز در کار است تا رستگار شوم. زیرا به او تعلق دارم، عیسی، 
به وسیله ی روح  القدس، نیز مرا از حیات ابدی مطمئن می کند.

او می سازد )پرسش و  به خاطر  برای زیستن  آماده  از حالا مرا مشتاق و  و 
پاسخ ۱(.

ممکن نبود ایمن تر از این باشم!

ایمانم خصومت دارند نه عظیم الجثه، بلکه مردمانی  با  اکنون کسانی را که 
می بینم لایق ترحم، که هیچ از فیض خدا در انجیل خبر ندارند. در مقایسه 
با پدر آسمانی ام، آنها کوچک و بی اهمیت اند. قدرت ندارند کاری با من بکنند 

که او نتواند از آن برای خیریت ابدی من استفاده کند.
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ضمن این بحث، یاد یکی از خاطرات کودکی ام افتادم. پسربچه که بودیم، در 
خیابان  فوتبال بازی می کردیم. پدر یکی از دوستانم بازیکن یکی از تیم های 
حرفه ای اسکاتلند بود. گاهی زود از کار به خانه بازمی گشت و اگر ما در حال 
بازی بودیم، به تیمی که عقب بود ملحق می شد! اگر به تیمی ملحق می شد، 
می دانستید که، صرف نظر از اینکه چند گل عقب باشید، بازی را خواهید برد! 

هیچ تیمی نمی  توانست در برابر پدر دوستم تاب آورد!

نیز چنین  بی نهایت«،  با عظمتِ  پسرِ »پدری  وضع دوستان عیسی مسیح، 
است. ]۴[ او پدر ماست و ما اکنون کودکان او هستیم؛ ما یتیم رها نشده ایم! 
این حقیقت به ما آرامش و آسودگی خاطر می دهد. کسانی که می کوشند 
ایمان و میوه ی کودکانش را نابود کنند متوجه نیستند که هر کاری که برای 
آزار آنها می کنند توسط پدر آسمانی به ابزاری برای خیریت آنها بدل خواهد 

شد:

هر آلتی  که  به  ضدّ تو ساخته  شود پیش  نخواهد برد و هر زبانی  را که  برای  
این  است  نصیب  بندگان   محاکمه  به  ضدّ تو برخیزد، تکذیب  خواهی  نمود. 

خداوند و عدالت  ایشان  از جانب  من . خداوند می گوید. )اشعیا ۵۴: ۱۷(

اصل دوم: داوری خداوند

عیسی می افزاید: »اگر نیامده بودم و به ایشان تکلّم نکرده، گناه نمی داشتند؛ 
و اما الان عُذری برای گناه خود ندارند. هر که مرا دشمن دارد پدر مرا نیز 
دشمن دارد. و اگر در میانِ ایشان کار هایی نکرده بودم که غیر از من کسی 
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هرگز نکرده بود، گناه نمی داشتند. ولیکن اکنون دیدند و دشمن داشتند، مرا 
و پدر مرا نیز« )انجیل یوحنا ۱۵: ۲۴-۲۲(.

تمامی »غول های« ترسناک با داوری عادلانه ی خدای آسمان مواجه خواهند 
شد. شواهد علیه آنها به دادگاه ارائه خواهد شد. از جمله نحوه ی پاسخ شان 

به گفتار و کردار خداوندْ عیسی و شاگردانش.

منظور عیسی از اینکه اگر کاری نکرده و سخنی نگفته بود این افراد »گناه 
زبان دادگاه  حقوقی  به  اینجا  او در  )آیات ۲۲، ۲۴(؟  نمی داشتند« چیست 
سخن می گوید. در پرونده ی آنها، اینکه عیسی خود را آشکار نموده و آنها وی 
را رد کرده اند باعث می شود حکم به »گناهکاری« ایشان داده شود. تجلی 

فیض در عیسی منجر به آشکار شدن جرم ایشان شده است.

تابش آفتاب ممکن است به باز شدن گل ها و پخش شدن رایحه های شیرین 
بیانجامد. اما شاید آب های آلوده را نیز تبخیر و بوی نامطبوعی پخش کند. 
تابش عیسی، خورشید عدالت، همین اثر را به لحاظ روحانی دارد: شاگردان 
ثمره های خوب روح را تولید می کنند، اما قلوب دیگران سخت می شوند و 

خصومت شان با خدا آشکار می گردد.

همین مطلب را در سخنان پولس راجع به خصومت با انجیل می بینیم که آن 
را »دلیل بر داوری عادلانه خدا« )دوم تسالونیکیان ۱: ۵( و آرامش مسیحیان 

در واکنش به آزارگران را »دلیل هلاکت ایشان« )فیلپیان ۱: ۲۸( می داند.

»زیرا لازم است که همه ی ما پیش مَسند مسیح حاضر شویم...« )دوم قرنتیان 
آینده  پرتوی  در  را  کنونی شان  تجربه ی  بگیرند  یاد  باید  شاگردان   .)۱۰  :۵
ببینند. این کار باعث می شود اموری که بزرگ به نظر می رسیدند کوچک 
بنمایند و غرور آدمی کاهش یابد. رنج آزار و شکنجه از منظری دیگر مشاهده 
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می  شود: »از این جهت خسته خاطر نمی شویم... زیرا که این زحمتِ سبکِ 
ما که برای لحظه ای است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا 
می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیز های دیدنی، بلکه به چیز های 
نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است، زمانی است و نادیدنی جاودانی.« )دوم 

قرنتیان ۴: ۱۸-۱۶(.

چنین دیدگاهی استیفان شهید را در مواجهه با خصومت های سنگینی که 
علیه او گواهی می شد ثابت  قدم کرد: »اینک، آسمان را گشاده و پسر انسان را 

به دست راست خدا ایستاده می بینم« )اعمال رسولان ۷: ۵۶(.

پس باید بیاموزیم که هرگاه »غولی« مرعوب کننده ما را تهدید کرد، ورای او 
را ببینیم و مشاهده کنیم که ورای آن غول، سایه ی مَسند داوری الهی قرار 
دارد. جاده ای که آن غول در آن حرکت میکند فقط به یک ابدیت از دست 

رفته منتهی می شود.

از اینجا به »اصل اولیه ی« سوم می رسیم که موضع ما در مواجهه با مخالفت 
را تقویت می کند.

اصل سوم: قابل پیش بینی

اگر اصل اولیه ی شماره ی یک این است که ما پدر را می شناسیم، ولی کسانی 
دو می گوید  اصل شماره ی  و  نمی شناسند  را  او  آزار می دهند  را  کلیسا  که 
دشمنان کلیسا داوری خواهند شد، اصل شماره ی سه برای زمانی است که 
شاگردان با مخالفت مواجه می شوند؛ در این صورت، آنها می توانند بگویند: 

»من غافلگیر نشده ام؛ انتظار شما را داشتم«.

۱۶۵
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منابع  از  است  آری، مخالفت ممکن  نشوید.  از مخالفت شگفت زده  هیچ گاه 
خاستگاه  از  نظر  صرف  اما  گیرد.  صورت  غافلگیرکننده ای  و  غیرمنتظره 
انسانی اش، این واقعیت نباید ما را غافلگیر کند. چرا نه؟ عیسی می گوید: اگر 
با او مخالفت شد، پس با کسانی که به او ایمان دارند و راهش را می روند 

به یقین مخالفت خواهد شد.

با  مواجهه  در  می کنید.  کسب  فراوانی  قدرت  بیاموزید،  را  اصل  این  اگر 
افراد  با  مواجهه  یا  غیرمسیحیان  از  مخالفت  تحمل  یا  شیطان  وسوسه ی 
خودخواه در کلیسا که رفتارشان مشارکت را تهدید می کند نیروی بیشتری 

خواهید داشت.

آمد.  خواهد  سو  کدامین  از  مخالفت  »نمی دانستم  بگوییم:  می توانیم 
نمی توانستم با قطعیت ببینم به چه شکل خواهد بود. ولی می دانستم که رخ 

خواهد داد. انتظارش را داشتم. غافلگیر نشدم و آماده ام«.

در این صورت، مخالفت ما را دچار هراس نمی کند. باعث نمی شود مضطرب 
شویم و بگوییم: »چه اشتباهی صورت گرفته؟ به یقین نباید چنین اتفاقاتی 
برای من و کلیسای من رخ بدهد!« آن قدر ساده  لوح نیستیم که تصور کنیم: 
»چرا آنها با کسی مثل من مخالفت می کنند؟ من که فقط می خواهم یک 
زندگی مسیحی عادی داشته باشم. من که هرگز به آنها آسیبی نزده ام!« خیر. 
انتظارش را داریم. غافلگیر نمی شویم. دچار هراس نمی شویم، زیرا می دانیم 
خداوند عیسی در برابر چنین خصومت هایی دچار هراس نمی شد. تا زمانی 
که به یاد داشته باشیم که مخالفت از اساس نه مربوط به ما، بلکه مربوط 
به عیسی است، همه چیز خوب پیش خواهد رفت. خواهیم توانست بگوییم: 
»خداوندا، این به تو مربوط است. من نیز می دانم که تو می توانی آن را مهار 

کنی«.
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آنها  شد!  خواهند  غافلگیر  عیسی  مخالفان  باشیم،  این گونه  که  زمانی 
است(  هراس  ایجاد  نقش شان  اغلب  )زیرا  می کنند  تصور  به طور طبیعی 
معتقدند  آنها  می دهند.  شکست  را  ما  و  می کنند  غلبه  ما  بر  به راحتی  که 
و  »مدرن تر«  و  قدرتمندتر  مناظره  در  باهوش تر،  مسیحیان  با  مقایسه  در 

»متمدن تر« هستند.

حقارت  احساس  ما  در  و  دهند  جلوه  کوچک  را  ما  اینکه  در  اغلب  البته، 
انجیل  قدرت  ندارند،  اعتقاد  عیسی  به  چون  اما  دارند.  مهارت  کنند  ایجاد 
انجیل واقف نیستند و  به قدرت  آنها  را نمی شناسند.  یاری دهنده  یا حضور 
هیچ چیز راجع به اصلی که جان بانیان تشریح کرده است نمی دانند )او این 

مخالفت های تحقیرآمیز را خیلی خوب می شناخت(:

آنکه افتاده است ترس از سقوط ندارد، آنکه پایین است غرور ندارد؛

آنکه فروتن است همواره خدای را راهنمای خویش دارد. ]۵[

ما فرزندان پدر آسمانی هستیم. ما خدای بزرگی داریم که از ما محافظت 
باشیم.  را داشته  انتظار مخالفت  داده که  یاد  ما  به  می کند. خداوند عیسی 
می دانیم پیکان این مخالفت ها در اصل او را هدف قرار داده است و نه ما را. 
در نتیجه، همچون استیفان، وقتی با ما مخالفت می شود، آن قدر از ترس آزاد 
هستیم که می توانیم چنین دعا کنیم: »خداوندا این گناه را بر این ها مگیر« 

)اعمال رسولان ۷: ۶۰(.

باید بر نکته ی نهایی در این فصل تأکید شود.
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شهادت

کلمات پایانی انجیل یوحنا ۱۵ ممکن است در نگاه اول بی جا به نظر برسند، 
زیرا عیسی اکنون بار دیگر درباره ی روح القدس )که تا اینجا به او اشاره نشده 
یا  با عنوان پاراکلیتوسِ شاگردان  او  از  بود( سخن می گوید. پیش تر عیسی 
»یاری دهنده ی« آنها سخن گفته بود )۱۴: ۱۶، ۲۶(. اکنون به همان موضوع 
او  که  تسلّی دهنده  چون  »لیکن  می دهد:  بسط  بیشتر  را  آن  و  بازمی گردد 
را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر 
می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا 

که از ابتدا با من بوده اید« )انجیل یوحنا ۱۵: ۲۷-۲۶(.

منظور او چیست؟ نکات اصلی به اندازه ی کافی روشن هستند: تسلّی دهنده 
بر عیسی شهادت  نیز  بر عیسی شهادت خواهد داد. شاگردان  آمد،  خواهد 

خواهند داد.

این کلمات، همچون آموزه های قبلی عیسی درباره ی روح القدس، هم وعده و 
هم نبوت اند. اولین باری که محقق شدند در عید پنطیکاست بود. رسولان بر 
عیسی شهادت دادند )اعمال رسولان ۲: ۴(. به ویژه، پطرس به طور کامل و 

گسترده چنین کرد )آیات۱۴، ۳۶(.

اما چه چیز شهادت ایشان را تا این حد مؤثر کرد )آن روز سه هزار نفر ایمان 
بی شک  او  )گرچه  نبود  پطرس  کتاب مقدس  الهیات  علت  به یقین  آوردند(؟ 
اعمال  بود؛  آموخته  عیسی«  رستاخیز  از  »رخدادهای پس  از  بسیار چیزها 
رسولان ۱: ۳(. همچنین، بلاغت او نیز علت نبود؛ گرچه، با اینکه او »مردی 
بی سواد و عامی بود« )۴: ۱۳(، در موعظه اش بلاغت حقیقی انجیل را داشت. 
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علت، آمدن روح القدس بود. او از طریق شهادت آنها بر او بر عیسی شهادت 
داد.

به نحوه ی ایجاد تشبیه در کلام عیسی توجه کنید:

شاگردان شهادت می دهند.

چه چیزی به این شهادت مرجعیت می بخشد؟

اینکه آنها »از آغاز« با او بوده اند.

در واقع، آنها »دوستان« نزدیک عیسی هستند )انجیل یوحنا ۱۵: ۱۵(. در 
نتیجه، هر یک از آنها شایسته است پاراکلیتوس عیسی باشد!

بودند. روح القدس »بر من  با عیسی  از آغاز  نبودند که  تنها کسانی  آنها  اما 
شهادت خواهد داد« )۱۵: ۲۶(. چه چیزی به شهادت او مرجعیت می دهد؟

او نیز »از آغاز« با عیسی بود. در واقع، او »دوست« نزدیک عیسی است.

در نتیجه، او صلاحیت آن را دارد که پاراکلیتوس عیسی باشد.

در واقع، روح القدس بیش از شاگردان با خداوندْ عیسی بوده است. در مورد 
او، »از آغاز« بسیار قبل تر از آن »آغازی« است که شاگردان با عیسی آشنا 
شدند. او از زمانی که عیسی در رَحِم مادرش بود با او بود. اما »آغازی« هست 
رَحِم مریم است. چرا که آن  انعقاد نطفه ی عیسی در  از  که بسیار پیش تر 
روح القدسی که عیسی »از جانب پدر می فرستد«... همان شاهدی است که 

»از پدر صادر می گردد« )۱۵: ۲۶(. و این صدور از ازل رخ داده است!
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افَعال »فرستادن« و »صادر شدن« با یکدیگر  توجه داشته باشید که زمان 
فرق می کند.

به آینده است )در روز پنطیکاست(. صدور در زمان حال  فرستادن مربوط 
است.

که  بوده اند  عقیده  این  بر  کتاب مقدس  مفسران  بهترین  اعصار،  سراسر  در 
رابطه  ی پرمنفعت میان روح القدس و پدر، یعنی  این صدور فقط  از  منظور 
آمدن او در تاریخ، نیست، بلکه رابطه ای هستی شناختی ناظر به رابطه ی ازلی 

میان آنها مدنظر است: روح القدس همواره، از ازل، از پدر صادر می گردد.

عیسی توجه شاگردان را به »زمانی که زمانی وجود نداشت« جلب می کند. 
در این شب بحرانی، او پرده از راز تثلیث برمی دارد. او به آنها می گوید که در 
او پدر را شناخته اند، هم او که پسر با او رو در رو زندگی می کند، هم او که 
روح القدس از وی صادر می گردد. افزون بر این، او اعلام می کند که خودش 
شرطی  به  تنها  او  فرستاد.  خواهد  ایشان  نزد  پدر  جانب  از  را  روح  همین 
می تواند این کار را بکند که خدای پسر باشد. هیچ انسانِ صِرفی چنین قدرتی 

ندارد که خدا را بفرستد!

آیا هنوز عیسی را دنبال می کنید؟

آموزه ی  اهمیت  به  راجع  را  ما  بتواند  که  باشد  کتاب مقدس  در  آیاتی  اگر 
تثلیث متقاعد کند به یقین همین آیات است. اغلب تصور می کنند این آموزه 
در مقایسه با سایر آموزه های مسیحیت غیرکاربردی  ترین است، اما حقیقت 
عکس این است. در غیر این صورت، چرا عیسی باید این چیزها را در زمانی 
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بحرانی آموزش دهد؟ در واقع، اگر می توانستیم مفهومش را دریابیم، تثلیث 
باید بنیادی ترین و کاربردی  ترین حقیقت در میان تمامی حقایق کتاب مقدس 

باشد.

در اینجا، در این ساعت تاریک، عیسی برای شاگردانش لنگری در قلب هستی 
مخالفت های  با  می دانم  من،  »دوستان  می گوید:  گویی  می اندازد.  خداوند 
اما اجازه ندهید دل هایتان مضطرب نشود. به  شدیدی مواجه خواهید شد. 
من اعتماد کنید. بر من شهادت دهید، صرف نظر از هر آنچه شود. به هوش 
باشید و آمادگی آزار و شکنجه و حتی نفرت داشته باشید. اما تصور نکنید 
منابع مخالفان تان بزرگ تر از شماست. همچنان شاهدهای من باشید. تنها 
خواهد  مسکن  شما  در  و  آمد  خواهد  او  شماست.  با  تسلّی دهنده  نیستید. 
گرفت. همچنین، به یاد داشته باشید: همچون شما، او نیز از آغاز خدمتم با 
من بوده است. اما )برخلاف شما( او از آغازی قبل تر با من بوده است؛ زمانی 
که من، یعنی »کلمه«، جسم گردیدم. در واقع، او از آغازی حتی قبل  از آن 
با من بوده است؛ از آغازی که آغازی نداشت، »در آغاز« زمانی که من »نزد 
پدر« بودم )انجیل یوحنا ۱: ۱، ۱۸(، زمانی که همه ی آنچه وجود داشت »در 

آغاز، خدا« بود )پیدایش ۱: ۱(.

به »جادوی  شاگردان  گفت  می توان  لوئیس،  اس.  عبارات سی.  از  با کمک 
تسلّی دهنده  که  زمانی   ]۶[ کردند.  پیدا  دسترسی  زمان«  سرآغاز  عمیق 
نزدشان می آید، آسمان در اختیارشان است و به خدای تثلیث تکیه دارند. در 

برابر آنها، همه ی مخالفت های انسانی خوار می گردد.

و در نتیجه، این جوانان به جای اینکه وحشت کنند و شکست بخورند، بی باک 
می شوند. آنها نزد »تمامی امت ها« فرستاده می شوند تا شهادت دهند )انجیل 
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لوقا ۲۴: ۴۸  −۴۷(. بقیه ی عهدجدید به ما می گوید که آنها رفتند و سنت های 
کلیسا به ما می گوید که مشتاق بودند جان خود را برای نجات دهنده بدهند.

طولی نکشید که وعده ی عیسی در کسی که با آنها در بالاخانه نبود محقق 
شد؛ زمانی که همکارشان استیفان شهید شد. این شکست ظاهری وسیله ای 
شد تا مرد جوان دیگری، که قاتلانش لباس هایشان را به پای او انداختند، 

شاهد عیسی برای دیگر ملت ها شود.

در نتیجه، با گرویدن شاؤل اهل طَرسوس به مسیحیت، مرحله ی جدیدی از 
شهادت دادن آغاز و روشن شد که وعده هایی که عیسی در بالاخانه داده بود 
همچنان و تا پایان زمان محقق خواهند شد. پیش از آنکه جلوتر برویم، باید 
اندکی درنگ کنیم و به مزیتی که تاکنون به آن توجه نکرده ایم بیاندیشیم و 
به خاطر آن سپاس گزاری کنیم. در خوانش ما از این فصول از انجیل یوحنا، 
اثرات وعده ی عیسی را تجربه می کنیم که می گفت: »روحِ راستی که از پدر 
صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. و شما نیز شهادت خواهید داد«.

ایشان  روح القدس  داده شد که  به شاگردان وعده  دیگر،  بر چیزهای  علاوه 
تا در تمامی اعصار از طریق کلیسا شهادت نهایی خود بر  را قادر می سازد 
عیسی را بدهند؛ عهدجدید. در اینجا، به طرزی شگفت، شهادت شاگردان و 
روح القدس به هم می پیوندد. به علاوه، از آنجا که از آغاز با عیسی بودند، در 
خصوص رسولان از آغاز خدمتش و در خصوص روح القدس از آغاز حیاتش، 

می توانیم به کلام شان تکیه کنیم.

اکنون که به فصول ۱۳ تا ۱۵ از انجیل یوحنا می نگریم، به راستی از تعلیمات 
عیسی سپاس گزاریم. همچنین، هنوز چیزهای بیشتری باقی مانده است. اما 
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چرا عیسی این تعلیمات را در آن زمان و در بالاخانه به رسولان داد؟ فصل 
آینده با پاسخ به این پرسش آغاز خواهد شد.
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فصل نهم

چرا؟ چرا؟ چرا؟

انجیل یوحنا ۱۶: ۱۶-۱

»این را به شما گفتم تا لغزش نخورید. شما را از کنایس بیرون خواهند 
نمود؛ بلکه ساعتی می آید که هر که شما را بکُشد، گمان برََد که خدا را 
خدمت می کند. و این کار ها را با شما خواهند کرد، به جهت آنکه نه پدر 
را شناخته اند و نه مرا. لیکن این را به شما گفتم تا وقتی که ساعت  آید 
به  خاطر آورید که من به شما گفتم. و این را از اول به شما نگفتم، زیرا 

که با شما بودم.«
»اما الان نزد فرستنده ی خود می روم و کسی از شما از من نمی پرسد به 
کجا می روی. ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پرُ شده 
است. و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است، 
زیرا اگر نروم، تسلّی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد شما 
می فرستم. و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد 
نمود. اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند. و اما بر عدالت، از آن 
سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری، از 
آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. و بسیار چیز های دیگر نیز 
دارم به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید. ولیکن چون او 
یعنی روحِ راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا 
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که از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت 
و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا که 
از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. هر چه از 
آنِ پدر است از آنِ من است. از این جهت گفتم که از آنچه آنِ من است 

می گیرد و به شما خبر خواهد داد.«
»بعد از اندکی، مرا نخواهید دید و بعد از اندکی، باز مرا خواهید دید.«

گذر  به یقین  باشد.  شده  متوقف  بالاخانه  در  زمان  می رسید  نظر  به  شاید 
زمان از موقعی که عیسی پاهای شاگردان را شست کندتر می نماید. جدا از 
برآشفتگی اولیه ی پطرس، سکوت شرمناک حاکم بر اتاق شاید گوش ها را 

کر می کرد.

چند بار لازم بود عیسی سراغ ظرف های آب برود تا تشت را از آب تازه پر 
آیا اصلًا یهودا  با پطرس، چیز دیگری هم گفت؟  از سخنش  آیا جدا  کند؟ 
ما می سپارد؛  به تخیل  را  این جزئیات  آورد؟ یوحنا همه ی  زبان  بر  سخنی 
هر قدر هم که این جزئیات جالب به نظر برسند، دانستن شان برای ما مهم 
نیست. فقط دو چیز مهم است: آنچه عیسی کرد، یعنی شستن پای شاگردان 

و دادن لقمه ای نان به یهودا و فرستادن او، و آنچه عیسی گفت.

از  سرشار  و  صمیمانه  شخصی،  نیز  استاد  آموزه های  پاها،  شستن  همچون 
فیض بود. سراسر آن شب به پاکیزه شدن گذشت. او با ریختن آب بر پای 
آنها  درون  در  ریختن کلامش  با  کرد؛ همچنین،  پاکیزه  را  آنها  شاگردانش 

زندگی شان را پاکیزه نمود )انجیل یوحنا ۱۵: ۳(.

پاکیزه کننده  کلام  آن  عمیق  بخش های  از  یکی  پیرامون  پیش  اندکی 
می اندیشیدیم؛ هرچند شگفت می  نماید، عیسی این لحظه را برای صحبت 

درباره ی تثلیث انتخاب کرد.
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این امر به خودی خود باعث شده که آنچه او در ادامه می گوید برای شاگردان 
غیرقابل باور به نظر برسد: »و بسیار چیز های دیگر نیز دارم به شما بگویم، 

لکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید« )۱۶: ۱۲(.

به راستی؟ او هم اکنون سخنش را درباره ی آنچه الهیدانان تثلیث در ذات و 
بگوید؟  بیشتری می تواند  تمام کرده است! دیگر چه چیز  کارکرد می  نامند 
به خوبی می توان با هر شاگرد ای که بگوید: »سرورم دیگر نمی فهمم!« همدلی 

کرد.

اما تعلیم عیسی به پایان نرسیده است. آنها را تا جایی که قادر به فهمیدن 
بودند آموزش داده است؛ در ضمن )اکنون(. بعدتر، زمانی که روح القدس نقش 
تعلیمی خود را بر عهده می گیرد، آموزش های بیشتری خواهند دید. »بعد 

خواهید فهمید« )۱۳: ۷(.

عیسی معلمی حکیم و منظم بود و ما در اینجا چیزهای بسیار از وی می توانیم 
بیاموزیم.

بعضی از مردم عاشق تدریس هستند. بعضی عاشق مطالعه هستند تا بتوانند 
تدریس کنند. اما این دو چیز به تنهایی برای تعلیم در کلیسا کافی نیست. 
چیز بیشتری لازم است: محبت به مردم و در نتیجه میل به خدمت به آنها با 
استفاده از عطیه تعلیم. هر چه باشد، عیسی آن عطیه را نه به خاطر ما، بلکه 

به خاطر آنها عطا کرده است.

بدون آن، تعالیم ما به سادگی تبدیل به ابزاری برای خودپسندی ای درمی آید 
به  آموزش هایی  و  اطلاعات  شاید  می دهد.  جلوه  خدمت  در  را  خودش  که 
همراه داشته باشد و حتی این کار را خوب صورت دهد، ولی فاقد چیز مهمی 
خواهد بود: تغذیه ی روحانی که نشانه آموزش های عیسی و رسولانش بود. 
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آن تغذیه زمانی صورت می گیرد که معلم بر زانوانش، همچون عیسی، قرار 
گیرد، زمانی که خویِ او بگوید: »خداوند شما را دوست دارد و چیزی به من 
داده تا به شما بدهم، زیرا من نیز شما را دوست دارم و می  خواهم به شما 

خدمت کنم«.

پولس رسول متوجه این مطلب بوده و در سه اظهار نظر مؤثر به آن اندیشیده 
عیسی خداوندْ،  مسیحِ  به  بلکه  نمی کنیم،  موعظه  به خویشتن  »زیرا  است: 
 :۴ قرنتیان  )دوم  عیسی«  به خاطر  هستیم،  شما  غلام  که  خویشتن  به  اما 
انجیل خدا  نه همان  ۵(؛ »بدین طرز شایق شما شده، راضی می بودیم که 
را به شما دهیم، بلکه جان های خود را نیز از بس که عزیز ما بودید« )اول 
تسالونیکیان ۲: ۸(؛ »اما غایتِ حکم، محبت است...« )اول تیموتائوس ۱: ۵(.

مدل اولیه ی این روحیه را در ترکیب محبت و صبر که در کلام عیسی ابراز 
شد مشاهده می کنیم: »و بسیار چیز های دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن 

الان طاقت تحمل آنها را ندارید« )انجیل یوحنا ۱۶: ۱۲(.

در برابر این پس زمینه، اکنون به نظر می رسد عیسی به سؤالات بیان ناشده ی 
شاگردان پاسخ می دهد، گویی می داند به چه می اندیشند. او می دانست، زیرا 
بصیرت بی نقصی داشت. بصیرت یکی از مؤلفه های مهم در مشورت روحانی 
است. بصیرت نه تنها به مفهوم فهم گفته ها و سؤالات دیگران، بلکه به مفهوم 
فهم خود آنها و »سؤالات موجود در پس سؤالات« است. عیسی نه تنها به 
سؤالات، بلکه به سؤال کنندگان پاسخ می گفت. یوحنا می گوید: »...زیرا خود 

آنچه را در انسان بود می دانست« )انجیل یوحنا ۲: ۲۵(.

هر چه فهم آدمی از کتاب مقدس، تجربه ی راه های خدا و حساسیت روحانی اش 
بیشتر باشد، درک بیشتری خواهد داشت. در انسانیت کامل عیسی، چنین 
دانش و فهم و حساسیتی در کمال تعادل بود. او در اینجا صبورانه، محتاطانه 
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و با محبت به سؤالاتی پاسخ می گوید که شاگردان شاید از مطرح کردن شان 
شرم داشتند. شاید حتی نمی توانستند آن سؤالات را نزد خود به درستی بیان 

کنند.

چنین چیزی قابل درک است. عیسی به آنها تا سرحد طاقت شان فشار می آورد 
)هر چه باشد، هم اکنون آنچه درباره ی روابط درون تثلیث گفت به فهم ما تا 

سرحد طاقت مان فشار آورد(. او به سه سؤال پاسخ می دهد:

عیسی، چرا این چیزها را به ما می گویی؟ 

عیسی، چرا اکنون اینها را می گویی؟ 

عیسی، چرا می گویی که داری ما را ترک می کنی؟

چرا این چیزها را به ما می گویی؟

لغزش  تا  گفتم  شما  به  را  »این  می شود:  داده  پاسخ  بی درنگ  سؤال  اولین 
نخورید« )انجیل یوحنا ۱۶: ۱(.

در  نتیجه، خدمت کلام خدا  در  و  دارد  ما چندین هدف  تعلیمات خداوند 
سطوح مختلف است و اثرات متنوعی دارد.

پیش تر، آموختیم که یکی از این اثرات شادی است: »این را به شما گفتم تا 
خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد« )۱۵: ۱۱(. اکنون او به 
آن تعادل می بخشد و تأکید می کند که چرا آموزه هایش راجع به رنجِ پیش رو 
و کمک روح القدس اهمیت ویژه دارند. آن آموزه ها شاگردان را از »لغزش« و 
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ترک عیسی، آن طور که یهودا کرد، مصون نگه می دارند. این آموزه ها از پیش 
به آنها راجع به خطر هشدار می دهد و آنها را مهیای مواجهه می کند، زیرا 
به زودی در کنیسه ها با آنها خشونت می کنند؛ مردم احساس می کنند حق 
دارند آزارشان دهند و حتی آنها را بکُشند و این را خدمت به خدا می دانند 

.)۲-۱ :۱۶(

به آنچه می گوید توجه کنید: عیسی برای آنها توضیح می دهد. درک شاگردان 
اینکه چه خواهند دید و احساس خواهند کرد یک چیز  یابد.  افزایش  باید 
با شما  را  کار ها  این  »و  کنند:  ورای ظواهر رخنه  به  بتوانند  باید  اما  است. 

خواهند کرد، به جهت آنکه نه پدر را شناخته اند و نه مرا« )۱۶: ۳(.

آزار و شکنجه می دهند،  را  است. عیسی می گوید: »شما  این درس مهمی 
ولی در اصل منظورشان شما نیستید!« وقتی این را بفهمیم، گرچه رنجِ به 
جامانده از آزار باقی می ماند، سم از نیش خارج می شود. می توانیم بگوییم: 
»خداوندا، منظور تویی، نه من. پس، من این بار را به تو می دهم. تو می توانی 
آن را تحمل کنی و من نیز!« این آن چیزی است که باعث آسودگی می شود.

همچنین، عیسی از پیش هشدار می دهد: »لیکن این را به شما گفتم تا وقتی 
که ساعت  آید ]یعنی ساعت حکومت تاریکی[ به خاطر آورید که من به شما 

گفتم...« )۱۶: ۴(.

از پیش مسلح  از پیش هشدار گرفته  پیش تر این درس را شنیده ایم: آنکه 
نباید خسته شویم، زیرا غافلگیرمان  است. مخالفت هایی پیش می  آید، ولی 
نمی کنند. می توانیم بگوییم: »می دانستم می آیید، گرچه نمی دانستم از کدام 
سو می آیید«. ما از موضع خود تکان نمی خوریم. کلمات هشدارآمیز عیسی از 

ما مراقبت و در نتیجه از لغزش ما جلوگیری می کنند.
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اما »این چیزها« که عیسی به آنها گفته بود تا اطمینان شان دهد چه بود؟ 
نخست: »اجازه ندهید دل  هایتان مضطرب شود« )۱۴: ۱، ۲۷(. دلایل خوبی 
برای مضطرب نشدن دارید. »به خدا ایمان آورید ]اعتماد کنید[ و به من نیز 

ایمان آورید ]به من نیز اعتماد کنید[« )آیه ی ۱(.

دوم: »و من از پدر سؤال می کنم و تسلّی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد 
کرد تا همیشه با شما بماند« )۱۴: ۱۶(. او مشاور شما خواهد بود و به شما 
حکمت عطا خواهد کرد. با شما خواهد بود تا هیچ گاه ساکت نشوید: »...او بر 
من شهادت خواهد داد. و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا که از ابتدا با من 

بوده اید« )۱۵: ۲۷-۲۶(.

تأکید  است  شده  ارائه  اینجا  در  که  اصلی  بر  دیگر  بار  و  کنیم  درنگ  باید 
نماییم. کلام عیسی در شاگردان همان تحولی را که به آنها نشان می دهد 
ایجاد می کند. بار دیگر مشاهده می کنیم که کلام عیسی اثرگذار است. آنچه 
را دستور می دهد خودش نیز آن را انجام می دهد. کار ما این است که برایش 
جا باز کنیم. اگر در ما مسکن گیرد، منابعی داریم که ما را حفظ کند؛ درون 
ما قلعه ای ایجاد می شود که می تواند در برابر تخاصم مقاومت کند. درک ما 
افزایش می یابد و می توانیم آنچه در پسِ پرده وجود دارد ببینیم و حکمت 

لازم برای مواجهه با آن را دریافت کنیم.

به این دلیل بود که عیسی کلام خود را در ذهن و دل شاگردانش می ریخت. 
او منابع لازم برای جلوگیری از لغزش را به آنها عطا کرد.

اما چرا عیسی این چیزها را اکنون بر زبان می آورد؟
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چرا اکنون اینها را می گویی؟

می توانید در خیال خود تصور کنید که شاگردان چنین فکر می کنند: »چرا 
این چیزها را پیش تر به ما نگفتی، ای عیسی؟«

عیسی پاسخ می دهد: »لیکن این را به شما گفتم تا وقتی که ساعت  آید، به  
خاطر آورید که من به شما گفتم. و این را از اول به شما نگفتم، زیرا که با 

شما بودم« )انجیل یوحنا ۱۶: ۴(.

او  برای  دل تان  باشید.  داشته  را  عزیزی  به  بد  خبری  دادن  تجربه ی  شاید 
می سوزد. اگر می توانستید، حاضر بودید خودتان آن بار را تحمل کنید. اما 

می دانید که باید خبر را در میان بگذارید.

واقعیتی  صلیب  اکنون  اما  کشید،  دوش  بر  سنگینی  بار  سال ها  عیسی 
در  چیز  چه  بگوید  شاگردان  به  که  بود  آمده  پیش  بارها  بود.  قریب الوقوع 
انتظار او و آنهاست، اما به طور کلی از ایشان محافظت کرده بود. او بهتر از 
آنها می دانست که چقدر شکننده اند. قادر نمی بودند این بار را بر دوش کشند.

به همین دلیل بود که او افشای کامل حقیقت را تا به اکنون به تعویق انداخته 
بود؛ نه برای خاطر خود، که برای خاطر ایشان. او می خواست از آنها محافظت 
کند. توانست چنین کند، زیرا خودش با آنها بود )۱۶: ۴(. اما اکنون آنها را 
ترک می کرد، پس باید چیزهای بیشتری به آنها می گفت. این تصور که اگر 
شاگردان آینده را می دانستند، زندگی دیگری می داشتند خودفریبی است. 
تفاوت چندانی  اما  می دانستند،  بیشتر  اکنون  و  بودند،  دانسته  کافی  به قدر 
ایجاد نمی شد. شاید متوجه نبودند عیسی تا چه حد از آنها محافظت کرده 
)گاهی  نیازمندند  او  محافظت  به  اندازه  چه  تا  نمی دانستند  حتی  یا  است 

پطرس تصور می کرد که می تواند از عیسی محافظت کند!(
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وقتی می بینیم عیسی تمامی مشقتی را که در انتهای خدمتش انتظارش را 
می کشید به تنهایی بر دوش کشیده بود او را تحسین می کنیم و تازه می دانیم 
که او شاگردانش را از باری که نمی توانستند بر دوش کشند حفظ کرده بود. 
به قول اشعیا: »او مثل  شبانْ گله ی خود را خواهد چرانید و به  بازوی  خود 
بره ها را جمع  می کند، به  آغوش  خویش  خواهد گرفت  و شیردهندگان  را به  

ملایمت  رهبری  خواهد کرد« )اشعیا ۴۰: ۱۱(.

زمانی که کودکان مان کم  سن و سال هستند، خودمان آنها را حمل می کنیم. 
اما زمانی فرا می رسد که باید راه رفتن بیاموزند. بعضی ترشرویی می کنند و 
باز می خواهند در آغوش شان بگیرند. ولی باید بیاموزند. اینجا نیز همین است. 
شاگردان باید یاد بگیرند بدون حضور فیزیکی عیسی و رهبری و راهنمایی او 
در مسیری خطیر گام بردارند. او در روحش با آنها خواهد بود. ولی باید به او 
اعتماد کنند. فیض به مقدار کافی برای آنها و در زمان لازم مقرر شده است. 

اما فیضِ فردا امروز نمی رسد.

روزی  هر  نگفتی؟«  ما  به  پیش تر  را  اینها  »چرا  سؤال  به  پاسخ  است  این 
شیطانِ خودش را دارد و هر روزی فیض خودش را. زندگی همراه با ایمان 

چنین است.

چرا می گویی که داری ما را ترک می کنی؟

سومین سؤالی که پیش می آید به قرار زیر است: »اگر چنین چیزی برایمان 
اتفاق خواهد افتاد، ای عیسی، پس چرا اکنون ما را ترک می کنی؟«

حال، او به آنها آنچه را پیشتر آموخته است، ولی به راستی یاد نگرفته اند، با 
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شدت بیشتری بیان می کند: »و من به شما راست می گویم که رفتن من برای 
شما مفید است، زیرا اگر نروم، تسلّی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم، 

او را نزد شما می فرستم« )انجیل یوحنا ۱۶: ۷(.

این سخنان چقدر غیر منطقی به نظر می رسیدند! چگونه ممکن است بگوید 
آنها وارد این دوره ی بحرانی می شوند و بااین حال او ترک شان می کند؟ چگونه 

ممکن است چنین چیزی برایشان مفید باشد؟

پاسخ، چنانکه دیدیم، این است که فقط وقتی کارش را تمام کرد و به تخت 
آسمانی صعود نمود روح را برایشان خواهد فرستاد. شاید بتوان این طور به 
ماجرا نگاه کرد: فقط وقتی او نجات دهنده »کامل« ما شده باشد، تجهیزات 
روح را به آنچه برای تحول کامل پیروانش و تشبه آنها به خودش لازم است 
فراهم می کند. اما مفید بودن روح برای شاگردان معنای عمیق تری نیز دارد: 
»و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اما بر 
گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند. و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر 
خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری، از آن رو که بر رئیس 

این جهان حکم شده است.« )۱۶: ۱۱-۸(.

روح الزام

به طور معمول تصور می کنیم این کلام وعده ای کلی است و برای امروز به طور 
دیگر،  بار  اما  دارند.  معاصری  کاربرد  به یقین  آنها  ندارد.  کاربردی  بی واسطه 
ما باید غریزه ی خود را هدایت و حدود بیست قرن جهش کنیم تا به عصر 
کنونی برسیم. زیرا، در مثال اول، کلام عیسی ناظر به نبوتی مشخص است. 
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طی چند هفته، شاگردان تحققش را در نتیجه ی موعظه ی پطرس در روز 
پنطیکاست مشاهده خواهند کرد.

در واقع، آنچه در روز پنطیکاست اتفاق افتاد کمابیش تحقق کلمه به کلمه ی 
نبوت عیسی بود:

در روز پنطیکاست، روح »جهان« را ملزم نمود )انجیل یوحنا ۱۶: ۸(.

در واژگان یوحنا، »جهان« به مفهوم »نه تنها یهودیان، بلکه دنیای غیریهود« 
است؛ مانند آنها که در اورشلیم گِرد آمده بودند: »از هر طایفه زیر فلک« 
و  مادیان  و  »...پارتیان  می شود:  موعظه  زبان شان  به  انجیل  که  می شنیدند 
عیلامیان و ساکنان جزیره و یهودیهّ و کَپَّدُکِیا و پنَطُس و آسیا و فَرِیجِیّه و 
پمَفِلیّه و مصر و نواحی لبِیا که متصّل به قیروان است و غربا از روم، یعنی 

یهودیان و جدیدان و اهل کَرِیت و عرب...« )اعمال رسولان ۲: ۱۱-۵(.

در روز پنطیکاست، روح جهان را »بر گناه« ملزم نمود، »زیرا که به من ایمان 
زمانی  فقط  مردم  که  نمی گوید  عیسی   .)۹  :۱۶ یوحنا  )انجیل  نمی آورند« 
گناهکار می شوند که به او ایمان نیاورند. او می گوید در روز پنطیکاست، گناه 
ایمان نیاوردن شان به او به طور کامل آشکار می گردد. روح، هم به عنوان وکیل 
مدافع عیسی و هم به عنوان مدعی علیه گناهکاران نشان می دهد که وضع 

بدین منوال است.

او  داشت.  شجاعانه ای  جهت گیری  پنطیکاست  روز  در  پطرس  موعظه ی 
بر صلیب  گناهکاران  به دست  »این شخص... شما  کرد:  متهم  را  شنوندگان 
کشیده، کشتید...« )اعمال رسولان ۲: ۲۳(. آنها از ایمان به او سر باز زده و 
او را محکوم کرده بودند و با او همچون گناهکار برخورد کردند و مصلوبش 
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نمودند. اما خداوند حکم نهایی اش درباره ی او را صادر کرده بود، زیرا »...او را 
برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد« )آیه ی ۲۴(.

اکنون گناهکاری شان آشکار شد. آنها گناهکار بودند؛ ماشیَح خدا را رد کرده 
بودند. آنها »...دل ریش گشته، به پطرس و سایر رسولان گفتند: ای برادران، 
چه کنیم؟ پطرس بدیشان گفت: توبه کنید...« )آیات ۳۷، ۳۸(. جای تعجب 

نیست.

در روز پنطیکاست، روح القدس »بر عدالت« ملزم کرد، »...از آن سبب که نزد 
پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید« )انجیل یوحنا ۱۶: ۱۰(. چرا این 
واقعیت که عیسی نزد پدر رفت باید دلیلی باشد بر اینکه روح را بر عدالت 
ملزم کند؟ آیا این ملزم کردن بر فقدان عدالت است؟ شاید تا حدی. اما چیز 
بیشتری در میان است. روح بر چیزی ملزم می کند که برای عیسی حقیقت 
دارد، »رفتنش نزد پدر«؛ یعنی مرگ او، تدفین، رستاخیز و صعودش )بنگرید 

به ۱۴: ۱۲، ۲۸؛ همچنین، به ۱۶: ۲۸(.

است.  محکمه  در  جهان  برابر چشمان  در  عیسی  یوحنا،  انجیل  سراسر  در 
یوحنا چندین شاهد برای دفاع از او می آورد: زنی که نزدیک چاه بود )فصل 
ایلعازر  ۹(؛  )فصل  مادرزاد  کور  ۵(؛  )فصل  بیت حِسْدا  در حوض  فلجی  ۴(؛ 
)فصل ۱۱( و غیره. همه ی آنها به طرق مختلف شاهد هویت حقیقی و عدالت 
او  این مدرک، همچنان که »محاکمه ی«  با  مواجهه  در  ولی  بودند.  عیسی 
هیرودیس،  قیافا،  حنّا،  یهودا،  رأی  می شود،  نزدیک  حکم  ابلاغ  ساعت  به 

فرمانده ی رومی، توده ی مردم و پنتیوس پیلاطس این است: »گناهکار«.

اما اکنون خود روح شهادت می دهد. رستاخیز و صعود عیسی نشان از حکم 
تأیید روح دارد )پولس این مطلب را در رومیان ۱: ۴ و اول تیموتائوس ۳: ۱۶ 
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بیان می کند(. آنها حاکی از عدالت عیسی هستند. خداوند در رستاخیرش 
اعلام کرد و اکنون با ریزش روح اعلام می کند که عیسی همان یکتا عادل 
است! کسانی که وی را مصلوب کردند بر خطا بودند. اکنون، ضمن این اثبات 

عدالت عیسی، روح القدس، آنها را به بی عدالتی محکوم می کند.

در روز پنطیکاست، روح »بر داوری« ملزم می کند، »...از آن رو که بر رئیس 
این جهان حکم شده است« )انجیل یوحنا ۱۶: ۱۱(. بسیاری از کسانی که در 
اورشلیم جمع شده بودند از این ادعای عیسی که خداوند تمامی داوری را در 

اختیار او نهاده است متنفر بودند )۵: ۲۲(.

اما بر صلیب، بر »رئیس این جهان« حکم شد، همان طور که عیسی وعده 
بیرون  جهان  این  رئیس  الان  و  است  جهان  این  داوری  »الحال،  بود:  داده 
افکنده می شود« )۱۲: ۳۱؛ همچنین، نگاه کنید به کولسیان ۲: ۱۵-۱۶(. آنکه 
محکومیت عیسی را فراهم کرده بود اکنون داوری و محکوم می شود. همین 
سرنوشت منتظر کسانی است که در کنار او و علیه نجات دهنده بودند! وضع 

آنها نومید کننده است!

آیا برای کسانی که اکنون ملزم و محکوم می شوند امیدی هست؟

آری، چون روح محکوم می کند که ایمان آورند. اگر کسانی که محکوم شدند 
توبه کنند و به عیسی ایمان آورند، می توانند نشانه شسته شدن گناهان شان و 
پذیرش در خانواده ی او را در تعمید دریافت کنند؛ بخشایش و زندگی جدید 

از آنِ ایشان خواهد بود!

در واقع، همه ی اینها در روز پنطیکاست برای شاگردان »مفید« است. شمار 
آنها یک شبه از حدود ۱۲۰ تن )اعمال رسولان ۱: ۱۵( به حدود ۳۱۲۰ تن 
برابر شدنی است که عیسی در  )۲: ۴۱( می رسد! این کمابیش همان سی 
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مَثَل برزگر تعریف کرده بود؛ »شصت برابر« و »صد برابر« نیز به زودی اتفاق 
می افتاد )انجیل متی ۱۳: ۸؛ همچنین، اعمال رسولان ۲: ۴۱، ۴۷؛ ۵: ۱۴؛ ۶: 

۱، ۷(. اما آمدن روح فواید بیشتری برای شاگردان دارد.

روح روشنایی

گرچه این مردان رسول بودند، هنوز می بایست چه بسیار بیاموزند و عیسی 
آموختنی های فراوان برای  ایشان داشت )انجیل یوحنا ۱۶: ۱۲(.

از  پس  رخدادهای  به  شاید  پنطیکاست،  تا  رستاخیز  میان  روز  چهل  طی 
رستاخیزش می اندیشید و ضمن همین ها بود که به آنها »درباره ی ملکوت 
خدا« آموزش داد )اعمال رسولان ۱: ۳(. اما جدا از ارجاعات به زنده ظاهر 
شدن عیسی در رستاخیز و پذیرش مجدد پطرس )انجیل یوحنا ۲۰، ۲۱(، 

انجیل یوحنا هیچ اشاره ای به این موارد نمی کند.

و  داشت  ذهن  در  دیگری  چیز  عیسی  که  می رسد  محتمل  نظر  به  پس، 
آید،  راستی  روحِ  یعنی  او  چون  »ولیکن  می شود:  تأیید  کلامش  در  این 
 .)۱۳  :۱۶ یوحنا  )انجیل  کرد...«  راستی هدایت خواهد  به جمیع  را  شما 
به  به طور مستقیم  بالاخانه  از  مبادا  باشیم  باید مراقب  بار،  اینجا، دیگر  در 
بلکه  نمی گفت،  سخن  ما  با  عیسی  کنیم!  جهش  خودمان  پذیرایی  اتاق 
که  بپرسیم  نخست  باید  فهم کلامش  برای  بود.  رسولان  با  روی سخنش 
این وعده چگونه برای شان محقق شد؟ فقط پس از آن است که می توانیم 

پیامدهای احتمالی  آن را برای خودمان بررسی کنیم.

تکرارناپذیر  و  یکتا  نقشی  فرادادند  به عیسی گوش  آن شب  که  رسولانی 
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وجود  آنها  برای  جانشینی«  »نقشه ی  هیچ  گونه   ]۱[ داشتند.  کلیسا  در 
نداشت.

ما  برای  آن  پیامد  و  رسولان  به  عیسی  سخن  فهم  به  ملاحظات  این 
کمک می کنند، اما ما طرف صحبت او نیستیم. در نتیجه، وقتی می گوید: 
راستی هدایت  به جمیع  را  آید، شما  راستی  روحِ  یعنی  او  »ولیکن چون 
ما  از  هستیم.  »شما«  این  جزء  نیز  ما  کنیم  تصور  نباید  کرد...«،  خواهد 
انتظار نمی رود که به طور مستقیم از روح القدس مکاشفه دریافت کنیم. در 
عوض، باید بپرسیم: »روح به چه طریق این وعده را برای رسولان عملی 

کرد؟ و آیا این موضوع ربطی به کلیسای امروزی دارد؟«

روح  می گوید  عیسی  می کنند.  هدایت  پاسخ  به سوی  را  ما  نشانه  چندین 
این  ولی چگونه   .)۱۴  :۱۶ یوحنا  )انجیل  را جلال دهد  او  تا  آمد  خواهد 

کار را خواهد کرد؟

از آنِ مسیح است و اعلام آن به رسولان  با گرفتن آنچه  او بدین منظور 
انجام خواهد کرد )۱۶: ۱۴(.

آیا هنوز می توان آنچه را روح القدس برای آنها اعلام کرده است شناسایی 
عیسی  که  آورید  یاد  به  بازگردید.   ۱۴ فصل  در  قبلی  صحنه ی  به  کرد؟ 
بر اهمیت کلامش تأکید داشت )۱۴: ۱۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵،  اندازه  چه 
۲۶(. همچنین، به رسولان اطمینان داد که روح به آنها »همه چیز« را یاد 
آنها یادآوری  به  می دهد و بدین منظور، »همه ی آنچه به شما گفتم« را 

می کند )آیه ی ۲۶(.

البته! کلام عیسی  با توجه به این تعلیم، آن مسئله روشن تر می شود؟ بله، 
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کمابیش نبوت  راجع به این است که روح چگونه رسولان را قادر می سازد 
آنچه او گفته بود به یاد آورند و در چهار انجیل ثبتش کنند.

او همچنین این کار را از طریق هدایت آنها »به جمیع راستی« انجام خواهد 
داد )۱۶: ۱۳(.

آیا به این حقیقت دسترسی داریم؟ دیگر بار، آری. اما کجا؟ بار دیگر به کلام 
عیسی بیاندیشید. آن کلام کمابیش نبوت درباره ی رویدادهایی است که در 
اعمال رسولان و محتوای رساله های عهدجدید وصف شده اند. در واقع، پولس 
می گوید افسسیان چگونه »مسیح را آموخته بودند!«، »هرگاه او را شنیده  اید 
او تعلیم یافته اید، به نهَْجی که راستی در عیسی است« )افسسیان ۴:  و در 

.)۲۱-۲۰

او همچنین به رسولان »امور آینده« را نشان می دهد )انجیل یوحنا ۱۶: ۱۳(. 
آیا ما به این نیز دسترسی داریم؟ دیگر بار، آری! اما کجا؟ در نبوت هایی که 
به ویژه در کتاب مکاشفه.  در کتب مختلف عهدجدید ثبت شده اند و شاید 
اولین کلماتش کمابیش انعکاس کلام عیسی در بالاخانه است: »مکاشفه ی 
بر  واقع شود؛  زود  را که می باید  اموری  تا  داد  او  به  عیسی مسیح که خدا 

غلامان خود ظاهر سازد...« )مکاشفه ۱: ۱(.

این سرنخ ها را ترکیب کنید؛ چه به دست می آید؟ اناجیل، اعمال، رساله ها و 
مکاشفه-عهدجدید.

اگر  که  چیزهایی  از  یکی  شاید  و  شاگردان    به  عیسی  آموزه های  میان  در 
مستقیم گفته شود، تاب تحملش را ندارند   اینکه بخش زیادی از مأموریت شان، 
از طریق خدمت روح برای آنها و در آنها، نوشتن عهدجدید است. آنها بر او 
شهادت خواهند داد و روح نیز شهادت خواهد داد؛ همزمان. از طریق آنچه 



چرا؟ چرا؟ چرا؟

۱۹۱

روح، آنها را قادر به نوشتن می سازد، همچنان بر اذهان تاریک خواهند تابید تا 
چهره ی مسیح را که در کلام مکتوب آشکار است تشخیص دهند و گوش های 

کر شنوا شوند، صدایش را بشنوند و به وی ایمان آورند.

پس، عیسی نه با ما، که با رسولان سخن می گوید.

اما گرچه این سخنان خطاب به ما نیستند، برای ما کاربرد دارند. زیرا ما نیز باید 
به سوی راستی هدایت شویم، ما نیز باید آنچه را نجات دهنده مان گفته است 
بدانیم، ما نیز باید بدانیم که در پرتوی آنچه خواهد آمد چگونه زندگی کنیم. 

اکنون که عهدجدید را داریم، می توانیم!

پس، اگر بخواهیم عیسی را که با روح، جلال یافت، ببینیم، چه باید بکنیم؟ به طور 
دقیق همین کاری که در خواندن انجیل یوحنا می کنیم؛ تفکر بر کتاب مقدس و 
اجازه دادن به کلام عیسی تا به دولتمندی در ما مسکن گیرد )کولسیان ۳: ۱۶(. 
بدین طریق، روح در درون ذهن ما کار می کند و فهم از کیستی و آموزه های 

عیسی را روشن می سازد و یاد می گیریم که او را گرامی داریم و جلال دهیم.

به سود شما

در اینجا، بعُد دیگری از »مفید بودن« اینکه عیسی شاگردان را ترک می کند 
معنا،  یک  به  می کنیم.  بررسی  را  می فرستد  آنها  مکان  در  را  روح القدس  و 
از  سست دلان  و  »بی فهمان  آنها  می داد.  تعلیم  بیرون«  »از  آنها  به  عیسی 
ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته اند« )انجیل لوقا ۲۴: ۲۵( بودند. ما نیز چنین 
هستیم. اما خداوند روحش را برای ما فرستاده است. وی نه تنها عیسی را در 
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صفحات کلام مکتوب خدا در عهدجدید نمایان ساخت، بلکه همچنین در 
ایمانداران مسکن می گیرد تا فهم شان را »از درون« روشن کند.

شاگردان احساس خطر کردند. یکی از ترس هایشان این بود که اگر عیسی 
از  خاطرات شان  و  کرد  خواهند  احساس  او  از  دور  را  خود  کند،  ترک شان 
اما عیسی وعده داد که عکس  او کاهش می یابد.  از  او محو و شناخت شان 
بود؛ روح،  ایشان نزدیک خواهد  به  از پیش  او بیش  این قضیه خواهد شد. 
خاطرات شان را از تعلیماتش تجدید خواهد کرد و به آنها قدرت فهم شان را 
خواهد داد؛ حتی شناخت  آنها از عیسی بهتر خواهد شد. به همین علت، یکی 
از آنها خواهد توانست بنویسد و تمامی شاگردان آینده را ترغیب کند: »که او 
را اگرچه ندیده اید، محبت می نمایید و الان اگرچه او را نمی بینید؛ لکن بر او 
ایمان آورده، وجد می نمایید با خرّمی ای که نمی توان بیان کرد و پر از جلال 

است« )رساله ی اول پطرس ۱: ۸(.

به راستی به »سودشان« بود که عیسی ترک شان کرد.

و، تا زمانی که او را اول بار رو در رو ببینیم، به سود ما نیز هست.

مسیح هنوز چیزهای بسیار برای گفتن دارد. اما فراموش نکنیم که چگونه 
آنها را می گوید: بگذاریم این کلام مسیح، که از خلال صفحات عهدجدید به 

ما می رسد، به دولتمندی در ما ساکن شود!



۱۹۳

فصل دهم

ابهام پیش از وضوح 

انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳-۱۷

آنگاه، بعضی از شاگردانش به یکدیگر گفتند: چه چیز است اینکه به ما 
می گوید که اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید 
که  اندکی  این  است  چیز  چه  گفتند:  پس  می روم؟  پدر  نزد  که  زیرا  و 
می گوید؟ نمی دانیم چه می گوید. عیسی چون دانست که می خواهند از 
او سؤال کنند، بدیشان گفت: آیا در میان خود از این سؤال می کنید که 
باز مرا خواهید  اندکی  از  بعد  اندکی دیگر مرا نخواهید دید، پس  گفتم 
کرد  خواهید  زاری  و  گریه  شما  که  می گویم  شما  به  آمین  آمین  دید؟ 
به  شما  حُزن  لکن  می شوید  محزون  شما  نمود.  خواهد  شادی  جهان  و 
خوشی مبدل خواهد شد. زن در حین زاییدن محزون می شود، زیرا که 
ساعت او رسیده است. لیکن چون طفل را زایید، آن زحمت را دیگر یاد 
نمی  آورد، به سبب خوشی از اینکه انسانی در جهان تولد یافت. پس، شما 
همچنین الان محزون می باشید، لکن باز شما را خواهم دید و دل شما 
خوش خواهد گشت و هیچ کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت. و در 
آن روز، چیزی از من سؤال نخواهید کرد. آمین آمین به شما می گویم که 
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هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید، به شما عطا خواهد کرد. تاکنون به 
اسم من چیزی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشیِ شما کامل گردد.

به  مَثَل ها به شما گفتم، لکن ساعتی می آید که دیگر  به  را  این چیز ها 
مَثَل ها به شما حرف نمی زنم، بلکه از پدر به شما آشکارا خبر خواهم داد. 
در آن روز، به اسم من طلب خواهید کرد و به شما نمی گویم که من به 
جهت شما از پدر سؤال می کنم، زیرا خودِ پدر شما را دوست می دارد، 
چون که شما مرا دوست داشتید و ایمان آوردید که من از نزد خدا بیرون 
آمدم. از نزد پدر بیرون آمدم و در جهان وارد شدم و باز جهان را گذارده، 

نزد پدر می روم.
مَثَل  شاگردانش بدو گفتند: هان، اکنون آشکارا سخن می گویی و هیچ 
نمی گویی. الان دانستیم که همه چیز را می دانی و لازم نیست که کسی 
از تو بپرسد. بدین جهت، باور می کنیم که از خدا بیرون آمدی. عیسی به 
ایشان جواب داد: آیا الان باور می کنید؟ اینک، ساعتی می آید بلکه الان 
آمده است که متفرق خواهید شد، هریکی به نزد خاصّان خود و مرا تنها 
خواهید گذارد. لیکن تنها نیستم، زیرا که پدر با من است. بدین چیز ها 
به شما تکلّم کردم تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما 
زحمت خواهد شد. و لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب 

شده ام.

ارتباطات درس می دهند بر این نکته  اساتیدی که در سمینارها، موعظه و 
تأکید دارند که فهمیده شدن سخن گوینده تا چه حد مهم است.

تا  به واعظان می گویند: »باید بسیار ساده تر وعظ کنی  اوقات، مردم  گاهی 
بفهمیم؛ همان طور که عیسی وعظ می کرد!« اما آیا می دانید عیسی در کلاس 
وعظ چه عملکردی می داشت؟ وفادارترین شاگردانش اکنون سه سال است 
او از کلمات بزرگ استفاده نمی کرد. ولی به هیچ وجه  به او گوش می دهند. 
این طور نبود که هر چه بگوید برای شاگردان به طور کامل روشن باشد. آنها 
از هوش کم بهره نبودند. اما حتی در اینجا، در بالاخانه، مجبورند منظورش 
را بپرسند و هنوز آنها را مبهم می یابند. به علاوه، او گفت چیزهایی هست که 

باید بدانند، ولی هنوز تحملش را ندارند )انجیل یوحنا ۱۶: ۱۲(.
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گفته  ما  به  نیست.  این طور  هیچ  بود؟  ضعیف  ارتباط  برقراری  در  عیسی 
شده است: »عوام النّاس کلام او را به خشنودی می شنیدند« )انجیل مرقس 
اما این بدان معنا نیست که سخنش را می فهمیدند. این دو با   .)۳۷ :۱۲
یکدیگر یکسان نیستند. مسئله توانایی هوشی نبود. مسئله واژگان پیچیده 
یا فقدان وضوح نبود. مسئله روحانی بود. شاگردان بینش لازم، فهم روحانی 
یا درک لازم را برای پی بردن به آنچه عیسی درباره ی ملکوت خدا می گفت 
نداشتند. آنها نیاز به روشنایی داشتند. تنها در آن صورت حقیقت آشکار 

می شد.

تنها در آن صورت می توانستند بگویند »اکنون می فهمم!«

شاگردان هنوز به آن مرحله نرسیده بودند. هنوز گیج بودند. منظور عیسی از 
اینکه ترک شان می کند و نزد پدر می رود و باز برمی گردد چیست؟ این همه 
صحبت درباره ی »اندکی بعد« یعنی چه؟ هیچ یک به نظر معنادار نمی رسید؛ 

عیسی رازآلود سخن می گفت!

اما چیز دلگرم کننده ای در حال وقوع بود. ضمن سرگشتگی، در میان خود 
می گفتند: »منظورش چیست؟ منظورش را نمی فهمم، شما می فهمید؟« »نه، 

من هم نمی فهمم. گیج شده ام«.

اتاقی را مرتب کرده باشید و، ضمن این فرایند، متوجه شده  شاید تاکنون 
باشید پیش از آنکه همه چیز نظم یابد، در عمل اتاق را بی نظم تر کرده اید! 
رها  می تواند  مفهومش  است.  به سوی وضوح  مرحله ای ضروری  ابهام  گاهی 
همین  اما  می کردند.  القا  امنیت  احساس  که  باشد  غلطی  تفکرات  از  شدن 

ممکن است نوعی عدم اطمینان ذهنی و حتی هراس ایجاد کند.

نتیجه، تصویر  اشتباه چیده ایم، در  را  پازل  این است که ما قطعات  مشکل 
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قطعات  اکنون  اما  دارد.  ساختارشکنی  به  نیاز  آن  است.  نادرست  حاصل 
به هم ریخته به نظر می رسند. احساس ابهام می کنیم؛ تا زمانی که نور بتابد و 
قطعات به درستی با یکدیگر انطباق یابند. فقط در آن صورت می توان تصویر 
را واضح دید. با نگاه به گذشته، متوجه می شویم که ابهام مرحله ای ضروری 

در ایجاد وضوح بود.

در نتیجه، عیسی گفتگوی شاگردان راجع به ابهام شان را قطع می کند تا به 
آنها کمک کند؛ همان طور که چند روز بعد برای آن دو شاگرد که در راه 

اورشلیم به عموآس بودند کرد )انجیل لوقا ۲۴: ۳۵-۱۳(.

یوحنا اجازه می دهد تا این گفتگو را گوش کنیم.

مرا  اندکی  که  می گوید  ما  به  اینکه  است  چیز  »چه  می پرسند:  شاگردان 
نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید و زیرا که نزد پدر می روم؟« 
)انجیل یوحنا ۱۶: ۱۷(. می دانیم که »نزد پدر رفتن« عبارتی اختصاری و به 
مفهوم رنج، مرگ، تدفین، رستاخیز، صعود و قرار گرفتن عیسی در سمت 
راست پدر است. چند ساعت بعد، او کشته و مدفون خواهد شد و »اندکی 
بعد« آنها او را نخواهند دید؛ در واقع، احساس می کنند هیچ گاه او را نخواهند 

دید. اما پس از »اندکی«، دوباره او را می بینند؛ زمانی که رستاخیز می کند.

تا  شد  خواسته  بریتانیایی  مطرح  اقتصاددان  یک  از  دسامبر،  ماه  اول  در 
پیش بینی  اقتصادی اش را بگوید و او پاسخ جذابی داد: »اهمیت کریسمس تا 
عید پاک روشن نخواهد شد«. البته منظورش این بود که مدتی طول می کشد 
تا اقتصاددانان بتوانند میزان سوددهی فصل کریسمس )و اثر استقراضش( را 
مشخص کنند. شاید تا به نتایج دست یابند زمان عید پاک فرا رسیده است. 
از آنچه  نیز همچون قیافا )انجیل یوحنا ۱۱: ۴۹-۵۲( حقیقتی فراتر  او  اما 
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می خواست بر زبان آورد. این به طور دقیق همان چیزی است که عیسی به 
شاگردان می گوید؛ مفهوم تجسد او فقط در رستاخیزش مشخص خواهد شد. 
مفهوم کریسمس در عید پاک مشخص می شود. بدون رستاخیز، کل داستان 

به ابهام ختم می گردد.

به همین ترتیب: علت اینکه شاگردان گیج شده اند این است که می کوشند 
بدون  بگیرند.  نظر  در  را  رستاخیزش  و  مرگ  بی آنکه  بفهمند،  را  عیسی 
رستاخیز، مرگش معنا ندارد. انجیل بدون رستاخیز به هیچ وجه انجیل نیست؛ 
قرنتیان ۱۵: ۱۹-۱۲(.  )اول  تأکید داشت  نکته  این  بر  همان طور که پولس 
ترس ناشی از رفتن قریب الوقوع عیسی را تنها با علم به اینکه او بازخواهد 

گشت، در رستاخیز، می توان مهار کرد.

بر این اساس، عیسی درسی واقع گرایانه و مهم می دهد؛ چنانکه تأکید خاص 
او نشان می دهد )»آمین، آمین«، »به راستی به راستی«(. او کلمه   را به صورت 

تصویری نقش می زند:

آمین آمین به شما می گویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی 
خواهد نمود. شما محزون می شوید، لکن حُزن شما به خوشی مُبدّل خواهد 

شد.

زن در حین زاییدن محزون می شود، زیرا که ساعت او رسیده است. ولیکن 
چون طفل را زایید، آن زحمت را دیگر یاد نمی آورد، به سبب خوشی از اینکه 

انسانی در جهان تولد یافت.

پس، شما همچنین الان محزون می باشید، لکن باز شما را خواهم دید و دل 
نخواهد گرفت.  از شما  را  شما خوش خواهد گشت و هیچ کس آن خوشی 

)انجیل یوحنا ۱۶: ۲۲-۲۰(
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چه لذتی، وقتی درد زایمان تمام می شود و کودکی به دنیا می آید! این است 
لذتی که پس از اندوه شاگردان خواهد آمد.

بر  را که  اصلی  را،  این تصویر حقیقت ژرف تری  با کمک  عیسی می خواهد 
تمامی شاگردی ها حاکم است، آموزش دهد. خوشی حاصل از تولد نوزاد فقط 
پس از درد زایمان نمی آید؛ لذت تولد ریشه در درد زایمان دارد. آری، رابطه ی 
ترتیب زمانی خاصی خواهد  آنها دارای  آینده  میان درد شاگردان و شادی 
بود، اما همچنین رابطه  ی علت و معلولی هم خواهد داشت. درد، شادی تولید 

می کند. در زندگی شاگردی، »لذتی است که در پی درد می آید«. ]۱[

همواره  و جلال،  رنج  شادی،  و  آشفتگی  میان  رابطه ی  درباره ی  عهدجدید 
چنین چیزی را آموزش می  دهد. آری، اکنون رنج است و سپس جلال خواهد 
بود. اما فراتر از این، جلال حاصل مواد خام رنج است، چنانکه شادی زندگی 
جدید حاصل درد زایمان است. برای یک مسیحی، حتی در تاریکی، هدف و 
در نتیجه معنا وجود دارد. شاید جزئیات راه های خدا را درنیابیم، ولی ویلیام 

کوپر )که تاریکی را می  شناخت( حق داشت که می گفت:
در عمق معادن بی نظیر با مهارت شکست ناپذیرش

طرح های نبوغ آمیزش نهفته اند و اراده ی حاکمش را عملی می کند.

ای مقدسین هراسیده، شجاعت تازه ای بگیرید؛ ابرها گرچه ترسناکند،

سرشار از لطف اند و برکات بر سر شما باریدن خواهد گرفت. ]۲[

کوپر می نویسد: »او در دریا گام برمی دارد و بر توفان می تازد«.

او یادآور مزمور آساف است:
طریق تو در دریاست و راه های تو در آب های فراوان و آثار تو را نتوان 

دانست )مزامیر ۷۷: ۱۹(.
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در شخصیت آساف، همچون کوپر، به نظر رگه ای از مالیخولیا وجود دارد. او 
سؤالات دشواری درباره ی حضور خدا در تاریکی می پرسد. چگونه می توان راه 
او را دید، در حالی که او »در دریا گام برمی دارد« و گام ها بی درنگ ناپدید 

می شوند؟

مسیحی  فهمید،  را  مقصودش  یا  خدا  کار  می توان  همواره  کنیم  تصور  اگر 
ساده لوحی هستیم. اما پدری داریم که همه چیز را به سود فرزندانش به کار 
به  تبدیل  پدر  در دستان  رنج  به شاگردانش می آموزد که  می گیرد. عیسی 

ماده ی خام می شود و او از آن جلال می آفریند. اندوه به خوشی می انجامد.

و  قالب گیری  گاهی  او هستیم.  زنده ی  ما سفال های  است؛  سفالگر  خداوند 
شکل دهی به زندگی ما دردناک است. اما قصد او شبیه کردن ما به عیسی 
است. او ما را تغییر می دهد، »از جلال تا جلال« )دوم قرنتیان ۳: ۱۸(. او 
چیزی می سازد که زیبایی اش دوام داشته باشد. »زیرا که این زحمتِ سبکِ 
ما، که برای لحظه ای است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا 
می کند«. برای دیدن این حقیقت، باید در جهت درست بنگریم: »در حالی 
که ما نظر نمی کنیم به چیز های دیدنی، بلکه به چیز  های نادیدنی، زیرا که 
آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی« )دوم قرنتیان ۴: ۱۸-۱۷(.

باشد.  است طولانی  ممکن  و جلال  رنج  میان  زمانی  ما، شکاف  زندگی  در 
ولی در این مورد، عیسی به شاگردان اطمینان می دهد که این الگوی الهی 
را زود خواهند دید. فقط چند روز طول می کشد؛ از جمعه عصر تا یکشنبه 
صبح. شاید ابدیتی بنماید، اما فقط »اندکی« طول می کشد تا اینکه زمانه ی 
آشفتگی جای خود را به روز خوشی و جلال دهد: »پس، شما همچنین الان 
محزون می باشید، لکن باز شما را خواهم دید و دل شما خوش خواهد گشت 

و هیچ کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت« )انجیل یوحنا ۱۶: ۲۲(.
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آنچه برای عیسی صادق خواهد بود، »...که به جهت آن خوشی که پیش او 
موضوع بود، بی حرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید...« )عبرانیان 
۱۲: ۲(، برای شاگردان نیز صادق خواهد بود. این چند روز آینده در زندگی شان 
الگوی تمامی روزهای زندگی آنها و ما خواهد بود. فهم این مطلب شاگردان را 

در رنج ها یاری خواهد داد.

از درد به خود می پیچیم. مسیحیان خودآزار نیستند. فشارها به سادگی  ما 
می توانند ما را شکست دهند و غرق کنند. ولی نامرئی را نیز می بینیم؛ اینکه 
پدر همواره در کار است تا وعده هایش را برای ما، در ما، از طریق ما و ورای 
ما محقق کند. او در ما انعکاس های انفرادی جلالش را شکل می دهد. پس، 
می  توانیم دل قَوی داریم و تسلیم قالب دهی او به خودمان باشیم و یاد بگیریم 
چنین دعا کنیم: »پدر، دردناک است؛ اما خواهش می کنم از این طریق جلال 

را در من ایجاد کن«.

این الگو کمابیش اولین درس عیسی به شاگردان پس از رستاخیز است. آنچه 
را عیسی در راه عموآس به آن دو گفت، به یاد دارید؟ »آیا نمی بایست که 

مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟« )انجیل لوقا ۲۴: ۲۶(.

اگر چنین چیزی برای استاد درست باشد، برای شاگردان نیز، دست کم در 
سطحی کوچک تر، صادق خواهد بود. اما عیسی هنوز تعلیمات بیشتری راجع 
به مسیرش تدارک دیده بود. دیگر بار، شاهد درس مهمی هستیم که با نشانه 
خاص او، »آمین، آمین«، شروع می شود: »آمین آمین به شما می گویم که هر 
آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تاکنون به اسم 
من چیزی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشیِ شما کامل گردد« )انجیل 

یوحنا ۱۶: ۲۴-۲۳(.
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زمانی می آید که دیگر او را نبینند، ولی آن زمان کوتاه خواهد بود، زیرا اندکی 
بعد او را خواهند دید. ولی، ورای آن، روزی می آید که دیگر او را دوباره در 
این جهان نبینند. آنگاه چه؟ وقتی دیگر مشورت، حکمت، هدایت یا تسلای 

او را ندارند چه کنند؟

می رسد:  شاگردان  به  که  فوق العاده ای  مزیت  از  است  عبارت  عیسی  پاسخ 
می توانند نزد پدرش بروند! وقتی نزد او رفتند، می توانند از نام عیسی استفاده 

کنند!

شاگردان هرگز پیش تر چنین دعا نکرده بودند: »پدر، ما... به نام عیسی تقاضا 
می کنیم«. در واقع، تا آن زمان هیچ کسی چنین دعا نکرده بود. اما این مزیت 
بخشی از میراث عیسی برای آنهاست. تردیدی نیست که آنها هنگام ورود به 

حضور پدر و دعا به نام پسر، تمام کمک های لازم را دریافت خواهند کرد!

عیسی در تشریح این مطلب، به شاگردان می گوید دیگر از »مَثَل ها« استفاده 
نمی کند: »...از پدر به شما آشکارا خبر خواهم داد« )انجیل یوحنا ۱۶: ۲۵(.

عیسی در سراسر دوران دعوتش از مَثَل ها استفاده کرد؛ او آب حیات داد، نان 
زندگی بود، نور جهان بود. وقتی درباره ی اتحاد شان با خود سخن می گفت، 
سخن  رنج شان  درباره ی  وقتی  کرد.  استفاده  شاخه ها  و  تاک  استعاره ی  از 
می گفت، از استعاره ی مادرِ در حال زایمان استفاده کرد. اما زمان آن رسیده 
که بدون استعاره صحبت کند. اکنون، راجع به پدر، »آشکارا« سخن می گوید.
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پدر

که  داشت  قرار  هدف  این  عیسی،  قلب خدمت  در  است.  آسمان  در  پدری 
شاگردانش نیز، یعنی »دوستانش«، پدرش را پدر خود بدانند.

خالق  مفهوم  در  جز  نمی نامیدند،  ما«  »پدر  را  خدا  عهدعتیق  به  معتقدان 
جهان و خالق قوم اسرائیل. اما اکنون مرحله ای جدید در مکاشفه ی الهی فرا 

رسیده است. اکنون پسر آمده و پدر را می توان شناخت.

اما  است.  نکرده  تغییر  است.  عهدجدید  خدای  همان  عهدعتیق  خدای 
مکاشفه اش پیشرفت دارد. یوحنا پیش تر و در پیش گفتار انجیلش توضیح داد 

که فقط در آمدن پسر خدا می توان او را به وضوح دید:
و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پرُ از فیض و راستی؛ و جلال او 
را دیدیم، جلالی شایسته ی پسر یگانه ی پدر... و از پرُی او جمیع ما بهره 
یافتیم و فیض به عوض فیض، زیرا شریعت به وسیله ی موسی عطا شد، اما 
فیض و راستی به وسیله ی عیسی مسیح رسید. خدا را هرگز کسی ندیده 
است؛ پسر یگانه ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد )انجیل 

یوحنا، ۱: ۱۴، ۱۶، ۱۸(.

تنها اکنون، وقتی پسر آشکار شده، روشن می شود که »پدری« وجود دارد.
بی. بی. وارفیلد از روشن گری سودمندی استفاده می کند:

عهدعتیق را می توان به اتاقی تشبیه کرد که مبلمان خوب ولی نور ضعیفی 
دارد؛ افزودن نور چیزی به اتاق نمی افزاید، ولی اکثر آنچه را آنجا بود و 
پیش تر یا پیدا نبود یا تنها اندکی پیدا بود در معرض دید قرار می دهد. 
بعدی تصحیح  با مکاشفه ی  با خدا  رابطه  پس، مکاشفه ی عهدعتیق در 

نمی شود، بلکه فقط کامل تر، جامع تر و وسیع تر می شود. ]۳[

در چند جای عهدعتیق، خدای پدر »کمابیش در معرض دید« قرار می گیرد. 
فرزندان خود  بر  پدر  است: »چنانکه  این دست  از  مثالی  مزامیر ۱۰۳: ۱۳ 
به  اما  می نماید«.  رأفت  خود  ترسندگان  بر  خداوند  همچنان   است،  رئوف 



ابهام پیش از وضوح 

۲۰۳

را ورق می زنیم،  اینکه صفحه ی سفید میان عهدعتیق و عهدجدید  محض 
ارجاعات فراوانی را مشاهده می کنیم.

صفحات عهدجدید را از آغاز ورق بزنید. وقتی به صفحه ی پنج یا شش برسید، 
موعظه ی سر کوه را می  بینید که در آن بارها سخن از »پدر شما« است.]۴[ 
در فقط همین یک موعظه تعداد ارجاعات به پدر از سراسر عهدعتیق بیشتر 
است! خداوند از ازل پدر، پسر و روح القدس بوده است. اما فقط با ظهور پسر 
بر روی زمین این مطلب روشن می گردد. وقتی رسولان به گذشته می نگرند، 
دانشی که انبیای عهدعتیق از خداوند داشتند، گرچه شگفت بود، همچون 
با  مقایسه اش  و  خانه  خدمتکار  توسط  ابتدایی  مدرسه ی  به  رفتن  تجربه ی 

بزرگسال بودن و لذت بردن از میراث تان است!]۵[

اکنون شاگردان پدر را »ابَ، پدر« می نامند )رومیان ۸: ۱۵؛ غلاطیان ۴: ۶(. 
در کلیسای مسیحی، »پدر« نامیدن خدا امری رایج است. ولی جا دارد درنگ 
کنیم و دو جنبه ی مهم را ببینیم. اولی مربوط به دفاعیات دینی است ]۶[ و 

دومی مربوط به سلامت روحانی مان.

تفکر دفاع از دین

پدر در کلام عیسی استعاره نیست. »پدر« مصداق انسان انگاری نیست )منظور 
از انسان انگاری نوعی سخن گفتن راجع به خداوند بر حسب اموری است که 
فقط به انسان ها اختصاص داشته باشد(. در واقع، به یک معنا، این ما هستیم 
که وقتی از »پدر« برای اشاره به پدرهای انسانی مان استفاده می کنیم زبان 
استعاری به کار می بریم. پدر بودن ما مدلی برای خدای پدر نیست. عکسش 
صادق است: پدر بودن او مدلی برای ماست. او اصل است و ما کپی. به این 
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معنا، وقتی می گوییم »پدر«، از خداانگاری بهره گرفته ایم )به مفهوم سخن 
گفتن راجع به انسان ها بر حسب اموری که در اصل به خدا اختصاص دارد(.

درک این اصل اهمیت وافر دارد، زیرا تفکر ما در مواجهه  با یکی از ایرادهای 
به  ایمان  که  ایده  این  فرافکنی،  یعنی  نشان می دهد؛  را  به مسیحیت  رایج 

خدای پدر فقط فراکنی نیازهای خود فرد است.

ریشه های این نقد از آیین مسیحیت پیچیده اند، ولی در فرهنگ عامه می توان 
روانپزشک  و   )۱۸۸۳  -  ۱۸۱۸( مارکس  کارل  همچون  متفکرانی  تا  را  آن 
فقط  پدر  خدای  کرد:  ردیابی   ،)۱۹۳۹  -    ۱۸۵۶( فروید  زیگموند  اتریشی، 
شکلی از تحقق آرزوست. اما ایده ی فرافکنی ریشه های عمیق تری دارد و به 

فلسفه ی لودویگ فوئرباخ )۱۸۰۴ - ۱۸۷۲( بازمی  گردد. ]۷[

درعین حال، فراسوی آن، الهیات اروپایی قرار دارد که کمابیش وارد دیدگاه های 
این رهبران اندیشه شده است. در پس آنها، آثار فردریش اشلایرماخر )۱۷۶۸ 
- ۱۸۳۴(، الهیدان، را می توان دید که معتقد بود ذات دین حقیقی متکی به 

درکی از وابستگی غایی است.

امکان  که  فلسفه ای  به ویژه   و  اروپا  روشن گری  به  حقیقت  در  اشلایرماخر 
دانش عینی و واقعی از خدا را منکر باشد واکنش نشان می داد؛ نمونه ای از 
این فلسفه افکار ایمانوئل کانت بود )۱۷۲۴-۱۸۰۴(. اشلایرماخر معتقد بود 
که در حقیقت مسیحیت را از دست متفکرانی که »به لحاظ فرهنگی با دین 
مشکل داشتند« نجات می دهد. ]۸[ او در واقع استدلال می کرد آنها متوجه 
اصل مطلب نشده اند، زیرا نمی توانند بفهمند ذات واقعی دین در آگاهی فرد 
قرار دارد. پس، کسانی که امکان دانش عینی از خدا را انکار می کردند اصل 

مطلب را نمی فهمیدند!
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اشلایرماخر از این جهت که معتقد بود می تواند محتوای الهیاتش را حفظ 
الهیات  الهیات در معرض خطر نابودی بود. زیرا اگر  کند بر خطا بود و آن 
مبتنی بر آگاهی ذهنی ما باشد، تنها یک قدم با آن فاصله دارد تا بگوییم که 
این امر فرافکنی نیازهای ماست. درک ما از وابستگی به خدا به عنوان پدر 
آسمانی، به جای اینکه نشان دهد چنین موجودی وجود دارد، فقط نوعی 
نیاز را نشان می دهد که در وجود او فرافکنده ایم. از اینجا تا فرافکنی ایده ی 
خدا گامی کوچک فاصله است، و خیلی زود ممکن است به این نتیجه برسیم 
که »دین افیون توده هاست«؛ استعاره ی مشهور کارل مارکس که در دنیای 

افیون  دوست قرن نوزدهم فراوان استفاده می شد.

از آنجا که ما مسیحیان در چنین فضایی قرار داریم، نباید سخن کتاب مقدس 
راجع به خدا به عنوان پدر را از پشت عینک جهان بینی معاصر تفسیر کنیم. 
الهیات کتاب مقدس همواره در جهت خلاف آن حرکت کرده است. او خود 
را در انسان مخلوقش »طرح ریزی« می کند: »و خدا گفت : »آدم  را به صورت  
ما و شبیه  ما بسازیم  تا بر ماهیان  دریا و پرندگان  آسمان  و بهایم  و بر تمامی  
زمین  و همه ی حشراتی  که  بر زمین  می خزند حکومت  نماید«. »پس ، خدا 
ماده   و  نر  را  ایشان   آفرید.  به صورت  خدا  را  او  آفرید.  به صورت  خود  را  آدم  

آفرید« )پیدایش ۱: ۲۷-۲۶(.

پدرشان  به عنوان  را  او  تا  شدند  خلق  آنها  پس  است؛  فرزندانش  پدر  خدا 
بخواهند و به وی نیازمند باشند. او به ما کمک می کند از همان راهی که ما 
را آفریده است این حقیقت را دریابیم. ما پدر بودن او را بر اساس پدر بودن 
»نیاز«  این  نمی کنیم.  فرافکنی  نیز  را  نیازهای خود  و  نمی کنیم  خود مدل 
به همان  دقیق  به طور  را  او  ما  اوست.  تصویر  در  ما  گریزناپذیر خلق  پیامد 
دلیلی »نیاز« داریم که ماهی به آب نیازمند است: ما این طور آفریده شده ایم.
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در نتیجه، پدر بودن خدا نمونه ی اولیه )اصیل( است؛ مال ما رونوشت )کپی( 
است.

به بیان دیگر، ما طرح ریزی شده هستیم!

پس، آنچه عیسی اینجا در بالاخانه می گوید تفکر ما را به طرزی شگفت روشن 
یا سایر  از استعاره، تمثیل  او  برویم.  او می گوید می  توانیم نزد پدر  می کند. 
آرایه های ادبی استفاده نمی کند. پدری هست. او باید بداند، هر چه باشد، او 

پسر است!

اما این مکاشفه ی خدای پدر به لحاظ شبانی هم حائز اهمیت است.

داروی شبانی

از رستاخیز  اولین گفتگو پس  بر پدر دانستن خداوند در  ما  تأکید خداوند 
مشاهده می شود. سخن او به مریم نشان از اصرار او بر اهمیت این موضوع 
دارد: »...نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم« )انجیل 

یوحنا ۲۰: ۱۷(.

خداوندْ عیسی فقط حقیقتی را که در بالاخانه تعلیم داده بود تأیید می کند 
و به کار می گیرد. شاگردان پسر خدا را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود 
شناخته و دوست داشته اند. پس، آنها می توانند در این تسلی یابند که »خودِ 
آنها همچون  اکنون،  یوحنا ۱۶: ۲۷(.  )انجیل  را دوست می دارد«  پدر شما 

عیسی می توانند او را »ابَ، پدر« بنامند.
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»پدر  کنند:  دعا  چنین  که  بود  نداده  یاد  ایشان  به  هیچ کدام شان  والدینِ 
می توانند  آنها  و  است  کرده  آشکار  را  خود  پسر  اکنون  اما  ما...«.  آسمانی 
به طور مستقیم به سراغ پدر بروند. تنها کاری که باید بکنند استفاده از نام 
عیسی است، خواهند دید؛ چنانکه اکنون عیسی می گوید: »خودِ پدر شما را 

دوست می دارد« )انجیل یوحنا ۱۶: ۲۷(.

اگر می خواستید کارتی به یک دوست مسیحی بدهید و صرف نظر از موقعیت، 
برای او چیزی در آن کارت بنویسید، آیا چیزی بهتر از این ممکن بود؟ این 

کلمات داروی شبانی قدرتمندی را در خود دارند.

در سراسر قرون، اساتید بزرگ زندگی روحانی مشاهده کرده اند که بسیاری از 
مسیحیان از سندرومی شیطانی رنج برده اند؛ بدبینی عمیق و مخرب به خدای 
پدر. چون این بدبینی می تواند در روح نفوذ کند، باید بتواند نشانه هایش را 
شناخت و از داروی انجیل برای درمانش بهره گرفت. این مشکل خود را به 

چند شکل نشان می دهد.

می توانید اطمینان داشته باشید که پسر شما را دوست دارد، ولی به طریقی 
اطمینان شما در خصوص محبت پدر کمتر است.

یا شاید این رایج تر باشد که تصور کنید پدر به شما فقط برای این محبت 
می نماید که عیسی برای شما مُرد.

متأسفانه، گاهی نحوه ی موعظه ی انجیل به طرزی ظریف همین پیغام اخیر 
را منتقل می کند.

به عنوان مثال، واعظ ممکن است بگوید: »شما گناهکارید. ولی اکنون بشارت 
باید  مُرد«.  برای شما  زیرا عیسی  به شما محبت می  نماید،  انجیل: خداوند 

پیامدهای این سخن را دریابیم، زیرا در واقع انجیل را سر و ته کرده است.
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اگر به کلمات یوحنا ۳: ۱۶ بیاندیشیم، این مطلب آشکار می شود: »زیرا خدا 
جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه ی خود را داد تا هر که بر او ایمان 
آورد، هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد«. نحوی که یوحنا به کار می برد 
به وضوح نشان می دهد منظورش از »خدا« پدر است، زیرا او »پسر یگانه ی 
خود را داد«. پس، او کمابیش عکس این سخن را می گوید که »خدا )پدر( 
به شما محبت می نماید، زیرا عیسی برای شما مُرد«. حقیقتی که او می گوید 
این است: »از آنجا که خدا )پدر( به شما محبت می  نماید، پسر برای شما 

مُرد«.

آیا این فقط یک بحث فنی الهیاتی است؟ خیر، زیرا بدگویی درباره ی انجیل 
هیچ گاه مسئله ای فنی نیست. در این مورد، پیامد منطقی بیان مطلب این 
است که پسر، پدر را ترغیب کرد به شما محبت نماید. در نتیجه، در اعماق 
وجود خود احساس می کنیم، گرچه هیچ گاه به صراحت بیان نمی کنیم، که 
در خصوص  ولی  کنیم،  اعتماد  عیسی  محبت  به  و شرط  بی قید  می توانیم 
محبت پدر نمی توان این اندازه مطمئن بود. چگونه می توانیم باشیم اگر او 
فقط به این دلیل به ما محبت می کند که عیسی کاری کرد که او به این 

محبت ترغیب شود؟

تا زمانی که چنین باشد، سندرم شیطانی وجود خواهد داشت. ممکن است 
آماده ی  و  هست  همواره  اما  برود،  عقب  گاهی  است  ممکن  باشد،  خفته 
برون ریزی به شکل شک، اضطراب، سستی ایمان و فقدان اطمینان و شادی.

هستیم«  یک  پدر  و  »من  می گوید:  عیسی  اینجاست:  درمانگر  داروی  اما 
)انجیل یوحنا ۱۰: ۳۰(؛ »کسی که مرا دید، پدر را دیده است« )۱۴: ۹(. در 
اینجا، اکسیری الهیاتی وجود دارد که اگر هر روز مصرف شود، درمان می کند: 

»خودِ پدر شما را دوست می دارد« )۱۶: ۲۷(.
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وقتی محبت عیسی به خودتان را دیدید، محبت پدر را دیده اید. هر چیزی 
را که هست دیده اید!

یکی از اساتید روحانی نسل های گذشته مطلب را به شکل زیر بیان می کند. 
کلام جان اووِن که قرن ها قدمت دارد باید به آرامی خوانده و به دقت اندیشیده 

شود:

پس، چگونه این محبت پدر دریافت شود تا مشارکت با وی حفظ شود؟ پاسخ 
می دهم با ایمان. دریافت آن معادل است با باور به آن. خداوند محبت خود را 
به طور کامل و آشکار نشان داده است و می توان آن را با ایمان دریافت کرد.

به راستی اینکه ایمان مستقیم به پدر ممکن نیست، بلکه به وسیله ی پسر...

اگر  یا جریان است؛  با محبت پدر، همچون اشعه  عیسی مسیح، در نسبت 
آن  به  او  با  ما  ولی  دارد،  قرار  ما  و همه ی طراوت  ما  نور  او همه ی  در  چه 
ایمانداران  اگر  ازلی رهنمون می شویم.  به خود خورشید محبت  سرچشمه، 
پیشرفت  یک  روحانی  به لحاظ  را  خدا  با  قدم زدن  کنند،  تجربه  دراین باره 

کوچک نمی یابند.

هدف همین است. کمتر کسانی می توانند قلوب و اذهان شان را با ایمان تا به 
این ارتفاع برسانند، به نحوی که ارواح خود را در محبت پدر استراحت دهند؛ 
آنها پایین تر زندگی می کنند، در منطقه ی برآشفته ی امید و ترس، توفان و 

ابر.

در اینجا، همه چیز آرام و ساکت است. اما چگونه می توانید به این سطحی 
اراده ی خداست که همیشه مهربان، لطیف،  برسید که آنها نمی  توانند. این 
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بامحبت و تغییر ناپذیر دیده می  شود؛ و به ویژه در مقام پدر، به عنوان سرچشمه 
و منبع بزرگ تمامی رابطه های مهربانانه و میوه  های محبت.

عیسی برای پرده برداشتن از این حقیقت آمد: خدا به عنوان پدر.]۹[

ناآشنایی با رحمت های تو، نتیجه ی گناه ماست و نیز زحمت ما. این باعث 
می شود تا زمانی که می توانیم شادی کنیم، و در جایی که می توانیم در 
خداوند قوی باشیم، ضعیف باشیم. تعداد کمی از مقدسین به تجربه با این 
مزیتِ ارتباط نزدیک با پدر در محبت آشنا شده اند! آنها با چه اندیشه های 
چه  ترس هایی،  چه  می کنند!  نگاه  او  به  شبهه ای  و  پر شک  و  مضطربانه 
سؤالاتی درباره ی حسن نیت و مهربانی او! در بهترین حالت، بسیاری فکر 
به بهای گران خون  به ما ندارد و فقط آنچه  او هیچ نظر لطفی  می کنند 
عیسی خریده شده برایش مهم است. درست، فقط او راه ارتباط است؛ اما 

سرچشمه ی رایگان و منبع همه چیز در آغوش پدر است.]۱۰[

اگر این سخنان بر ما اندکی هم تأثیر گذاشته باشد، باید ذهن خود را به 
کلام عیسی معطوف کنیم و بگذاریم در قلوب مان جاری شود: »خودِ پدر 
شما را دوست می دارد«. این را هر روز باید به خود بگوییم. اینها کلماتی 
اما زندگی را تغییر می دهند، صلح می آورند و آرامش به همراه  ساده اند، 
دارند. اگر آمدن روح القدس شاگردان را به این معنا متقاعد می کند، پس 
سیلی از نور بر علت اینکه عیسی آنها را ترک می کند و نزد پدر می رود 
یکدیگر مشغول  با  بالاخانه  از  بیرون  است  مدتی  اما   .)۲۸  :۱۶( می تاباند 

بازگردیم. بیایید  بودیم.  گفتگو 

شاید اکنون، با دانستن اینکه روح القدس با آمدنش چه کارها خواهد کرد، 
او  است.  »مفید«  برایشان  عیسی  ترک  که  شد  خواهند  متوجه  شاگردان 
از پدر خواهد خواست وعده هایش را به او عملی کند. او روح خود را نزد 
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پطرس  چنانکه  بگویند،  می توانند  آنها  بیاید،  وقتی  فرستاد.  خواهد  آنها 
به روح القدس که  بعدها گفت، که »...زیرا که محبت خدا در دل های ما 
به ما عطا شد ریخته شده است« )رومیان ۵: ۵(. آنها خواهند دانست که 

پدر به ایشان محبت می ورزد. جایشان امن خواهد بود.

پاسخ شاگردان به نظر دلگرم کننده می رسد: »شاگردان بدو گفتند: هان، 
که  دانستیم  الان  نمی گویی.  مَثَل  هیچ  و  می گویی  سخن  آشکارا  اکنون 
همه چیز را می دانی و لازم نیست که کسی از تو بپرسد. بدین جهت، باور 

می کنیم که از خدا بیرون آمدی« )انجیل یوحنا ۱۶: ۳۰-۲۹(.

بار  اولین  اما  کرده اند.  کسب  تازه ای  اعتماد  است.  شده  عوض  حال شان 
هیچ گاه  و  فهمیدیم  »اکنون  می بیند:  واکنشی  چنین  عیسی  که  نیست 
یادآوری  را  رو  پیش  آزمایش های  دیگر  بار  پس،  نمی دهیم«.  دستش  از 
یوحنا  )انجیل  شد...«  خواهید  متفرق  می کنید؟...  باور  الان  »آیا  می کند: 

.)۳۲-۳۱ :۱۶

اما رنج هایشان در مقایسه با او کوچک است. »متفرّق خواهید شد، هریکی 
خود  رنج  با  »تنها«  عیسی  برعکس،   .)۳۲ )آیه ی  خود«  خاصّان  نزد  به 
پدری  بود.  نخواهد  »تنها«  نهایت  در  او  ولی   .)۳۲ )آیه ی  روبرو می شود. 

که به آنها محبت می ورزد به او نیز محبت می ورزد و با او خواهد بود.

آنها  با  را  مدت  این  چرا  اینکه  خصوص  در  را  توضیح  آخرین  اینجا،  در 
گذرانید می دهد. دیدیم که کلامی که گفت آنها را پاکیزه کرد؛ همچنین، 
قصدش خوشحال کردن ایشان بود و اکنون می افزاید: »بدین چیز ها به شما 
زحمت  شما  برای  جهان  در  باشید.  داشته  من سلامتی  در  تا  کردم  تکلّم 
خواهد شد. و لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده ام« 

)آیه ی ۳۳(.
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شاگردان  به  وعده  دو  مستقیمش،  تعلیمات  بردن  پایان  به  ضمن  عیسی، 
می دهد.

اولین، صلح است )به عبری شالوم(. در مسیح شالوم است. از طریق کار او، 
صلح با خدا خواهد بود؛ و با خدمت روح، تقویت خواهد شد.

دومین، پیروزی است. او »بر جهان غالب« شده است. در عیسی ظفر است؛ 
آنها از طریق او بزرگ تر از پیروزمندان جهان خواهند شد )رومیان ۸: ۳۷(.

به پایان چهار فصلی رسیدیم که ضمن آنها به نجات دهنده گوش می دادیم 
که با شاگردان صحبت می  کرد و به آنها نشان می دهد که چگونه »تا به آخر« 
به آنها محبت نمود )انجیل یوحنا ۱۳: ۱(. اکنون، در فصل پایانی، دعای او را 
می شنویم؛ پسر ابدی با پدرش سخن می گوید. این یکی از مقدس ترین لحظات 
ثبت شده در تمامی کتاب مقدس است. شاگردان که در این قدس الاقداس، 
او را دنبال می کنند، کلامش را می شنوند که در گوش شان طنین می افکند: 
»اگر به من ایمان داشته باشید، در میانه ی ناآرامی این جهان آرامش خواهید 

داشت و بر تمامی دشمنان انجیل غلبه خواهید یافت«.

پیروی از او مزیت ماست.
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فصل یازدهم

قلب عیسی آشکار می  شود 

انجیل یوحنا ۱۷: ۵-۱

»عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، 
گفت: ای پدر ساعت رسیده است. پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو 
را جلال دهد. همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هر چه بدو 
داده ای به آنها حیات جاودانی بخشد. و حیات جاودانی این است که تو 
را خدای واحِد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. من بر 
روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم، به کمال 
رسانیدم. و الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که قبل 

از آفرینش جهان نزد تو داشتم.«

چگونه می توان کسی را خوب شناخت؟ اینکه با او رو در رو صحبت کنید. 
از همه  با کسی که بیش  را بشنویم که رو در رو  او  بتوانیم صدای  اگر  اما 
بشناسیم.  را  او  بهتر  بتوانیم  شاید  می کند،  صحبت  می ورزد  محبت  او  به 
راحتی رابطه، آزادی صحبت کردن از ته دل، دانستن اینکه هیچ گونه خطر 
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به  اینها  از برملا شدن رازها؛ همه ی  ندارد، فقدان ترس  سوءتفاهمی وجود 
آزادی بیان می انجامد و هیچ  چیز مسکوت نمی ماند.

همین نکته در خصوص شناخت ما از خداوندْ عیسی مسیح صادق است. در 
این فصول، با شنیدن سخنان او با »دوستانش« او را بهتر می شناسیم. ولی 
با شنیدن سخنان او در این فصل او را به بهترین وجه خواهیم شناخت، زیرا 
در اینجا او با پدر آسمانی سخن می گوید. یوحنا این را می دانست. به همین 
دلیل، در این بخش از انجیلش، نه تنها کردار و گفتگوها و تعلیمات عیسی 

)فصول ۱۳ الی ۱۶(، بلکه دعای او را نیز گنجانید )فصل ۱۷(.

این به راستی »دعای خداوند« است. این طولانی ترین دعا در عهدجدید است.

شمعونِ  آنها-  از  نیمی  کمابیش  بودند.  سؤال  از  سرشار  شاگردان  پیش تر، 
پطرس، یوحنا، توماس، فیلپُس و یهودا- سؤالات شان را پرسیدند. اما همگی 
ساکت شده اند )۱۶: ۵(. فقط صدای عیسی شنیده می  شود. اکنون او دیگر 
را  او  می دهد صدای  اجازه  آنها  به  عوض،  در  نمی دهد.  قرار  را خطاب  آنها 

بشنوند که با پدر آسمانی اش سخن می گوید.

از بعضی جهات، فصول ۱۳ تا ۱۷ انجیلی در انجیل هستند؛ در واقع، شکل 
کل را منعکس می کنند.

کتاب با پیش گفتار شروع و با گفتار پایانی ختم می شود. در میان این دو، دو 
کتاب هست؛ کتاب نشانه  ها و کتاب جلال.

به همین ترتیب، این فصول با یک پیش گفتار شروع می شوند؛ عیسی پاهای 
شاگردانش را می شوید.

در این میان، دو بخش وجود دارد. در فصول ۱۳ و ۱۴، عیسی با شاگردان 
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درباره ی عزیمتش سخن می گوید و وعده می دهد روح را بفرستد تا نزد ایشان 
وعده  و  بمانند  او  در  آنها می خواهد  از   ،۱۶ و  فصول ۱۵  در  بماند. سپس، 

می دهد در آشفتگی های آینده نگهدارشان باشد.

با گفتار پایانی تمام می شود؛ عیسی برای خود و سپس  سپس، این بخش 
شاگردانش دعا می کند.

از زمان اصلاحات دینی به این سو، این فصل را »دعای کاهن اعظم« نامیده اند. 
یوحنا در اینجا عیسی را کاهن اعظم توصیف نمی کند و بعضی محققان از این 
توصیف اجتناب می کنند. درعین حال، این دعا الگویی را دنبال می کند که 

منطبق با وظیفه ی کاهن اعظم برای گناه سالانه در روز کفاره است.

روز کفاره

در  نخست  می کردند،  پیشکش  روزانه  به صورت  را  قربانی ها  عهدعتیق،  در 
خیمه و سپس در معبد اورشلیم. هر گروهی از کاهنین به نوبت در سراسر 

انجام وظیفه می کردند. سال 

خیمه و معبد نقشه ی مشابهی داشتند. یک حیاط و آن سوی حیاط دو 
)یعنی  »قدس الاقداس«  یا  مکان«  »مقدس  ترین  و  مقدس«  »مکان  اتاق: 

اتاق(. مقدس ترین 

قربانی ها هر روز در مکان مقدس پیشکش می شدند. ولی یکبار در سال، 
در روز دهم از تیشری، هفتمین ماه در تقویم یهودی )معادل سپتامبر یا 
نگهداری  آنجا  تابوت عهد  به قدس الاقداس می رفت.  اعظم  اکتبر(، کاهن 
فضای  اتاق  آن  می شد.  تلقی  زمین  بر  خدا  سلطنت  تخت  آنجا  می شد، 
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را  مردم  گناهان  برای  سالانه  قربانی  آن  در  اعظم  کاهن  که  بود  مقدسی 
پیشکش و برایشان دعا می کرد.

وارد  نداشت  حق  اسرائیل  در  هیچ کس  بود.  مقدس  مناسبتی  این 
سال  در  بار  یک  داشت  حق  فقط  اعظم  کاهن  خود  شود.  قدس الاقداس 

وارد آنجا شود.

قوانین روز کفاره در لاویان ۱۶: ۱-۳۴ تشریح شده است. کاهن اعظم گاو 
جوانی را برای گناهان خویش و کاهنین قربانی می کرد و خونش را بر کرسی 

رحمت تابوت عهد و زمین روبروی آن می ریخت.

به علاوه، دو بز را می گرفت و برایشان قرعه می انداخت تا استفاده ی هر یک 
مشخص شود.

یکی را می کشت و خونش را روی کرسی رحمت می ریخت تا کفاره ی گناه 
باشد.

سپس، دومی را می گرفت، دستانش را روی سرش می گذاشت و گناه مردم 
را به او اعتراف می کرد. سپس، این بز در بیابان رها می شد؛ او به طور نمادین 
گناهان همه ی اسرائیل را دور می ریخت. اولین بز »برای خداوند« بود و به طور 
نمادین گناهان مردم را می شست. اما دومی برای »عزازیل« بود )لاویان ۱۶: 
۸-۱۰(. در ترجمه ی کینگ جیمز، این بز »بلاگردان« نام دارد؛ اصطلاحی در 
زبان انگلیسی به مفهوم »کسی که بابت چیزی سرزنش می شود که در واقع 

مقصرش دیگران هستند« ]۱.]

در زمان عیسی، آماده شدن کاهن اعظم برای انجام خدمتش در روز کفاره 
به طور کامل ساختاربندی شده بود. او در مراسم تطهیر خود را پاک می کرد. 
شب پیش را بیدار می ماند. چندین مرد به او کمک می کردند که طی این 
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ساعات بیدار بماند و دعا کند. به ناچار به یاد تقدیس  خودِ عیسی می افتیم 
)انجیل یوحنا ۱۷: ۱۹( و کلامش به شاگردان در باغ جتسیمانی: »...در خواب 
هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار باشی؟ بیدار باشید و دعا کنید...« 

)انجیل مرقس ۱۴: ۳۸-۳۷(.

برای  او  نخست،  بود:  شده  تشکیل  هم مرکز  دایره ی  سه  از  کاهن  شفاعت 
برای  دعا می کرد؛ سپس،  انجام می داد  زمان  آن  در  و خدمتی که  خودش 
کسانی که به دست او برای خدمت به خداوند تقدیس شده بودند دعا می کرد؛ 

و سوم، برای تمامی قوم خدا دعا می کرد.

اعظم  کاهن  که  می شد  اجرا  مسیح  عیسی  در  اکنون  نمادین  حرکت  این 
عهدجدید است. روز کفاره ی حقیقی و نهایی شروع می شد. به زودی سایه های 
عهدعتیق جای خود را به واقعیت می دادند؛ اما نه با قربانی کردن خون گاو و 

بز یا بزی حامل گناه که در بیابان رها شود.

این قربانی ها می بایست سال به سال تکرار می شدند. در عهدجدید، به صراحت 
آمده است که برای ایمانداران عهدعتیق، این تکرار به این معنا بود که آنها 
هیچ قدرتی ندارند که گناه خود را برای همیشه از خود دور کنند یا اسارت 
روحانی را به طور کامل باز کنند. خیر، خدا فقط گناهان شان را »می پوشاند« 
تا اینکه زمانی فرا برسد که یک قربانی گناهان را به طور کامل از بین ببرد. 
پولس می گوید: »به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمّل خدا« 
نهایی،  و  اعظم حقیقی  کاهن  به عنوان  اکنون، عیسی  اما   .)۲۵ :۳ )رومیان 
قربانی ای می دهد که گناه را از بین می برد و برای همیشه از اسارت رهایی 
می  بخشد: او خود را، خودِ خود را پیشکش می کند؛ او گناهان ما را به طور 

کامل و قطعی از بین می برد و بر شیطان غلبه می کند.
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در برابر این پس زمینه، عیسی الگوی کاهن اعظم را دنبال می کند: ۱۷: ۵-۱: 
او برای خود و خدمتش دعا می کند.

۱۷: ۶-۱۹: او برای شاگردان بی واسطه اش دعا می کند؛ مردانی که پدرش به 
او داد تا طی دعوت عمومی اش نزد او باشند.

۱۷: ۲۰-۲۶: او برای تمام کسانی دعا می کند که ایمانداران مسیحی خواهند 
شد )»نه فقط برای این ها سؤال می کنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله ی 

کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد«(.

این شامل ما هم می شود. از هر طریقی که به ما رسیده باشد، از طریق کلام 
رسولان بوده، کلامی که اکنون در صفحات عهدجدید می درخشد، که ما به 

او ایمان آورده ایم.

وسعت دعای خداوند ما نفس گیر است! این دعا خدمت او را در طی ساعاتی 
در  نیز  را  رسولان  خدمت  می شود،  شامل  است  وقوع  حال  در  اکنون  که 
برمی گیرد و سپس شفاعت او تا کلیسای امروز می رسد، زیرا در دعایش ما را 

هم در نظر دارد و نزد پدرش می آورد.

تا  را  ما  معنا،  یک  به  یوحنا هستند.  انجیل  در  مقدس  لحظاتی  اینها  پس، 
اینجا عیسی pros ton theon است، رو در  کلمات آغازینش می برند. زیرا در 
این  کل   .)۱۸  ،۱  :۱( خداست  نزد  است،   eis ton kolpon و  خداست  با  رو 
قلب  ضربان  صدای  قلب  ضربان  سنجش  برای  طبی  گوشی  همچون  فصل 

نجات دهنده را به گوش ما می  رساند.

که  اینجاست  در  فقط  دارد.  وجود  نیز  عمیق  هیجانات  لحظات  همچنین، 
عیسی خدا را »پدر مقدس« یا »ای پدر عادل« می نامد. او که اکنون »خود 
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را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفته«، می بایست تا به موت مطیع گردد، 
بلکه تا به موت بر روی صلیب )فیلپیان ۲: ۸-۷(.

عیسی برای خود دعا می کند

سرانجام، »ساعت رسیده است« )انجیل یوحنا ۱۷: ۱(. پیش از این دو بار، 
یک بار ضمن وعده ی غذا )عروسی در قانا( و یک بار در یک جشن )جشن 
خیمه ها(، عیسی گفته بود ساعت یا زمانش نرسیده است )۲: ۴؛ ۷: ۶(. اما 
که  یونانیانی  است.  رسیده  ساعت  که  می داند  او  آخر،  شام  این  در  اکنون، 
او  برای  ببینند  را  او  بودند  کرده  درخواست  هفته  همان  در  پیش تر  کمی 
که  بود  کرده  احساس  او  بالاخانه،  در  اینجا   .)۲۱-۲۰  :۱۲( بودند  نشانه ای 
شیطان آخرین حمله ی خود را تدارک می بیند )انجیل یوحنا ۱۳: ۲، ۲۷(. 
تمامی بازیگران در موضع خود بودند. کتب مقدس در حال تحقق بودند. از 
جمله وعده ی مزامیر که یکی از همراهانش به او خیانت می کند. اما اکنون 
قدیمی ترین وعده در آستانه ی تحقق بود. ساعت آن رسیده بود که پاشنه اش 

ضربه بخورد، اما طبق هدف اصلی اش او سر مار را خواهد کوبید.

پس، عیسی چگونه برای خودش دعا می کند و چرا؟ آیا دعا می کند که شاید 
راه دیگری باشد؟ نه، هنوز نه، گرچه حدود یک الی دو ساعت دیگر، وانهادن 
او بر روی صلیب از سوی خداوند باعث می شود که او بخواهد که راه دیگری 
باشد )»ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد«، انجیل متی 
۲۶: ۳۹(. پس، برای قوت دعا می کرد؟ در واقع، به آن نیاز دارد و به زودی »با 
فریاد شدید و اشک ها نزد او که به ر هانیدنش از موت قادر بود« دعا می کند 
برای  فرشته ای  و  شد  خواهد  شنیده  او  صدای   .)۷  :۵ عبرانیان  به  )رساله 
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تقویتش خواهد آمد )انجیل لوقا ۲۲: ۴۳(. اما آن دعای او یک تا دو ساعت 
دیگر خوانده می شود. بار کنونی او متفاوت است: »عیسی چون این را گفت، 
چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، گفت: ای پدر ساعت رسیده است. 
پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد« )انجیل یوحنا ۱۷: ۱(.

»پدر،... پسر خود را جلال بده«. در تاریخ، هیچ دعای دیگری شبیه به این 
در کلام  تأمل  با  می تواند  ایمانداری  هر  معنا،  به یک  آری،  نمی کنید.  پیدا 
پولس بگوید: »پدر، به من وعده دادی تا مرا از یک درجه از جلال به درجه ی 
دیگر ببری، خواهش می کنم آن جلال را در من ایجاد کن« )رجوع کنید به 
دوم قرنتیان ۳: ۱۸(. اما این متفاوت است، زیرا جلالی که در اینجا مدنظر 
است »همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم« )انجیل یوحنا 
۱۷: ۵(. این »جلال انعکاس یافته« نیست؛ عیسی آن را »جلال من« می نامد 

)آیه ی ۲۴(.

در این دعا نکته ها نهفته است.

الوهیت پسر

کلام عیسی خودآگاهی او را به خوبی ابراز می کند و نشان می دهد که او از 
هویت ازلی خویش آگاهی دارد. او می دانست کیست، یعنی پسر خدا، و در 
نتیجه جلال شایسته اوست. او همان کسی است که از ازل نزد خدا و رو در 
رو با او بود )انجیل یوحنا ۱: ۱، ۱۸(. او می دانست که از خدا آمده بود و نزد 
خدا می رود و پدر تمام امور را به او سپرده بود )۱۳: ۳(. این سخنان یک 

انسان معمولی نیست.
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خداوند ما شناخت دقیقی از کتب مقدس عهدعتیق داشت. او سخن یهوه را 
می دانست: »جلال  خویش  را به  دیگری  نخواهم  داد« )اشعیا ۴۸: ۱۱(. آری، 
جلوتر و در همان شب، دعای خود را به شکل دیگری شروع می کند: »ای پدر 
من، اگر ممکن باشد، این پیاله از من بگذرد...« اما نه در اینجا. او نمی گوید: 
را  آنچه  به طور مستقیم  بلکه  می دهی؟«  جلال  مرا  باشد،  ممکن  اگر  »پدر، 
به عنوان پسر خدا سزاوارش است می طلبد و، به علاوه، این همان چیزی است 

که پدرش به او وعده داده است.

زمان،  در  و همچنین  ابدیت  در  همواره،  نتیجه،  در  است.  پدر  پسرِ  عیسی 
فرمانِ »به پدر خویش احترام بگذار« را رعایت می کند. در انسانیتش، خداوند 
)»کودک«،  است  پدر  ازلی  مولود  او  داد.  نشان  اطاعت  با  را  احترام  این  ما 
»پسر« یا »غلام«، اعمال رسولان ۳: ۱۳، ۲۶( ]۲[. او کودکی است که نزد 
به  اکنون  خواهش می کنم  دادی:  قول  تو  »پدر،  می گوید:  و  می  رود  پدرش 

وعده ات عمل کن«.

اما عیسی پسر ازلی هم هست: »از یک ذات، قدرت و ابدیت« با پدر. جلال 
خدا )»همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم«( بنا به حق و 

بنا به وعده از آن او نیز هست. اما این »جلال« چیست؟

جلال

در کتاب مقدس، جلال خدا ابراز بیرونی یا تجلی هستی او و صفات و کمالات 
نامرئی اوست. جلال در انفجار رنگارنگ عظمت ابدی هستی و شخصیت خدا 
در نظم مخلوق آشکار می شود )مزامیر ۱۹: ۱-۶؛ ۲۹: ۱-۱۱؛ رومیان ۱: ۱۹-
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۲۳(. خدا بدین طریق سخن می گوید و گویی اعلام می کند: »تو نمی توانی 
مرا ببینی، زیرا من خدای نامرئی هستم. اما من خود را در این لباس های 
شکوهمند می  پوشانم تا به تو نشان دهم که به راستی چقدر عظیم و مجلل 

هستم«.

مزمور ۲۹ به طرزی شگرف این نکته را نشان می دهد. این مزمور قوم خدا را 
توصیف می کند که توفانی را تجربه می کنند؛ در ظاهر زمانی که برای دعای 
جمع شده بودند: در آسمان آذرخش پدیدار می شود؛ توفان می شود؛ شکوه 
و قدرت خداوند در یک آتش بازی فراطبیعی به نمایش درمی آید. قوم خدا 
به طور غریزی چنین پاسخ می دهند: »...در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر 

می کنند« )مزمور ۲۹: ۹(.

یوحنا پیش تر جلال خدا را در عروسی ای در قانا دیده بود )انجیل یوحنا ۲: 
۱۱(. اناجیلِ هم نظر می  گویند که او بار دیگر آن را در کوه تبدیل هیأت دید 
)انجیل لوقا ۹: ۳۲(. همچنین، بار دیگر آن را ضمن مکاشفه ای در جزیره ی 
پتَموس دید. اما در تجسم، پسر نه تنها خود را »خالی« کرد، بلکه جلالش را 
»مستتر« ساخت. اما اکنون »ساعت« فرا رسیده است. »ساعت« شرم اوست. 
همچنین، ساعت بازگشت او نزد پدرش است. عمیق ترین میلش این است 
که پرده برافتد تا آشکار شود که او »فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به 

کلمه ی قُوّت خود حامل همه ی موجودات بوده« )رساله به عبرانیان ۱: ۳(.

به  اغلب  ما می پرسند »آیا عهدجدید می گوید عیسی خداست؟«،  از  وقتی 
متونی همچون انجیل یوحنا ۱: ۱ و رومیان ۹: ۵ ارجاع می دهیم. اما اینجا، 
در انجیل یوحنا ۱۷، عیسی برداشت خود از الوهیتش را بیان می کند. جلال 
متعلق به اوست و همچنین »او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هر چه بدو 
خودش  که  یکی  فقط   .)۲ )آیه ی  بخشد«  جاودانی  حیات  آنها  به  داده  ای 
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خداست می تواند جلال را برای خود ادعا کند و هیچ کس جز خود خدا قدرت 
ندارد زندگی ابدی به گناهکاران بدهد!

این آگاهی از الوهیت خود در توصیف عیسی از حیات جاودانی، که خودش 
قدرت اعطای آن را دارد، مشخص می شود. »و حیات جاودانی این است که 
تو را خدای واحِد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند« )آیه ی 
۳(. فقط اگر پسر، خدای راستین باشد، حق دارد که در یک نفس بگوید هم 

خود و هم خداوند را کاملا می شناسد!]۴[

اما کلام عیسی همچنین نشان می دهد که جلال یافتن او و برکت یافتن ما 
به یکدیگر تعلق دارند. شناخت پدرش توسط ما و تجربه ی حیات ابدی یکی 

از راه هایی است که پدر، پسرش را تجلیل خواهد کرد!

جلال او، برکت ما

مردم اغلب تصور می کنند جلال خدا در تعارض با برکت آنها و حتی درست 
خلاف آن است. گویی باور دارند، و به راستی باور دارند، که هر ذره ای از جلال 
خدا به همان اندازه از شادی و خوشنودی آنها می کاهد. پس، کدام عاقلی 

حاضر است تحت چنین شراطی جلال خدا را بپذیرد؟

ولی مشکل همین جاست. کتاب مقدس به ما می گوید که در خصوص واقعیات 
روحانی، ما ذاتاً درست فکر نمی کنیم: »زیرا هرچند خدا را شناختند ، ولی 
او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده، 
دل بی فهم ایشان تاریک گشت. ادّعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و 



درس هایی از بالاخانه

۲۲۴

جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات 
تبدیل نمودند« )رومیان ۱: ۲۳-۲۱(.

اینکه چیزی را که کودکان دورافتاده ترین مناطق اسکاتلند در قرن  نتیجه 
نوپا  ایالات متحده که در آن زمان  از مناطق  بسیاری  یا کودکان  هجدهم، 
بود، برای این کودکان آشکار بود اما برای اکثر مغزهای پیچیده دانشگاهی و 
متخصصان بی  ایمان به طور کامل معما و پوشیده است: »هدف اصلی انسان 

تجلیل خداست و تا ابد لذت بردن از او«. ]۵[

جلال خدا و شادی ما شانه به شانه ی هم پیش می روند! اما در تضاد کامل با 
آن، »همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند« )رومیان ۳: ۲۳(. ما 
قانون خدا را نقض کرده ایم و این طغیان ماست. اما کلام پولس بر موقعیت 
اسفبار ما تأکید می کند؛ ما از جلال خدا قاصر هستیم. ما راه خود را گم 
کرده  ایم و سرنوشتی را که بابتش ساخته شده بودیم از دست دادیم. این 

یعنی شادی خدا را نیز از دست دادیم. بدون شادی، بدون جلال.

مسیر احیا

است. »ساعت  ذکر شده  عیسی  دعای  این  در  احیا می شویم  اینکه چگونه 
رسیده است« برای او تا کار پذیرش مجدد ما را تکمیل کند. او آمد تا پدر 
جلال یابد. بدین منظور، پدر باید پسر را جلال دهد. این عمل تجلیل دوسویه 
چگونه صورت می گیرد؟ پاسخ زمانی روشن تر می شود که خط فکری عیسی 

را دنبال کنیم.

بدین منظور، باید بفهمیم که منطق تفکرش با نظم کلامش یکسان نیست. 
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چنین چیزی در کتاب مقدس به کرات مشاهده می شود، زیرا اغلب در گفتگو 
از  بهره گیری  برای آشکار کردن منطقش  راه  بهترین  چنین می شود. شاید 

پرسش و پاسخی بر اساس انجیل یوحنا ۱۷: ۱-۵ باشد.

عیسی چه زمانی دعا می کند؟ زمانی که »ساعت رسیده است« برای پدر تا 
پسر را جلال دهد، تا پسر پدر را جلال دهد )آیه ی ۱(.

خداوندْ عیسی چگونه پدرش را جلال می دهد؟ »من بر روی زمین تو را جلال 
دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم« )آیه ی ۴(.

این »کار« چه بود؟ »تا هر چه بدو داده ای به آنها حیات جاودانی بخشد« 
)آیه ی ۲(.

حیات جاودانی چیست؟ »و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحِد 
حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند« )آیه ی ۳(.

خداوند عیسی چگونه آن را انجام می دهد؟ »او را بر هر بشری قدرت داده ای« 
)آیه ی ۲(.

به من  را که  داد؟ »من... کاری  انجام خواهد  را  کار  این  زمانی  عیسی چه 
سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم« )آیه ی ۴(.

پدر چگونه پسر را جلال می دهد؟ »... مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی 
که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم« )آیه ی ۵(. پیش تر اشاره کردیم که 
انجیل شکل شگرفی  از  این بخش  انجیل در مقدمه  الگوی پیش گفتار کل 
دارد: کلمه، پسر، به دنیای جلال تعلق دارد، ولی وارد دنیای شرم می شود 
تا ما را به جلالی برساند که او خود بدان بازمی گردد. همین الگو اکنون در 
»مقدمه ی« دعای خداوند ماست. او از جلالی که پیش از آفرینش نزد پدر 
داشت آمده است. او آمد تا مردمش را از مرگ ابدی نجات دهد و به آنها 
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حیات ابدی دهد، پیش از آنکه نزد پدرش برگردد و در جلال آسمانی شریک 
شود.

از آنجا که این اوج وعده ی خداست که در پیدایش ۳: ۱۵ داده بود، بهتر است 
در اینجا کمی درنگ کنیم و ببینیم که در پس زمینه، همان سرآغاز داستان 

کتاب مقدس قرار دارد.

خدا انسان را به شباهت خود خلق کرد، تا جلالش را منعکس کند. او باغی 
برای وی ساخت تا از آن مراقبت کند )پیدایش ۲: ۸، ۱۵(. این باغ بیانگر 
جلال خداوند بود و به همین دلیل است که در خیمه و سپس در »دنیای 
گل و بلبل« در اورشلیم جدید انعکاسی از آن می یابیم )مکاشفه ۲۲-۲۱(. 
اما گرچه همه ی آفرینش »بسیار نیکو« بود )پیدایش ۱: ۳۱(، هنوز همه آن 
باغ نبود. آدم، و در ظاهر خانواده اش نیز، قرار بود این باغ را گسترش دهند و 
در آن سکنی گزینند تا اینکه »به پایان زمین« برسند. بدین منظور، به آنها 
»اختیار بر هر جسم« داده شد )پیدایش ۱: ۲۸(. کتاب مقدس اشاراتی دارد 
حاکی از اینکه وقتی این اتفاق بیفتد، آدم، با همه ی خانواده اش، دنیای گل 
و بلبل را به عنوان هدیه ی محبت اطاعت شان، به خدا برمی گرداند و می گوید: 
»من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به 

کمال رسانیدم« )انجیل یوحنا ۱۷: ۴(.

این به راستی وظیفه ای شگفت با تقدیری پرشکوه بود. اما آدم شکست خورد 
و سقوط کرد. او به جای اینکه بر زمینی که از آن خلق شده بود حکومت 
کند، از طریق فروپاشی مرگ بخشی از آن شد: خاک بود و به خاک بازگشت 
)پیدایش ۳: ۱۹(. او زندگی ابدی ای را که برایش آفریده شده بود از دست 
داد؛ زندگی در حضور خدا، در مشارکت با خدا، تمتّع از خدا را برای همیشه 

از دست داد.



قلب عیسی آشکار می شود 

۲۲۷

که  کنیم  را درک  انسان  فعلی  اسفناک  می توانیم وضعیت  در صورتی  تنها 
بدانیم برای چه وضعیت باشکوهی خلق شده بودیم: »زیراهمه گناه کرده اند 

و از جلال خدا قاصر می باشند« )رومیان ۳: ۲۳(.

در  عیسی  خداوندْ  است.  شده  ریخته  ما  احیای  جهت  در  قالب  اکنون  اما 
خدمت خود به مرحله ای رسیده است که مرگ، رستاخیر و صعودش قطعی 

شده اند. هیچ بازگشتی وجود ندارد.

پس، چیست این »کار« که خدا به او داد تا به ما زندگی ابدی ببخشد؟ اگر 
او را در زمینه »عمل« کامل رها  یی بخشش در تاریخ درک کنیم، می توانیم 

به بهترین نحو به سؤال مذکور پاسخ دهیم.

»کار«

عیسی »آدم آخر« و »انسان دوم« است )اول قرنتیان ۱۵: ۴۵، ۴۷(. او آمد 
تا آنچه آدم انجام داد باطل کند و کاری را که آدم نتوانست بکند، انجام 
دهد. پس، او کاهن اعظم خلقت شد، وظیفه ای که بر دوش آدم و نسلش 
بود ولی از عهده اش برنیامدند. خیلی زود هر چه برای شروع احیا لازم بود 
انجام داد. اکنون قدرت بر روی زمین را، اولین انسان، یعنی آدم، از دست 
داد، انسان دوم و آدم آخر، یعنی عیسی مسیح، به دست خواهد آورد )اول 

قرنتیان ۱۵: ۲۸-۲۲، ۴۹-۴۵(.

بگوید که آدم هرگز  اکنون می تواند چیزی  به همین علت، خداوندْ عیسی 
قادر به بیانش نبود: »من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من 
سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم« )انجیل یوحنا ۱۷: ۴(. در کمتر از ۲۴ 
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ساعت، او خواهد گفت: »Tetelestai تمام شد«. عیسی کاری که آدم نتوانست 
پایین آورد«  انجام داد: »سر خود را  باز زده بود را  از آن سر  انجام دهد و 
)انجیل یوحنا ۱۹: ۳۰(. در »جمعه ی نیک« او حکم آدم را که بابت گناهش 

سزاوار آن بود، پذیرفت و سر مار را که رئیس جهان شده بود لهِ کرد.

پس، آنچه در دعای عیسی می شنویم ریشه در سه فصل اول پیدایش دارد. 
این سؤال پیش می آید که آنچه یوحنا بعدتر درباره ی مواجهه ی مریم مجدلیه 
با عیسای رستاخیز کرده در صبح روز یکشنبه نوشته است به چه معناست: 

»...گمان کرد که باغبان است...« )انجیل یوحنا ۲۰: ۱۵(.

آری، مریم گیج شده بود. او عیسی را نشناخت، تا اینکه عیسی خود با صدای 
به طور کامل آشنایش با وی سخن گفت. بااین حال، شاید یوحنا در اینجا بیش 
از ابهام، وضوح را مشاهده می کند. زیرا عیسی باغبان است، همان کاری که 
آدم نتوانست انجام دهد. قصد او این است که آن باغ رستاخیز را از طریق 
موعظه ی انجیل تا اقصی نقاط زمین گسترش دهد )انجیل متی ۲۸: ۲۰-۱۸( 
و وارد زندگی  تمام کسانی کند که پدر به او داده بود )انجیل یوحنا ۱۷: ۲(.

بدین طریق، پدر، پسر را جلال خواهد داد، همان طور که پسر، پدر را جلال 
داد.

خوشی پسر

است.  مربوط  او  خوشی  به  همچنین  خود  جلال  به  راجع  عیسی  دعای 
نویسنده ی عبرانیان می گوید به علت آنکه »خوشی پیش او موضوع بود«، او 

»بی حرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید« )عبرانیان ۱۲: ۲(.
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منظور این نیست که سیاحت زمینی نجات دهنده ما خالی از خوشی بود. 
لوقا  )انجیل  است  نموده«  وجد  روح  »در  به ویژه  او  نیست.  این طور  اصلًا 
۱۰: ۲۱(. اما در دنیایی که برای تقدس کامل او نامناسب بود نمی توانست 
احساس  لابد  باشد.  داشته  گزیدن«  یا »مسکن  خانه«  در  »بودن  احساس 
می کرد نه به این فرهنگ گناهکار، بلکه به هوای مقدس سرزمین آسمانی 

تعلق دارد. شاید نزدیک ترین احساس به آن، دلتنگی برای وطن باشد.

در   .)hiraeth( هیریث  دارند:  احساس  این  برای  خاصی  اصطلاح  ولزی ها 
است:  شده  تعریف  زیر  به صورت  کلمه  این  آکسفورد،  انگلیسی  واژه نامه ی 
»میل عمیق به شخص یا چیزی که غایب یا مفقود است؛ تمنا؛ نوستالژی«]۶[

نداریم.  حساسیت  آن  عمیق  انحراف  به  که  هستیم  آشنا  گناه  با  چنان  ما 
بوییدن  یا  چشیدن  به  قادر  و  کرده ایم  تنفس  آن  هوای  در  مدت هاست 
آلودگی اش نیستیم. آن را عادی می دانیم. پس، بعید است از میل پسر خدا 
به »تشبه به انسان« )فیلپیان ۲: ۷( و تنفس هوایی که در آن نفس می کشیم 
تعجب کنیم. آن  قدر با گناه آشنا و به آن بی حس هستیم که نمی توانیم وضع 

او را به خوبی در نظر آوریم.

شاید یک تمثیل در اینجا کمک کند.

غریبه در سرزمین دود

غریبه سراسر زندگی خود را در سرزمین های مرتفع گذرانده بود. در آنجا، 
یافت  به وفور  گیاهان  و  گل ها  هستند؛  کریستال  روشنی  به  آب  رودهای 
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اینجا  که  هر  نیست.  آلوده  اتمسفر  است؛  پاک  کوهستان  هوای  می شوند؛ 
زیسته، هرگز نمرده است.

اما پدر غریبه به او می گوید سرزمین دوردستی هست که هوا در آن آلوده 
است و مردمش جوان مرگ می  شوند. آلودگی و مرگ را گیاهی ایجاد کرده 
که شهروندان آن را به صورت لوله درمی آورند و در دهان قرار می دهند و 
دودش را تنفس می کنند؛ آنها نمی توانند تشخیص دهند که این دود سمی 
از آن می برند؛ معتقدند این کار آنها را  است. در عوض، بیشترین لذت را 
سالم نگه می دارد و از آنها محافظت می کند و برای زندگی خوب ضرورت 

دارد.

پارلمان این کشور هرگز قانونی برای حل این معضل تدارک ندیده است، اما 
به طور کلی سیگار نکشیدن برای شهروندان قبیح است. اکنون چنان به این 
گیاه معتاد شده اند که نمی توانند بویی را که بر بدن و مو و لباس شان به جا 
می گذارد استشمام کنند. تصور می کنند تأثیر آن بر پوست و چشمان شان 

بر جذابیت آنها می افزاید.

غریبه و پدرش دل شان به حال این سرزمین می سوزد. آنها تصمیم می گیرند 
که غریبه به آنجا برود، به مردم آموزش دهد، پیشنهاد کند که آن سرزمین 
را از آلودگی پاک گرداند و برایشان عهدی ببندد که در آن هوای پاک و 
سلامتی و حیات ابدی تضمین شود. بنابراین غریبه به سرزمین دود می آید.

شهروندان می بینند که آن غریبه هرگز سیگار نمی کشد. در نتیجه، معذب 
می شوند. او شروع می کند به سخنرانی درباره ی سرزمینی که هیچ کس در آن 
سیگار نمی کشد، که هوایش پاک است، رودهایی با آب  زلال دارد و همه در 
آن سالم اند. او به آنها می گوید که در آن قلمرو هیچ کس نمی میرد. همچنین، 
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می  گوید پدرش، که حاکم آن سرزمین است، او را به سرزمین دود فرستاده 
تا شهروندانش را از سیگار کشیدن و اتمسفرش را از آلودگی رهایی بخشد.

شد،  خواهد  پاکیزه  نفس شان  شد،  خواهد  پاک  هوا  که  می دهد  وعده  او 
لباس شان دیگر بوی آن گیاه را نخواهد داد؛ احساس خواهند کرد که به کلی 

مردمان جدیدی شده اند!

اما آنها به جای تحسین سلامت آشکارش و گوش دادن به پیغام او، خشمگین 
می شوند. شهروندان سرزمین دود حاضر نمی شوند حرف غریبه را باور کنند؛ 
به او می گویند سخنانش درست نیست. بیماری خود را انکار می کنند و از 

بوی لباس شان لذت می برند؛ آنها پیغام او را انکار می کنند.

بااین حال، به رغم مخالف های روزافزون با غریبه، او همچنان به صحبت هایش 
این  آنها درخواست می کند سخنش را گوش کنند. ولی  از  ادامه می دهد. 
کار فقط بر خشم آنها می افزاید. اکنون نقشه می  کشند تا او را ساکت کنند.

روزی او را محاصره می کنند و دود سیگارشان را به سوی او بیرون می دهند و 
سرود می خوانند: »سیگار بکش! بکش! بکش! مثل ما!«

او سر باز می زند، ولی آنها پافشاری می کنند. وقتی باز نشان می دهد سیگار 
نخواهد کشید، با شمار بیشتری او را محاصره می کنند. به او فشار می آورند و 
دود گیاه را در صورت و چشمانش می دمند. تلاش می کنند گیاه لوله شده را 
در دهانش بگذارند. ولی او از کام گرفتن سر باز می زند. آنها اصرار می کنند. 
اکنون لباس او بوی دود آلوده ی آنها را گرفته، چهره اش با تنفس آنها محاصره 
شده و بزاق دهان شان لباسش را آلوده کرده است. اشک در چشمانش جمع 
شده و قلبش تمنای رهایی و هوای تازه ی خانه را دارد. ولی حاضر نیست 

سیگار بکشد.
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مقاومت غریبه، سرانجام خشم شهروندان سرزمین  یافتن  ادامه  با  آخر،  در 
دود شعله ور می شود. بعضی او را می گیرند و نگه می دارند و بعضی دیگر با 
لوله های گیاه سمی شان به تن او ضربه وارد می کنند. سرانجام، کسی مایع 
برای  که  کوچکی  شعله های  با  آنها  می ریزد.  غریبه  سر  بر  را  اشتعال  قابل 
برابر  در  او  می زنند.  آتش  را  او  لباس های  می گرفتند  به کار  گیاه  سوزاندن 
چشمان شان می سوزد و خاکستر می  شود... او آن دود تحمل ناپذیر را تا پایان 
برتافت، بی آنکه تسلیم شود. آنها متوجه نمی شود که او، همچون ققنوس، از 

خاکستر برخواهد خواست.

جلال  و  محبت  مورد  ازل  از  ما  خداوند  ندارد.  تفسیر  به  نیاز  تمثیل  این 
فرشتگان و فرشتگان مقرب، کروبی ها و سرافین بود. او در فضای پاک محبت 
دو سویه ی پدر و روح القدس زندگی می کرد. پس، چه بر او رفت، آنگاه که 
به  گناهکاران  از  که  بود  غریبه شد، »متحملِ چنین مخالفتی  آن  همچون 
او پدید آمد« )عبرانیان ۱۲: ۳(؟ برای او، به لحاظ عاطفی، چه حالی پیش 
آمد، وقتی روح بی گناهش، که به شدت به اتمسفری که او را احاطه می کرد 
حساس بود، در میان ما زندگی کرد و سپس برای اینکه قداستش را تحمل 

نکردیم، او را مصلوب کردیم؟

را  خود  صالح  »دل  و  بود«  رنجیده  بی دینان  فاجرانه ی  رفتار  »از  لوط  اگر 
به کار های قبیح ایشان هرروزه رنجیده می داشت« )رساله ی دوم پطرس ۲: 
۷-۸(، تصور نمی کنید خداوند ما می بایست »غم غربت« عمیق تری را تجربه 

کرده باشد؟

او خیلی کم از آن سخن می گوید. اما زمانی که داشت از کوه تبدیل هیأت 
پایین می آمد، آنگاه که مدتی اتمسفر پاک بهشت را تنفس کرده بود، گفت: 
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»ای فرقه ی بی ایمانِ کج رفتار، تا به کی با شما باشم و تا چند متحمل شما 
گردم؟ او را نزد من آورید« )انجیل متی ۱۷: ۱۷(.

به یقین بارها پیش آمده بود که عیسی میل داشت در خانه و در جلالی که 
با پدر پیش از آغاز جهان داشت، باشد. آن خاطره او را در تحمل مشقات 

یاری می کرد.

پس، به او که دعا می کند، بنگرید. او نزد پدر آسمانی اش می رود: »پدر، تو 
می دانی که غم غربت دارم و در این سال های طولانی میل بازگشت به وطن 
را دارم. اما در سراسر این سال ها، من تو را جلال دادم! اکنون تاریک ترین 
ساعت رسیده است. اما از طریق آن، نزد تو می آیم: مرا نزد خود جلال ده، به 

همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم«.

شنیدن این کلمات، افتخاری توصیف ناپذیر است. می توان تصور کرد که پدر 
نزد خود چنین می  اندیشید:

»پسرم، من هر روز تو را تماشا کرده ام. می دانم تو را به چه فضایی فرستادم؛ 
فضایی که برای روحت کمابیش تحمل ناپذیر است. ولی تو به وظیفه ات که 
»رئیس کَهَنَه، قُدّوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده« بود وفادار 
به زودی  و  را شستی  شاگردانت  پاهای  که  اکنون   .)۲۶  :۷ )عبرانیان  بودی 
گناهان شان را با ریختن خونت خواهی شست، طولی نخواهد کشید که بار 

دیگر در جایگاه افتخارت در دست راست من خواهی بود«.

»تو را چنانکه وعده دادم جلال خواهم داد و به تو نامی ورای هر نام دیگر 
خواهم داد. به نام تو، پسرم، هر زانویی خم خواهد شد، در آسمان و بر زمین 
و زیر زمین، و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که تو خداوندی. تو با جلالی که 

پیش از آغاز جهان نزد من داشتی تجلیل خواهی شد«.
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را  تثلیث،  پسر، دومین شخص  انگشت شمار، می توانیم سخن  آیات  این  در 
بشنویم که به پدرش، اولین شخص تثلیث، آن چیزی را که بیش از همه تمنا 

دارد و از ازل می خواسته است، می گوید.

می دانیم پدر همواره سخن او را می شنود )انجیل یوحنا ۱۱: ۴۲(.

اکنون دعایش پاسخ داده می شود. او جلال می یابد، زانوهای بی شمار در برابرش 
خم می شوند؛ زبان  های بی شمار اعتراف می کنند که او خداوند است.

وارد  بودم،  سخنرانانش  از  یکی  که  کنفرانسی  شروع  هنگام  پیش،  سال ها 
آسانسور شدم که هتل خوبی بود! دربان آسانسور   با سر به سوی میز پذیرش 
اشاره کرد. نگاه کردم که ببینم چه کس دیگری در کنفرانس پذیرفته شده 
است. مرد جوان از من پرسید: »آیا او دکتر اورت کوپ است؟« )جراح ارشد 
ایالات متحده که بابت ایمانش به مسیحیت مشهور بود( ]۷[. پاسخ  سابق 
دادم: »بله، لابد در این کنفرانس حضور دارد«. از حضورش هیجان زده شدم. 
اما دربان آسانسور چیز دیگری گفت که آن هم جالب بود. او ضمن بستن 
درب آسانسور رو به من کرد و گفت: »او همان کسی است که مرا از سیگار 

کشیدن نجات داد!«

لحظه ی فوق العاده ای بود. همچنین، تصویر کوچکی بود از روزی که میلیون ها 
نگاه می کنند و می گویند: »اوست کسی که مرا  به عیسی  نفر  و میلیون ها 

نجات داد!«

به یقین این باعث می شود که وقتی به رنج هایی که برای شما برده است فکر 
کنید او را دوست بدارید؟



قلب عیسی آشکار می شود 

۲۳۵

به یقین این باعث می شود از اینکه پدر او را جلال می دهد خوشحال شوید؟ 
به یقین، چون پدرش خوشحال می شود، شما هم باید باشید؟





۲۳۷

فصل دوازدهم

عطیه  ی پدر 

انجیل یوحنا ۱۷: ۱۹-۶

اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. 
از آنِ تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند. و الان 
دانستند آنچه به من داده ای از نزد تو می باشد. زیرا کلامی را که به من 
سپردی، بدیشان سپردم و ایشان قبول کردند و، از روی یقین دانستند 
که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستادی. من به جهت 
این ها سؤال می کنم و برای جهان سؤال نمی کنم، بلکه از برای کسانی که 
به من داده ای، زیرا که از آنِ تو می باشند. و آنچه از آنِ من است از آنِ تو 
است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است و در آنها جلال یافته ام. بعد از 
این در جهان نیستم، اما این ها در جهان هستند و من نزد تو می آیم. ای 
پدر قدوس، این ها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند 
چنانکه ما هستیم. مادامی که با ایشان در جهان بودم، ایشان را به اسم تو 
نگاه داشتم، و هر کس را که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان 

هلاک نشد، مگر پسرِ هلاکت تا کتاب تمام شود.

و اما الان نزد تو می آیم. و این را در جهان می گویم تا خوشی مرا در خود 
کامل داشته باشند. من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن 
نیستم.  از جهان  نیز  نیستند، همچنان که من  از جهان  زیرا که  داشت 
خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر 
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نگاه داری. ایشان از جهان نیستند، چنانکه من از جهان نمی باشم. ایشان 
را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. همچنان که مرا در 
جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم. و به جهت ایشان 
من خود را تقدیس می کنم تا ایشان نیز در راستی، تقدیس کرده شوند.

»شاگردی که عیسی او را محبت می نمود« می دانست که چرا با رفتن یهودا 
و چه  رفته  او کجا  از خود می پرسید  اکنون  آیا  اما  تغییر کرد.  اتاق  فضای 
می کند؟ تا به اینجا، عیسی هنوز هیچ یک از شاگردانش را »از دست« نداده 
است به جز یهودا؛ »فرزند هلاکت«، اما برای بقیه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

منظور عیسی از اینکه همه ی شاگردان متفرق خواهند شد، چیست؟

و اما در خصوص پطرس. آیا او از واکنشش به شستن پا شرمنده شد؟ اگر 
آری، چنان چیزی در مقایسه با سخن استادی که گفت تا پیش از پگاه او را 
سه بار انکار خواهد کرد هیچ نیست )انجیل یوحنا ۱۳: ۳۸(. به یقین درباره ی 

عیسی اشتباه می کرد؟

اما اکنون همه ی شاگردان ساکت هستند، زیرا عیسی دعا می کند و تاکنون 
نشنیده اند که این گونه دعا کند.

دعاهای عیسی که در اناجیل ثبت شده اند بسیار ساده اند. اما این دعا متفاوت 
برای خودش دعا کرد؛ همان کاری که کاهن اعظم در  او  بود. در آن دعا، 
روز کفاره می کرد. آری، زبانش همچنان ساده بود؛ آنها به راحتی منظورش را 
متوجه می شدند. اما آنچه که درباره ی خروج از مسیرشان، جلال خدا، و این 
جلال به مثابه ی جلال خودش می گفت، چه بود؟ اما حال باز تغییری پیدا 
شده است. پس از دعا درباره ی خودش، عیسی اکنون برای همکارانش دعا 
می کند، درست مانند کاهن اعظم، یعنی برای این یازده مردی که در سراسر 

دعوتش با وی بودند. آنها »دوست« او، خانواده ی روحانی او هستند.
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این طولانی ترین بخش از دعاست )کمابیش بیش از نیمی از فصل را شامل 
می شود(.

انجیل  در  وقتی  بااین حال،  دارد؛  مردان  این  برای  بسیار  تقاضاهای  عیسی 
یوحنا ۱۷: ۶ تمرکزش به آنها معطوف  می شود، تا اواسط آن بخش از دعا 
دعا  این  از  اول  بخش  نمی خواهد.  برایشان  آیه ی ۱۱ چیز خاصی  و حدود 

توصیف آنهاست و نه شفاعت برای آنها!

عطیه ی پدر

سایر  در  را  آنها  او  گرچه  هستند.  پسر  به  پدر  محبت  عطایای  شاگردان، 
بخش های دعایش به همین شیوه وصف می کند )۱۷: ۲، ۲۴(، بیان فعلی 

شدت خاصی دارد و این توصیف بارها و بارها تکرار می شود:
آیه ی ۶: اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر 

ساختم.

آیه ی ۸ از آنِ تو بودند و ایشان را به من دادی.

آیه ی ۹: من به جهت این ها سؤال می کنم و برای جهان سؤال نمی کنم.

آیه ی ۱۱: این ها را که به من داده ای، به اسم خود نگاه دار.

مرد جوان مسیحی ای را تصور کنید که عاشق دختری از همکلاسی هایش 
شده است. او برای رابطه شان دعا می کند. در این خصوص، چگونه با خدا 
نخست چنین می گوید: »خدایا،  توصیف دختر  در  شاید  صحبت می کند؟ 
او تو را دوست دارد،  او خیلی زیباست و من همه چیزش را دوست دارم؛ 

خداوندا. شگفت آنکه تو ما را به هم رساندی. خدایا، دعا می کنم...«.
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آن جوان ساده لوح نیست و تصور نمی کند که لازم است جزئیات را برای خدا 
توضیح دهد. او فقط قلب خود را به روی خدا می گشاید و به او می گوید که 
چرا این دختر برایش این قدر مهم است. در محبت غریزه ی عمیقی است که 
باعث می شود هنگام شفاعت خواستن، معشوق توصیف شود. در اینجا، عیسی 
به پدر می گوید که چرا این شاگردان برایش این قدر مهم هستند. شاید در 
این لحظات که هیجانات شدت گرفته اند، می خواهد آنها نیز دعاهایی را که 
در فضای خصوصی خود می کند، بشنوند. دوست   دارد این یازده مرد را نه 
توصیف کند. همه دوستش هستند،  بلکه »دوست«  یا »شاگرد«،  »رسول« 

اما از آن بالاتر مردانی هستند که پدر به او داده است )انجیل یوحنا ۶: ۳۹(.

عیسی شاگردان را همان طور که هستند دوست می دارد؛ گرچه قصد ندارد که 
آنها را در وضع خودشان رها کند! اما آنچه او را به شدت تحت تأثیر قرار داده 
این است که آنها به پدرش تعلق داشتند و عطایای محبت پدر به او هستند. 
ارزش اساسی شان نه در خودشان، بلکه در این واقعیت است که پدر آنها را 
به او داده است. اکنون، در واقع او می گوید: »پسرم، من این مردان را بسیار 
دوست دارم که آنها را به تو می دهم تا تو آنها را نجات دهی«. البته این طرح 
تثلیث بود. پدر، پسر و روح القدس، با یک ذهن و یک اراده، نجات این مردان 

را برنامه ریزی کردند.

لازمه ی این نجات برگزیدگی آنها توسط پدر است، زیرا کسانی که علیه خدا 
نیازمند  همچنین،  نمی کنند.  انتخاب  را  او  محبت  و  ایمان  کرده اند  طغیان 
قربانی پسر متجسم است، زیرا گناهکاران نمی توانند کفاره ی گناهان خویش 

را بدهند.

پس، لازم است روح القدس تولد دوباره آنها و ایمان شان به عیسی را به ارمغان 
بیاورد، زیرا کسانی که به لحاظ روحانی مرده اند، نمی توانند رستاخیز یابند.
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ازل  از  را  این ها  همه ی  سه گانه،  خداوند  یعنی  روح القدس،  و  پسر  پدر، 
برنامه ریزی کرده بودند. اما اکنون، در حینی که این برنامه در زمان محقق 
می شود، شاگردان می توانند سخن پسر تجسم یافته را بشنوند که درباره ی  آنها 

با پدر سخن می گوید.

آیا توصیف عیسی از آنها نفس شان را برید؟ آیا همان موقع، یا بعدتر، به این 
نتیجه رسیدند که: »آیا این به راستی منم؟ آیا منظورش از »خود پدر شما 
را دوست دارد« )انجیل یوحنا ۱۶: ۲۷( که لحظاتی پیش گفت همین بود؟ 
خداوندا، این محبت فوق العاده است! من عطیه ی محبتی هستم که پدرت به 

تو داده است!«

در این برهه، عیسی فقط برای شاگردان بی واسطه اش دعا می کند )۱۷: ۹(. 
اما بقیه ی عهدجدید به  روشنی نشان می دهد که هر شاگرد را خدا به پسر داد 
ارزش  برای خداوندْ عیسی  ما  اول پطرس ۱: ۲(.  )افسسیان ۱: ۴؛ رساله ی 
ازلی داریم. نه به علت ارزش ذاتی مان، که اکنون هیچ نیست، بلکه چون ما 
عطیه ی محبت پدر به پسر هستیم. پدر به وسیله ی این عطیه نشان می دهد 
تا چه اندازه به ما محبت می ورزد. با این توصیفات، عیسی نشان می دهد تا 
چه اندازه به شاگردانش محبت می کند. به وسیله ی این دعا، شاگردان متوجه 
شدند که هر یک از آنها »آن شاگردی است که عیسی به او محبت می نمود« 

)انجیل یوحنا ۲۱: ۲۰(.

آوردند،  ایمان  مردان  این  چنانکه  می آوریم،  ایمان  عیسی  به  وقتی 
که  هستم  شاگردی  همان  »من  بگوییم:  نیز  خودمان  درباره ی  می توانیم 
عیسی به او محبت می نمود«. زیرا: محبت عیسی را، اینکه چیست، فقط 

عزیزانش می دانند. ]۱[



درس هایی از بالاخانه

۲۴۲

زنجیرهای فیض

چندین »زنجیر« یا پیوند ارتباطی پدر را به پسر و پسر را به پدر و سپس 
و  پسر  به  پدر  مثال،  به عنوان  می کنند.  مرتبط  پسر  و  پدر  به  را  شاگردان 
پسر به شاگردان محبت می نمایند. دیگر اینکه پدر پسر را می فرستد و پسر 

شاگردان را.

اما دو »زنجیر« در دعای عیسی برجسته ترند:

زنجیر جلال

اولین: »زنجیر جلال« است. پدر، پدری با جلالِ بی نهایت است. پسر می آید 
تا پدر را جلال دهد. پدر در پاسخ پسر را جلال می دهد )انجیل یوحنا ۱۷: 
۱-۵(. در عوض، پسر در شاگردان جلال می یابد )آیه ی ۱۰(. در واقع، جلالی 
را که پدر به پسر داده او به همه ی شاگردانش می دهد )آیه ی ۲۲(. و میل 
نهایی او برای آنها این است که او را در جلالی که پدر پیش از آغاز جهان به 
وی داده بود، ببینند )آیه ی ۲۴(. همه ی اینها را روح القدس، تسلّی دهنده ی 
دیگر عیسی، انجام خواهد داد، هم او که عیسی از پیش پدر برای شاگردان 
خواهد فرستاد: »ولیکن چون او یعنی روحِ راستی آید،...او مرا جلال خواهد 
داد، زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. هر 
چه از آنِ پدر است از آنِ من است. از این جهت گفتم که از آنچه آنِ من است 

می گیرد و به شما خبر خواهد داد« )انجیل یوحنا ۱۶: ۱۵-۱۳(.

اما به طور دقیق چگونه آن را »خبر« خواهد داد؟ پاسخ را باید در »زنجیر« 
دوم یافت؛ زنجیر کلام خدا.
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زنجیر کلام

عیسی پیش تر گفته بود که بخشی از کارکرد روح القدس برای رسولان این 
است که به کلیسا آنچه را عهدجدید می نامیم بدهد؛ شامل تعلیمات عیسی، 
تفسیر تعلیمات و مفهوم کارهای آینده ی او. روح  القدس آموزه های عیسی را 

به آنها یادآوری می کند و پیامدهایشان را به آنها می فهماند.

بنویسند  را  عهدجدید  کتب  سایر  و  اناجیل  بود  خواهند  قادر  نتیجه،  در 
)انجیل یوحنا ۱۴: ۲۶(. او در روزهای تحت اعمال رسولان، آنها را به سوی 
حقیقت درباره ی عیسی هدایت خواهد کرد و قادر خواهد ساخت تا »حقیقت 
افسسیان ۴: ۲۱( در  یوحنا ۱۶: ۱۳؛  )انجیل  را چنانکه در عیسی هست« 
رساله ها شرح دهند. همچنین، آنچه را هنوز نیامده است به آنها نشان خواهد 

داد )در کتاب مکاشفه، همچنین در بخش هایی از رساله ها(.

مطرح  وسیع تری  زمینه ی  در  را  مطلب  این  دعایش،  در  عیسی،  اکنون  اما 
می کند.

او درباره ی موارد زیر سخن می گوید: کلامی که پدر به پسر داد )۱۷: ۸(.

اینها عبارتند از کلامی که پسر به شاگردان داد )آیه ی ۸(

این عبارت است از کلامی که رسولان قبول کردند )آیه ی ۸(

به نوبه ی خود، عبارت است از کلامی که رسولان نگاه داشتند )آیه ی ۶(

به عنوان  او  به  همچنین،  شده اند.  نائل  عیسی  شناخت  به  نتیجه،  در 
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جهان  نتیجه،  در  و   .)۸ )آیه ی  آوردند  ایمان  فرستاد  پدر  که  پسری 
ایشان را دشمن داشت )آیه ی ۱۴(.

تقدیس  را  آنها  کردند  قبول  که  کلامی  می کند:  دعا  چنین  عیسی  پس، 
کلامی  به وسیله ی  دیگران  که  می کند  دعا  همچنین،   ،)۱۷ )آیه ی  کند 

.)۲۰ )آیه ی  بیاورند  ایمان  می کنند  موعظه  که 

وجود  قابل توجهی  شباهت  کلام«  »زنجیر  این  و  جلال«  »زنجیر  میان 
دارد:

به پسر داده می شود؛ به پدر است؛ جلال  جلال متعلق 

جلال را پسر به رسولان می دهد؛

تمامی شاگردان. توسط  جلال در خدمت رسولان مشاهده می شود، 

و علت این امر آن است که:

به  پسر  را  کلام  شد؛  داده  پسر  به  کلام  است؛  پدر  به  متعلق  کلام 
رسولانش داد؛ کلام از طریق رسولان به تمامی شاگردان داده می شود.

در بحث از مرجعیت عهدجدید، اغلب به سراغ »متون بزرگ«، همچون 
دوم تیموتائوس ۳: ۱۶-۱۷، می رویم. اما به طرقی، آنچه عیسی اینجا در 
دریافت  شاگردان  از  که  کلامی  است:  اساسی تر  حتی  می گوید  بالاخانه 
و  بود.  شده  داده  آنها  به  روح القدس  طریق  از  و  پسر  توسط  کردیم 

بود! قادرمطلق  پدر  نیز  عیسی  کلام  سرچشمه ی  

به همین دلیل است که می توانیم به کلام رسولانی و نبوت شده اعتماد 
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از روح، روشن شده توسط  الهام شده  این کتب مقدس  از طریق  کنیم. 
در  و  تقدیس  محافظت،  ما  که  است  روح  توسط  شده  کاربردی  و  روح 
حالی  در  بی نقاب،  چهره ی  »با  را  آنها  که  زمانی  می یابیم.  جلال  نهایت 
تا جلال به همان  که جلال خداوند را می نگریم« می خوانیم، »از جلال 
این  به  دعایش  در  عیسی  خداوند  اینکه  با  می شویم«.  متبدل  صورت 
این  که  است  روشن  فصول  این  در  تعلیماتش  از  نمی  کند،  اشاره  مطلب 

»از خداوند است که روح است« )دوم قرنتیان ۳: ۱۸(.

-۱۳ یوحنا  انجیل  مطالعه ی  نهایی  هدف  است.  همین  برای  عهدجدید 
را در کلام خدا غرق کنیم  اجازه دهید خود  نیز همین است. پس،   ۱۷

را روشن تر و کامل تر دریابیم! تا جلال خداوند 

تقدیس و  نگهداری 

در انجیل یوحنا، از ماجرایی سخن به میان می آید که ضمن آن پسر خدا 
از جایگاه جلالش می آید تا کسانی که از جلال خدا قصور کرده اند آن را در 

چهره ی عیسی مسیح ببینند و در زندگی خود بدان بیاندیشند.

اکنون، در این لحظات در بالاخانه، عیسی دعا می کند که چنین چیزی برای 
تقدیس  و  نگهداری  باید  آنها  اگر چنین شود،  اما  بیافتد.  اتفاق  شاگردانش 
شوند. پس، دعا می کند که »آنها را نگه دار« و »تقدیس کن« )انجیل یوحنا 

.)۱۷ ،۱۱ :۱۷
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نگهداری

سفرشان  سراسر  در  که  می رسند  مقصد  به  صورتی  در  فقط  شاگردان 
نه تنها  منظور  بدین  که  است  گفته  دراین  باره  بعدتر  پطرس  شوند.  مراقبت 
باید میراث شان حفظ شود، بلکه باید آنها نیز برای میراث شان حفظ شوند 
)رساله ی اول پطرس ۱: ۴-۵(. آیا او دعایی را که در بالاخانه شنیده بود به 

تعلیماتی برای مسیحیانِ تحت فشار تبدیل می کند؟

تاکنون عیسی با آنها بوده است. او خودش از آنها نگهداری و محافظت کرده 
است )انجیل یوحنا ۱۷: ۱۲(. اگر مثل ما بوده باشند، که بودند، شاید متوجه 
در چند  و شاید  دریاچه ی جلیل  توفان  در  آنها  آری،  نشده اند.  او  این عمل 
موقعیت دیگر به محافظت او احتیاج داشتند. اما شمعونِ پطرس گاهی در خیال 

خود تصور می کرد که محافظ عیسی است.

درست مثل یک ساعت قبل یا زودتر، او با اعتمادبه نفس پیش بینی کرد که 
از سرورش خواهد داد )۱۳: ۳۷(. حدود یک  زندگی خود را برای محافظت 
از غلامان  از عیسی محافظت کند و گوش یکی  بعد، تلاش می کند  ساعت 
کاهن اعظم را می برُد )۱۸: ۱۰-۱۱(. اما چقدر از سستی خود بی خبر بود. او 
همان کسی بود که نیاز به نگهداری و محافظت داشت. پس، عیسی او و دیگران 
را نزد پدرش می برد: »آنها بسیار شکننده اند پدر. اما من تا به اینجا نزدشان 
بودم، پیشاپیش و از آنها محافظت می کردم؛ اطراف شان بودم و نگهداری شان 
می کردم. هیچ کدام شان از دست نرفتند؛ فقط یهودا که هیچ گاه به راستی یکی 
از ایشان نبود. اما من اکنون این جهان را ترک می کنم و آنها را در این جهان 
بدون حضور مرئی خود خواهم گذاشت. آنها به تنهایی زنده نخواهند ماند. پدر، 
نگاه شان دار و آنها را متحد نگهدار تا مشارکت آنها شهادتی نیرومند بر انجیل 

باشد و دیگران به من ایمان بیاورند«.
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عیسی از پدر می خواهد که برای محافظت از آنها چه کند؟ او به طور خاص می گوید 
نمی خواهد از این جهان برده شوند )۱۷: ۱۵(. در عوض، دعا می کند که: »آن را به 

راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است« )آیه ی ۱۷(.

تقدیس

این به چه معناست؟ سر نخی به ما داده می شود: لحظه ای بعد عیسی می گوید 
خود را برای آنها تقدیس یا مقدس کرده است )۱۷: ۱۹(.

در عهدجدید، »تقدیس کردن« را برای تطهیر تدریجی و مستمر هم به کار 
می برند، ولی به طور معمول منظور از آن عملی قطعی و یک بار برای همیشه 

است که در آن خداوند ما را از آن خود می کند.

به مبل جدیدی دارید. آگهی بسیار خوبی  نیاز  اتاق پذیرایی تان  برای  شما 
به فروشگاه می رسید، می بینید مبل برچسب »رزرو«  اما وقتی  را دیده اید. 
دارد. شخص دیگری زودتر آمده و آن را خریده است. نمی توانید آن را بخرید. 
برای آنها نگه داشته شده است، حتی با اینکه هنوز به خانه نبرده اند. پس، 

دست تان را بکشید!

عیسی برای چنین چیزی دعا می کند. او از پدر می خواهد شاگردان را از آن 
خودش کند و، بدین طریق، از آنها محافظت نماید. او برچسب »رزرو« را بر 

ما می زند. ما اکنون متعلق به او هستیم. ما برای او نگه داشته می شویم.

نظر  به  متناقض  پاسخ  تقدیس خواهند شد؟  به چه وسیله ای  اما شاگردان 
می رسد. آنها با همان کاری که به خطرشان می اندازد تقدیس می شوند. آنها 
آزار و شکنجه می شوند، زیرا کلام پدر را که به پسر داد و او به آنها داد، حفظ 
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می کنند و به دیگران می دهند )انجیل یوحنا ۱۷: ۸، ۲۰(. اما همان کلام از 
آنها محافظت خواهد کرد؛ آنها را »برای خدا نگه« خواهد داشت. پس، عیسی 

چنین دعا می کند: »ایشان را به راستی خود تقدیس نما« )آیه ی ۱۷(.

مارتین لوتر یک بار که کلام خدا وجدانش را تسخیر کرد این تناقض را تجربه 
نمود. همان کلامی که بابتش آزار و شکنجه می شد محافظتش می کرد! پس، 

او می توانست از روی تجربه چنین سرودی بخواند:
و گرچه این جهان از شیطان پر است و ما را تهدید به نابودی می کند،

ما نمی ترسیم، زیرا خدا اراده کرده که حقیقتش از طریق ما پیروز شود.

شاهزاده ی تاریکی اندوهگین می شود، ما از او نمی ترسیم.

خشمش را تاب آوردن توانیم

زیرا بدانید! نابودی اش قطعی است؛

کلامی کوچک او را خواهد انداخت.

آن کلام ورای همه ی قدرت های زمینی است که منتی بر ما ندارند؛

روح و عطایا از طریق هم او که کنار ماست متعلق به ما هستند.

بگذار مال  و خویشان بروند،

این زندگی میرا نیز:

بدنی که شاید بکُشند:

حقیقت خدا همچنان می ماند؛ ملکوت او تا ابد هست. ]۲[

در این بخش، عیسی دعا می کند که کلام خدا شاگردان را از دنیای متخاصمی 
که آنها را به درونش می فرستد محافظت کند )انجیل یوحنا ۱۷: ۱۱، ۱۴-۱۳(، 
)آیه ی ۱۱( و  و متفرق کند  را ضعیف  آنها  از قدرت جسم که ممکن است 

همچنین از شرارت های شیطان که می کوشد آنها را نابود کند )آیه ی ۱۵(.
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خداوند ما دعا نمی کند که »دیگران او را ببینند«، بلکه دعا می کند تا پدرش 
در آسمان او را بشنود )انجیل متی ۶: ۵-۶(. درعین حال، او به پدرش می گوید 
می خواهد  او  بشنوند.  را  او  هم  دیگران  می خواهد  هنگام،  این  در  چرا،  که 
شاگردانش عمیق ترین خواست او را بدانند: »...و این را در جهان می  گویم تا 

خوشی مرا در خود کامل داشته باشند« )انجیل یوحنا ۱۷: ۱۳(.

این یادآور آن سخنی است که پیش تر به آنها گفته بود. کلام او در جهانی پر از 
اضطراب و اندوه برایشان خوشی می آورد )۱۵: ۱۱(. او می خواست آنها بدانند 
برایشان چه چیزی دعا می کرد و، همچنان که، به واسطه ی دشمنی ها،  که 
»هَرَس« می شدند، کلام به دولتمندی در آنها مسکن خواهد گرفت )مقایسه 
آنها  از  خدا  ماند،  خواهند  محفوظ  از طریق کلام   .)۱۰  ،۷  ،۳  :۱۵ با  شود 
محافظت می کند و فقط برای او محفوظ می مانند. دعوت عیسی در بالاخانه 
تمام نشد. او اکنون در دست راست خداست و برای قومش شفاعت می کند. 
او از طرف آنها در حضور پدر خود است و تا ابد در آسمان زندگی و برای آنها 
شفاعت می کند )رومیان ۸: ۳۴؛ عبرانیان ۷: ۲۵؛ ۹: ۲۴(. آنچه در یوحنا ۱۷ 
داریم، به قول نویسندگان قدیم، متن شفاعت کنونی او برای کل کلیساست.

چه مزیتی برای رسولان که به این کلام گوش می دهند و اندیشه های درونی 
استادشان را می شنوند.

چه مزیتی برای آنها که می دانند چه اهمیتی برای پسر خدا دارند.

چه مزیتی برای آنها که می فهمند پدر از سر محبت، آنها را به پسرش داده 
است.

چه مزیتی برای آنها که می شوند او دعا می کند که از ایشان محافظت شود.
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و چه مزیتی برای ما که استراق سمع کنیم تا ما نیز بتوانیم صدای ضربان 
قلب نجات دهنده مان را بشنویم.

این مزیت به زودی افزایش خواهد یافت. چیزهای بیشتری در راه است.

اکنون خواهیم شنید که نجات دهنده به طور ویژه برای ما دعا می کند.



۲۵۱

فصل سیزدهم

او برای من دعا می  کند 

انجیل یوحنا ۱۷: ۲۶-۲۰

به وسیله ی  نیز که  آنها  برای  بلکه  فقط سؤال می کنم،  این ها  برای  نه  و 
کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. تا همه یک گردند چنانکه تو، ای 
پدر، در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان 
ایمان آرد که تو مرا فرستادی. و من جلالی را که به من دادی به ایشان 
ایشان و تو در من،  باشند، چنانکه ما یک هستیم. من در  تا یک  دادم 
تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را 
محبت نمودی چنانکه مرا محبت نمودی. ای پدر، می خواهم آنانی که به 
من داده  ای با من باشند در جایی که من می باشم تا جلال مرا که به من 
داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی. ای پدر 
عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو را شناختم؛ و این ها شناخته اند که 
تو مرا فرستادی. و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا 

آن محبتی که به من نموده ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم.

تاکنون پیش آمده که کتاب مقدس را تا انتها خوانده باشید یا یک سری 
بااین حال،  و،  باشید  کرده(  ارائه  حتی  )یا  شنیده  آن  به  راجع  موعظه 
احساس کنید که مطلب را فقط خیلی سطحی متوجه شده اید؟ چیزهای 
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بسیار بیشتری هست. اکنون احساس می کنید تازه برای شروع مطالعه اش 
آماده شده اید!

با  مرتبط  پایانی  آیات  با  مواجهه  در  نیز  ما  اگر  نیست  تعجب  جای 
از مصلوب شدن عیسی، همین حس  پیش  بالاخانه، در شب  رویدادهای 
را داشته باشیم. پس، این صفحات فقط شروع هستند. اما اکنون ما را به 
 :۱۷ یوحنا  انجیل   - شد  ختم  آن  به  عیسی  دعای  که  می رسانند  کلامی 

.۲۶-۲۰

دیوید چیترائوس )۱۵۳۰-۱۶۰۰(، الهیدان لوتری، در ظاهر اولین نویسنده ای 
بود که این فصل را دعای عیسی به عنوان کاهن اعظم توصیف کرد. صرف 
نظر از اینکه یوحنا چنین اندیشیده باشد یا نه، مشاهده کردیم که شکل این 
یهودی  اعظم  کاهن  که  است  مراسمی  مرحله ی  سه  منعکس کننده ی  دعا 
برای قربانیان در روز کفاره گناه تدارک می دید. او برای خودش، سپس برای 
همکارانش در خانواده ی کاهنین و سرانجام برای تمامی قوم اسرائیل شفاعت 

می کرد.

به همین ترتیب، عیسی برای خودش دعا می کند؛ مسیر پیش رو مسیر اندوه 
تا جِتسیمانی و دولورسا و  جُلجُتا است. اما فراسوی آن، جلال است.

او سپس برای همکاران و خانواده ی نزدیکش دعا می کند؛ یازده رسولی که 
»از آغاز« تاکنون با او بوده اند )انجیل یوحنا ۱۵: ۲۷(. آنها با کلام او به جهان 
فرستاده می شوند؛ آنها به محافظت پدر نیازمندند. عیسی دعا می کند آنها از 

طریق کلامی که پدر به او داد، و او به آنها داد، تقدیس شوند.

ولی همچنان که به آیات نهایی فصل نزدیک می شویم، با چیز غیرمنتظره ای 
می رود.  زندگی خودش  افق  از  فراتر  بسیار  عیسی  دعای  می گردیم.  مواجه 
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او اکنون برای »آنها نیز که به وسیله ی کلام ایشان ]رسولان[ به من ایمان 
خواهند آورد« دعا می کند )۱۷: ۲۰(.

عهدجدید  رساله های  و  رسولان  اعمال  در  ثبت شده  رویدادهای  با  دعا  این 
اجابت شد. اما موضوع آن فراتر از این است. عیسی ضمن این کلام برای من، 
اگر ایماندار باشم، دعا می کند. زیرا ما نیز جزء کسانی هستیم که از طریق 

کلام رسولان به عیسی ایمان آوردند )آیه ی ۲۰(.

این دعا شرح دل عیسی در شامگاه رنج اوست، نشان  از آنجا که  به علاوه، 
می دهد که پس از رستاخیز و صعودش چه دلنوشته ای برای ما دارد. از آنجا 
برای  اکنون  را  آنچه  است، می توانیم  کرده  دعا  ما  برای  بدین طریق  او  که 
ما می خواهد کشف کنیم. پس، به یک معنا، شفاعت او نه تنها ما را دلگرم 
و از ما محافظت می کند، بلکه به ما یاد می دهد چگونه هم راستا با اراده ی 

نجات دهنده مان زندگی کنیم.

پس، در اینجا، باید مرتباً به این کلام رجوع کنیم تا به ما یادآوری شود که 
عیسی برایمان چه می  خواهد.

آنچه عیسی می خواهد

او برای اتحاد ما دعا می کند. »و نه برای این ها فقط ]یعنی رسولان[ درخواست 
می کنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله ی کلام ایشان به من ایمان خواهند 
آورد ]که شامل ما می شود[. تا همه یک گردند، چنانکه تو، ای پدر، در من 
هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آرد که تو 

مرا فرستادی« )انجیل یوحنا ۱۷: ۲۱-۲۰(.
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را  کلیسا  آنچه  نبود.  جهانی  سازمانی  اتحاد  یک  فکر  در  اینجا  در  عیسی 
قادر می سازد در برابر دروازه  های جهنم مقاومت کند نه سازمان، بلکه نشاط 
روحانی است )انجیل متی ۱۶: ۱۸(. آن نوع اتحادی که عیسی در نظر داشت 
مبتنی بر الگوی سکونت شخصی و دوسویه ی پدر و پسر است )»چنانکه تو، 
ای پدر، در من هستی و من در تو« انجیل یوحنا ۱۷: ۲۱(. ]۱[ همان طور 
زندگی می کنند، پس چون در هر  با هم  روح  و پسر در مشارکت  پدر  که 
ایمانداری همان روح ساکن است، مشارکت ما نیز انعکاسی از مشارکت آنها 

خواهد بود.

باشگاه ها،  در  را  آن  نمی توان  نیست.  اتحاد  این  مانند  هیچ چیز  جهان  در 
تیم های ورزشی یا روحیه ی جمعی مدارس تقلید کرد. در این زمینه ها روابط 
شاگردان  اتحاد  اما  دارند.  تعهد  یا  مشترک  منفعت  در  ریشه  و  طبیعی اند 
شدن  ساکن  با  همچنین،  است.  خداوند  هستی  الگویش  است،  فراطبیعی 

روح  القدس در هر یک از اعضای مشارکت، ایجاد می شود.

پولس پیامد این را می دانست و، در نتیجه، خطاب به کولسیان دربار ه ی ذات 
خانواده ی کلیسا چنین نوشت: »که در آن نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، 

نه نامختونی، نه برَبرَی، نه سَکِیتِی، نه غلام و نه آزاد...« )کولسیان ۳: ۱۱(.

در کلیسای سده ی اول، هنوز یونانی و یهودی، برَده و آزاد وجود داشتند. 
منظور پولس این نیست که انجیل نوعی یکنواختی سازمانی ایجاد می کند، 
تمامی  از  فراتر  مسیحیان  مشارکت  است،  همه«  در  و  همه  »مسیح  بلکه 
تمایزات و تقسیمات طبیعی و اجتماعی است. وقتی عیسی برای ما همه چیز 
است و متوجه می شویم که او از طریق روح القدس در همه ی ما ساکن شده، 
علتش  ندارد.  همتا  جهان  در  که  می شود  ایجاد  محبتی  و  همراهی  پیوند 
)انجیل  نیستند  جهان«  »از  می کنند  تجربه  را  آن  که  کسانی  است:  ساده 
یوحنا ۱۷: ۱۶(. در نتیجه، ممکن نیست که جهان بتواند آن را جعل کند!
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در پسِ این دعا، آموزه ای نهفته است که عیسی پیش تر به شاگردان تعلیم 
داده بود. برای آنها، و نیز برای ما، هضم آن مدتی زمان می برد. ولی کلیت 
دیدگاه ما راجع به یکدیگر را تغییر می دهد: این برادر، این خواهر در عیسی، 
کسی است که پدر و پسر وارد زندگی اش شده اند. مسیح از طریق روحش در 
او ساکن شده. به همین دلیل است که گرچه تنوع ملیت، رنگ پوست، سن، 
آموزش، پس زمینه ی اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر خود را نگه می داریم، 
در عیسی یکی هستیم. نتیجه اینکه »تفاوت ها« فقط برای برجسته  کردن 

زیبایی اتحاد فیضی که فراگیر است مفیدِ فایده می نماید.

می توانیم  دارد؟  اهمیت  پایه  این  به  تا  مطلب  این  بود  معتقد  عیسی  چرا 
حدس بزنیم، ولی او ما را با گمانه زنی های ما تنها نگذاشته است. این اتحاد 
در خانواده ی کلیسا، که روح آن را داده است، برای بشارت دادن ما ضرورت 
اتحاد داشته باشیم: »...تا  او دعا می کند که  دارد؛ کاش متوجه می شدیم. 
جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی... تا ]شاگردان[ بطور کامل یکی گردند 
و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی، چنانکه مرا 

محبت نمودی« )انجیل یوحنا ۱۷: ۲۱، ۲۳(.

بار و خواسته دل خداوند ما این است که کلیسای او نمایندگی بشارتش باشد 
و مشارکت مسیحیان با یکدیگر تأثیر بشارتی قدرتمندی خواهد داشت.

این دعا، جنبه ی اصلاحی مهمی وجود دارد. طی حدود دو قرن اخیر،  در 
اولویت  به  معطوف  بشارت  در  تأکیدات  و  سمینارها  و  نوشته ها  اکثر  شاید 
»شهادت شخصی« بوده است. به علاوه، بسیاری از مسیحیان »بشارت« را به 

سازمان هایی ربط می دهند که کمابیش هیچ ارتباطی با کلیسا ندارند.

در این حالت، ناگزیر دو معضل پیش می آید.
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نخست، و شاید واضح ترین معضل، اینکه حتی اگر کسی به مسیح ایمان آورد، 
هنوز میان او و زندگی در جمع مسیحیان شکافی عظیم هست. گرویدن به 
آیین و حضور در مشارکت کلیسا دو چیز متفاوت هستند. ولی واضح است 
که اولین باری که دعای عیسی اجابت شد، در روز پنطیکاست، ایمان آوردن 
به عیسی و جزئی از خانواده ی کلیسا شدن دو روی یک سکه بودند )اعمال 

رسولان ۲: ۴۷-۴۱(.

دومین معضل شاید به همان اندازه که تقصیر سازمان های بشارتی فراکلیسایی 
است تقصیر کلیسای ما هم هست. هر یک از ما همواره باید مصداق این آیه 
باشد: »...و پیوسته مستعد باشید تا هرکه سبب امیدی را که دارید از شما 
بپرسد، او را جواب دهید...« )رساله ی اول پطرس ۳: ۱۵(. اما در عهدجدید، 
غالباً بشارت فعالیتی فردگرایانه نیست. در دعای خداوند ما، خانواده ی کلیسا، 
و نه افرادی که جدا از هم هستند، ابزارِ بشارتیِ اصلیِ خداست. در این قلمرو 
است که تأثیر انجیل به بهترین وجه منعکس می شود و تحول حاصل شده از 

نجات به نمایش درمی آید.

فهم این مطلب به ویژه در فرهنگ معاصر ما که مبتنی بر فردگرایی، جدایی و 
ازخودبیگانگی است اهمیت بسیار دارد. در دنیای ما، حقیقت و سبک زندگی 
انجیل گونه مردود است. اما در مشارکت خانواده ی کلیسا، غیرمسیحیان به 
نیرومندترین حالت با ملکوت خدا و »آفرینش جدید« مواجه می شوند )دوم 

قرنتیان ۵: ۱۷(.

شاید شهادت هایی مانند این را شنیده باشید: زن جوانی که با انجیل مخالف 
است، ولی سبک زندگی  اش باعث می شود که، در عین عدم تمایل، در اجتماع 
خانواده ی کلیسای یکی از آشنایانش شرکت کند. از عقاید آنها متنفر است. 
طرفدار  افراد  این  معتقدم  که  است  »چگونه  می شود:  مواجه  سؤالی  با  اما 
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چیزهایی هستند که من از آنها نفرت دارم و، بااین حال، وقتی با آنها هستم و 
تماشایشان می کنم، احساس می کنم زندگی باید این طور سپری شود؟ این را 
در رابطه شان با یکدیگر، در هماهنگی محیطشان، در فرزندان و والدین شان 
و در روابط جوانان با سالمندان مشاهده می کنم. چگونه به نظر می رسد که 
آنها دارای همان چیزهایی هستند که من ندارم؟ چرا از درون برای چیزهایی 

که آنها دارند درد می کشم؟«

است،  کرده  نابود  را  زندگی  راستین  شالوده های  گناه  که  دنیایی  در  البته! 
کسی که با خانواده ی کلیسایی زنده ای مواجه می شود حس می کند دنیای 
به طور کامل تازه ای را دیده است. آری، این دنیا ناقص است، اما دنیایی است 

که در آن زندگی به آنچه خدا می خواهد نزدیک می شود.

به علاوه، این پاسخ به دعای عیسی است: »...تا همه یک گردند... تا جهان 
ایمان آرد که تو مرا فرستادی... و ایشان را محبت نمودی، چنانکه مرا محبت 

نمودی« )انجیل یوحنا ۱۷: ۲۱، ۲۳(.

جای تعجب نیست که عیسی برای اتحاد ما دعا می کند.

پیش از آنکه آنچه را در ادامه خواهد آمد بررسی کنیم، جا دارد به مسئله ا ی 
را  یگانگی  این  دلیل  عیسی  کنیم.  توجه  گذشتیم  آن  از  سریع  که  جزئی 
توضیح می دهد: »و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند، 

چنانکه ما یک هستیم« )آیه ی ۲۲(.

عیسی مشارکتی جدید ایجاد می کند. تشبیه او مبتنی بر رابطه ی متقابل او و 
پدر در یکدیگر است. هدفش این است که جهان به او ایمان بیاورد. آرمانش 

آن است که جلالی را که پدر به او داد به شاگردانش بدهد.
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این به چه معناست؟ چگونه چنین چیزی ممکن است، در حالی که می دانیم 
خدا جلالش را به دیگری نخواهد داد؟ )اشعیا ۴۸: ۱۱(

)اول  پولس »عمق های خدا« می نامد مواجه ایم  آنچه  با  بار دیگر  اینجا،  در 
قرنتیان ۲: ۱۰(. پس، باید با احترام گام برداریم. آموزه های یوحنا تا به این 

لحظه می توانند ما را در این مسیر یاری کنند:

عیسی پیش تر سرنخ هایی راجع به منظورش از مشارکت با پدر به دست داده 
بود )انجیل یوحنا ۱۰: ۳۰؛ ۱۴: ۱۱(. او با پدر یکی است، نه بر اساس هویت 
یا شخص، ]۲[ بلکه از جهت اتحاد شخصی )۱۷: ۱۱؛ مقایسه شود با آیات 

۸ و ۲۲(.

پدر در پسر مسکن می گیرد و پسر نیز در پدر )۱: ۱ و ۱۸؛ ۱۴: ۱۰-۱۱؛ ۱۷: 
۲۳(. پس، آنها همگی چیزهای مشترکی دارند؛ به جز تمایزات شخصی از 

جهت پدر بودن و پسر بودن. ]۳[

پس، پدر و پسر جلال مشترکی دارند و همان را انتقال می دهند.

از آنجا که در تجسم، پسر »رو در رو« با خدا می ماند و هنوز »نزد پدر« است 
)۱: ۱۸(، این سکونت متقابل ادامه می یابد.

در نتیجه، ارتباط متقابل جلال ادامه پیدا می کند. بر این اساس، جلالی که 
پدر به پسر داد در انسانیت او آشکار می شود )۱: ۱۴؛ ۲: ۱۱؛ ۱۲: ۲۸؛ ۱۷: 

.)۵، ۱،۴

از طریق آمدن روح، پدر و پسر که هردو در یکدیگر ساکن هستند اکنون در 
ایمانداران خواهند بود و در آنها ساکن خواهند شد )۱۴: ۲۳(.
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بود در  انسانیت خداوندْ عیسی متجلی شده  این صورت، جلالی که در  در 
کسانی که با او اتحاد دارند نیز متجلی خواهد شد.

بدین طریق، جلالی که پدر به پسر در »اتحاد ضمن تنوع شخصیت« داده 
است در جلال »اتحاد ضمن تنوع شخصیتِ« مشارکت ایمانداران نیز تجلی 

پیدا می کند.

به بیان بسیار ساده، آنچه عیسی برایش دعا می کند این است که وقتی مردم 
با کلیسا مواجه می شوند، قطعات مختلف جدولی را خواهند دید که با یکدیگر 
جور می شوند و چهره ی او را آشکار می کنند. پس، وقتی دعای خداوند ما، 
که برای کلیسا در تمامی اعصار است، در خانواده ی کلیسای محلی ما اجابت 
می شود، جلال عیسی نیز مشاهده خواهد شد. نتیجه اینکه دعا و مشارکت 
بشارتی ما جاذبه خواهد داشت. این خود باعث جلب توجه غیرایمانداران و 

جذب آنها به سوی مسیح خواهد شد.

قرار  مورد حمله ی شیطان  کلیساها  نیست که  تعجب  این حساب، جای  با 
بگیرند.

بر  مبنی  شیطان  استراتژی  وقتی  که  دیدیم  رسولان،  اعمال  در  پیش تر 
ترساندن کلیسا شکست خورد، به سراغ تاکتیک دوم رفت و بلندپروازی را در 
انگیزه های نادرست حنّانیا و سفیره پر و بال داد )اعمال رسولان ۵: ۱۰-۱(. 
اورشلیم مستجاب  برای کلیسای  انجیل یوحنا ۱۷  ما در  اما دعای خداوند 
اتفاق  با کلام تقدیس شدند. در نتیجه،  با قدرت خداوند حفظ و  آنها  شد؛ 

مهمی افتاد:

اعمال ۵: ۱۱: خوفی شدید تمامی کلیسا و همه ی آنانی را که این را شنیدند، 
فروگرفت.
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اعمال ۵: ۱۳: اما احدی از دیگران جرأت نمی کرد که بدیشان ملحق شود، 
لیکن خلق، ایشان را محترم می داشتند.

اعمال ۵: ۱۴: و بیشتر ایمانداران به  خداوند متحد می شدند، انبوهی از مردان 
و زنان.

این با الگویی که در اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک در گفتار 
آنجا، »حساسیتِ شخص  بشارت می  بینیم فرق دارد. در  پیرامون  نوشتار  و 
جوینده« غالب است. در اینجا، دعای عیسی با حیرتی که در کلیساست پاسخ 

داده می شود. الگوی اعمال به قرار زیر بود:

تقدیس کلیسا؛

حیرت خدا میان مردمش؛

زیرا تقدس  نداشتند،  از غیرمسیحیان؛ جرات ملحق شدن  پاسخی پیچیده 
قوم خدا که کلام از آنها محافظت می کند و به آن متعهد هستند مانع شان 

می شود؛

سیل بندها باز می شوند و فوج فوج ایمان می آورند.

برای  او  قلبی  نمی کنید که میل  بود، تصور  به دعای عیسی  پاسخ  این  اگر 
کلیسای امروز نیز همین است؟

از اینجا به کلام نهایی پروردگارمان می رسیم.
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آنچه عیسی برای ما می خواهد

گام  آن  در  که  بدانیم  مقدسی  مسیر  را  یوحنا  انجیل  از  فصول  این  اگر 
برداشته ایم، در ۱۷: ۲۴ به مقدس  ترین مکان می رسیم.

به دعای عیسی برای ما گوش کنید: »ای پدر، می خواهم آنانی ]یعنی کسانی 
که با کلام شاگردان ایمان خواهند آورد، آیه ی ۲۰[ که به من داده ای ]شامل 
تا  در جایی که من می باشم  باشند  با من  امروزی هم می شود[  مسیحیان 
جلال مرا که به من داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت 

نمودی« )انجیل یوحنا ۱۷: ۲۴(.

اراده می کنم[...«.  به فعل اصلی توجه کنید؛ »می خواهم] thelō می خواهم، 
حدود یک ساعت بعد، در جِتسیمانی، عیسی دعایی به کلی متفاوت می کند: 
»ای پدر من، اگر ممکن باشد، این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش 

.)thelō ،من ...« )انجیل متی ۲۶: ۳۹؛ متی از همین فعل استفاده می کند

این دو دعا بسیار متفاوت اند، اما پیوستگی نزدیکی دارند.

عیسی به طور دقیق به دلیل همان دعایی که در باغ کرد )»نه به خواهش 
من...«(، توانست که دعای بالاخانه )»من می خواهم...«( را بگوید. زمانی که 
نیز  بود  گریزان  کند  ترک  در  جُلجُتا   را  او  خدا  اینکه  احتمال  از  غریزه اش 
آماده بود تا پیاله ی داوری خداوند را بنوشد. در نتیجه، می توانست بگوید: 
»می خواهم که آنهایی که به من داده ای با من باشند... جلال مرا ببینند... و 
نه فقط در لحظاتی گذرا که دیده اند، بلکه به شیوه ای که محبت ازلی تو به 

من را بیان کند!«

عیسی در مواجهه با بحران بزرگ زندگی اش به ما فکر می کرد. اراده ی او این 
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است که ما باید او را در جلالش ببینیم. به همین دلیل است که پولس این 
اندازه اطمینان دارد: »چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود، آنگاه شما 
هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد« )کولسیان ۳: ۴(. او دعا کرده است 

که چنین بشود.

اما چرا این قدر برای عیسی اهمیت دارد که او را در جلالش ببینیم؟

تو  پدر عادل، جهان  ما سرنخی می دهد: »ای  به  کلامی که در پی می آید 
را نشناخت، اما من تو را شناختم و این ها شناخته اند که تو مرا فرستادی« 

)انجیل یوحنا ۱۷: ۲۵(.

کرد.  رد  را  او  همچنین،  می کند.  رد  همچنان  و  کرد  رد  را  پدرش  جهان 
شاگردان اکنون سه سال است پیش او بوده و از نزدیک تماشایش کرده اند. 
آنها در شرف رد نهایی او هستند. ما نیز سال ها این انکار عیسی را دیده ایم، 

در طول زندگی خود و حتی در زندگی خود.

عیسی می خواهد کسانی که مِحنت او را دیده اند جلالش را هم ببینند!

در تابستان سال ۱۹۸۷، برنده ی عنوان انفرادی تنیس ویمبلدون در بخش 
و کروکت  تنیس  باشگاه  تنیس( فضای  برتر  از چهار جایزه  ی  )یکی  مردان 
انگلستان را به هم ریخت. پتَ کش، قهرمان استرالیایی، به جای اینکه صبر 
از سکو  اعلام کند، بی باکانه  را  از خانواده ی سلطنتی جایزه  تا عضوی  کند 
بالا رفت و از پدر و تیمش که از او حمایت کرده بودند تشکر کرد. در ظاهر 
ریاست ویمبلدون به او گفت که از آن لحظه لذت ببرد، ولی قول بدهد که 
معطل  سلطنتی  خانواده ی  اعضای  بود  شده  باعث  چون  نکند؛  تکرار  دیگر 

بمانند!
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پتِ کش بعدتر درباره ی این حرکت جسورانه اش )که بقیه نیز به رغم رئیس 
ویمبلدون چنین کردند!( گفت: »همه ی این چیزها برای همین ها بود... این 
تیم. آنها برای من خیلی اهمیت دارند«. اعضای تیم پیش از آنکه جمعیتی 
تشویق شان کند، در ساعت های سخت آمادگی، در روزهای بد و در روزهای 
خوب همراه او بودند. به یک معنا، او می گوید: »می خواهم با آنها باشم و آنها 

با من باشند و جلالم را ببینند«.

حتی از منظر انسانی، می توانیم درک کنیم که عیسی به چیز کمتری راضی 
نیست. پس، چنین دعا می کند: »پدر مقدس، من این یازده مرد را که در 

سراسر مسیر همراهم بوده ا ند، نزد تو می آورم«.

فقط من پیروزی را به دست می آورم. ولی تو آنها را به من دادی، که با من 
خواهند  آنها  هستند.  من  دوستان  آنها  شوند.  فرستاده  تو  کلام  با  و  باشند 
دید که مرا انکار می کنند و به من نفرت می ورزند، مرا اندوهگین، غمگین، 
متحملِ محنت صلیب خواهند دید؛ کتک خورده، تحقیرشده، عریان شده و در 
معرض دید همگان. بعضی از آنها در  جُلجُتا  بی خانمانی مرا احساس خواهند 

کرد.

آورد،  ایمان خواهند  به من  و  آمد  پدر، دیگرانی هم هستند که خواهند  و 
به لطف خدمت این مردان. آنها نیز خواهند دید که نام من تحقیر می شود؛ 
بسیاری از آنها برای من و بشارتم رنج خواهند کشید. من برای آنها نیز دعا 

می کنم.

پدر مقدس، می خواهم همه مرا در جلالم ببینند؛ می خواهم شگفتی محبت 
ازلیت را به من  ببینند؛ می  خواهم با من باشند، با ما؛ تا ابد«.

آری، ما نیز دیده ایم که خداوندْ عیسی تحقیر شده است. ما نیز شنیده ایم 
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که به وی توهین شده است. ما نیز رنج مرتبط بودن با وی را چشیده ایم. ما 
نیز از ضعف احساس ناتوانی کرده ایم. پس، به یاد بیاوریم که او برای ما هم 
دعا کرده است: »ای پدر، می خواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در 
جایی که من می باشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش 

از بنای جهان محبت نمودی« )انجیل یوحنا ۱۷: ۲۴(.

همچنین، اگر شما هم جزء کسانی هستید که پدر به پسرش داد، این چیزها 
را به یاد آورید:

به یاد آورید که همان طور که او برای پطرس دعا کرد، برای شما هم دعا کرد.

به یاد آورید که پدر همواره دعاهای او را می شنود؛ به ویژه، این دعا که برای 
شماست.

به یاد آورید که او نام پدرش را به شما شناساند و شما را به خانواده اش آورد.

به یاد آورید که او به شما با محبتی که پدرش به او دارد محبت می نماید.

به یاد آورید که پسر محبوب پدر از طریق روح القدس در شما ساکن شده 
است.

به یاد آورید که او کلامش را به شما داده است.

به یاد آورید که او اراده اش را آشکار کرده است؛ می خواهد نزد او باشید تا 
جلالش را ببینید.

و همه  اینجا ثبت شده اند تا خوشی او در شما باشد و خوشی شما کامل گردد.

قرار بوده است این دعای او به ما برسد: »ای پدر عادل، جهان تو را نشناخت، 
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اما من تو را شناختم؛ و این ها شناخته اند که تو مرا فرستادی. و اسم تو را به 
ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبتی که به من نموده ای در 

ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم« )انجیل یوحنا ۱۷: ۲۶-۲۵(.





۲۶۷

یادداشت ها 

مقدمه

توماس گودوین، قلب مسیح در آسمان، نسبت به گناهکاران روی زمین )لندن، ۱۶۵۱(، 
در آثار توماس گودوین )ادینبورگ، اسکاتلند: جیمز نیکول، ۱۸۶۲(، ۹۶:۴.

فصل ۱

یوحنا به ما می گوید که عیسی معجزات یا نشانه های فراوان داشت. ولی در بخش . ۱
اول از انجیلش، هفت مورد را ذکر می کند. آنها عبارتند از: ۱( تبدیل آب به شراب، ۲: 
۱-۱۱؛ ۲( شفا دادن پسر یک فرمانده، ۴: ۴۶-۵۴؛ ۳( درمان یک مرد لنَگ، ۵: ۱-۱۵؛ 
۴( خوراک دادن به پنج هزار نفر ۶: ۱-۱۵؛ ۵( راه رفتن بر روی آب ۶: ۱۶-۲۱؛ ۶( 

بینا کردن کور مادرزاد ۹: ۱-۴۱؛ ۷( زنده کردن ایلعازر ۱۱: ۴۴-۱.

)ادینبورگ، . ۲ پرینگل  ویلیام  ترجمه.  یوحنا،  روایت  به  انجیل  تفسیر  کلوین،  جان 
اسکاتلند: انجمن ترجمه کلوین، ۱۸۴۸(، ۲۱. تأکید شده است.

به عنوان مثال، ارمیا ۳۲: ۱-۱۵؛ حزقیال ۴: ۵-۱: ۱۷. ۳

این کلمات از سرود »و آیا ممکن است«، نوشته ی چالرز وسلی )۱۷۰۷-۸۸(، اخذ . ۴
شده اند که آن را اندکی پس از گرویدنش به مسیحیت در سال ۱۷۳۸ نوشت.

اعتقادنامه ی وست مینستر ۱.۱۳ می گوید: »کسانیکه بطور ثمربخش دعوت می شوند . ۵
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و تولدّ تازه می یابند و دل تازه پیدا می کنند و روح جدیدی در آنها خلق می شود، 
بوسیله قدرت مرگ و قیام مسیح از طریق ساکن شدن کلام و روح او در آنها حقیقتاً 
و شخصاً بیشتر تقدیس می شوند و تسلّط گناه بر بدن آنها از بین می رود و شهوات 
متعدد آن ضعیف و مقتول می شود. آنها رفته رفته در تمام فیض های نجاتبخش 
زنده تر و قوی تر می شوند و به قدّوسیت واقعی می رسند که بدون آن هیچکس 

قادر نیست خدا را ببیند.«

فصل ۲

مقایسه شود با انجیل یوحنا ۲۱: ۲۵.. ۱

اشاره ای است به »درمان قطعی گناه باش، مرا از تقصیر و قدرت پاک گردان«، از . ۲
سرود »صخره ی اعصار، برایم شکافته شو« از ای. ام. تاپلیدی )۷۸-۱۷۴۰(.

بعضی مسیحیان مفهوم کلام عیسی را به صورت تحت اللفظی پذیرفته اند، ولی هیچ . ۳
شاهدی در عهدجدید نیست که نشان دهد رسولان تصور کرده اند او در کنار تعمید 
و شام خداوند، آیین دیگری را وارد کرده باشد. عهدجدید نشان می دهد که آیین های 
مذکور در کلیسا ادامه یافتند و اهمیت شان را هم شرح می دهد. تنها اشاره به شستن 
گفته  آنها سخن  در خصوص  پولس  که  است  بیوه هایی  اسم  ثبت  با  ارتباط  در  پا 
است )اول تیموتائوس ۵: ۱۰: کسانی که نام نوشتند باید »پای مقدسین را شسته 
باشند«(. اما اگر این دستوری بوده که کل کلیسا می بایست در آن مشارکت کرده 
باشند، نمی توانسته باعث تمایز بعضی از بیوه ها از بعضی دیگر شود. همچون یوحنا 
)و پطرس(، پولس عمل شستن پاهای شاگردان به دست خداوند را الگوی خدمت 

مسیحی می داند.

پرسش و پاسخ های هایدِْلبِرگ، سوال ۱. ۴

»کلیسای . ۵ به  متعلق  عمومی«،  دعای  »کتاب  در  صلح«  »مجموعه ی  از  کلماتی 
انگلستان«.
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از سرود »مرا اسیر کن، خداوندا«، سروده ی جورج متسون )۱۹۰۶-۱۸۴۲(.. ۶

توصیف . ۷ عیسی  پیروزی بخش«  دنباله روی »حرکت  را  که خودش  جایی  در  پولس 
هرجا  در  را  خود  معرفت  عطر  »...و  عیسی  می گیرد.  بهره  استعاره  این  از  می کند 
به وسیله ی ما ظاهر می کند. زیرا ما عطر خوشبوی مسیح می باشیم، هم در ناجیان 
و هم در هالکان. اما این ها را عطر موت، الی موت و آنها را عطر حیات الی حیات...« 

)دوم قرنتیان ۲: ۱۶-۱۴(.

فصل ۳

عیسی نور بشر است، به جهان می آید، همچون نور حقیقی در تاریکی می درخشد . ۱
)انجیل یوحنا ۱: ۴-۹(؛ نیقودیموس »شب« نزد او می آید )۳: ۲(؛ اما مردم تاریکی 
را دوست دارند و نور را دشمن و نزدش نمی آیند، برخلاف کسانی که آنچه راست 
است انجام می دهند )۳: ۱۹-۲۱(. عیسی همچنین نور جهان است و کسانی که او را 
دنبال می کنند به تاریکی فرونمی افتند )۸: ۱۲(، چنانکه در بینا کردن نابینا می بینیم 

)۹: ۵(. اما شب می آید )۹: ۴( و اگر مردم در آن بروند، زمین می خورند )۱۱: ۱۰(.
به . ۲ بلکه  نیست،  شاگرد  یوحنای  به  دارد  وجود  دالی  نقاشی  عنوان  در  که  ارجاعی 

عارف کاتولیک اسپانیایی، یوحنای صلیبی است )۱۵۴۲-۹۱(. او که یکی از دوستان 
ترزای آویلا )۱۵۱۵-۸۲( بود در سال ۱۹۲۶ به عنوان یکی از الهیدانان منتخبی که 

به »دکترهای کلیسا« معروف هستند، برگزیده شد.

عباراتی که در انجیل مرقس ۱۴: ۳۳ آمده نشان می دهد که عیسی احساس می کرد . ۳
کل وجودش تحت فشار ذهنی، روحانی و فیزیکی باری که بر دوش داشت در حال 
فروپاشی بود: »مضطرب و دلتنگ گردید«. پولس در فیلپیان ۲: ۲۶ برای توصیف 
اضطراب اپافرودیتوس از همین عبارت استفاده می کند. جی. بی. لایت فوت می گوید 
این کلمه توصیف کننده ی »حالت سرگشتگی، بی قراری و نیمه حواس پرتی است که 
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با فشار فیزیکی یا ذهنی ایجاد می شود؛ مانند اندوه و شرم و نومیدی«. منبع: جی 
بی لایت فوت، تفسیر رساله پولس به فیلیپیان )لندن: مک میلان، ۱۹۱۳(، ۱۲۳.

دو عضو از گروه شاگردان »یهودا« نام داشتند. ۱. یهودای اسَخریوطی ۲. یهودا پسر . ۴
نامیده می شد )انجیل متی ۱۰: ۳؛ اتجیل  یعقوب )لوقا ۶: ۱۶( که شاید تدی نیز 

مرقس ۳: ۱۸( و در انجیل یوحنا ۱۴: ۲۲ از عیسی سؤالی می پرسد.
از سرود »پناهم شد آن صخره، در او ملجا گزینم« از ای. ام. تاپلیدی )۷۸-۱۷۴۰(.. ۵

فصل ۴

ریخته . ۱ )مرگ   iacta alea est کلمات   )۱۴۰/۱۳۰-۶۹( سوئتونیوس  رومی  مورخ 
می شود( را به ژولیوس سزار زمانی که در ژانویه ۴۹ قبل از میلاد از رودخانه روبیکون 
عبور کرد و در مخالفت با سنای روم و به مفهوم جنگ داخلی با پومپیوس بود، نسبت 

داد. 

از سرود »و آیا ممکن است«، سروده ی چارلز وِسلی )۸۸-۱۷۰۷(.. ۲

از سرود »عیسای من، دوستت دارم«، سروده ی ویلیام آر. فدرستون )۱۸۴۸ - ۷۵(. . ۳
انجیل یوحنا، در تضاد کامل با این اتهام مدرن مبنی بر اینکه کفاره ی جایگزینی 
نوعی »کودک آزاری« است، می گوید که آن کفاره هدف مشترک پدر و پسر بود و 
در سراسر زندگی خداوند ما و یا هنگام مرگ او، محبت پدر به پسر متوقف نگردید.

مزامیر ۲۴: ۷ - ۱۰، نسخه ی موزون اسکاتلندی. این مزمور را به طور معمول با ریتم . ۴
»ادینبورای سنت جورج« می خوانند.

ترتولیان، دفاعیه، ۳۹.. ۵

آگوستین، اعترافات، ۳۳.۱۰: »خداوندا، سخن مرا بشنو؛ مرا بنگر، مرا ببین، بر من . ۶
رحم کن، شفایم ده، می بینی که برای خود به معمایی بدل گشته ام، و این ضعف 

من است«.
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فصل ۵

بودند که . ۱ زندگی ای  اصول  واقع  تثنیه ۵: ۱-۲۱( در  فرمان )خروج ۲۰: ۱-۱۷؛  ده 
نمود،  به شباهت خود خلق  را  ایشان  آدم و حوا، هنگامی که  خداوند در غریزه  ی 
نکرد  کن  ریشه  کامل  به طور  را  آن  گناه  گرچه   .)۲۸  ۲۶  :۱ )پیدایش  کرد  ثبت 
)رومیان ۲: ۱۴-۱۵ در ظاهر به این نکته اشاره دارد(، در کوه سینا از نو بر لوحه های 
 .۲ گناهکاران   .۱ به عنوان  ابلاغ شد؛  بنی اسرائیل  به  به طور خاص  و  نوشته  سنگی 
آزادشدگان از مصر؛ و ۳. امتی که نسل موعود زن، ماشیح موعود، از آنها خواهد آمد. 
در عهدجدید، این قوانین اصیل آفرینش )و نه قوانین موقتی مدنی و رسوم ناشی از 
آنها در عهد موسایی( بر قلوب ایمانداران نوشته می شوند )ارمیا ۳۱: ۳۳؛ مقایسه شود 

با عبرانیان ۸: ۸-۱۳؛ ۱۰: ۱۶(.
ترجمه ی کامل وُلگِیت بدین قرار است: . ۲

با کلام مشهور توماس آکُمپیس  اولین دانشجویان همچنین  از  بسیاری 
راه، راستی  بیا. من  بودند که شباهت فراوانی داشت: »در پی من  آشنا 
نیست؛  دانستن  راستی،  بدون  نیست؛  رفتن  راه،  بدون  و زندگی هستم. 
بدون زندگی، زیستن نیست. من راهی هستم که باید دنبال کنی؛ راستی 
که باید اعتماد کنی؛ زندگی ای که باید بدان امید داشته باشی. من راه 

تخطی ناپذیر هستم، حقیقت خطاناپذیر و زندگی جاودانی«.

پولس تأکید می کند دلیل مطرح کردن این سؤالات آن است که انتظار پاسخ منفی . ۳
دارد. برای بیان شیوه ی مطرح کردن سؤال پولس )که اصلش به یونانی است( به 
باید کلماتی اضافه کنیم که حاصلش چنین می شود: »هر کسی معجزه  انگلیسی، 

نمی کند، مگر نه؟ هر کسی شفا نمی دهد، مگر نه؟«

»هر چیزی« را به نام عیسی طلب کردن یعنی »هر چیزی« که با کلام و وعده ی . ۴
خدا سازگار باشد.

در این مورد، نقش رسولان که مصداقش این مردان به علاوه ی متیاس )اعمال رسولان . ۵
۱: ۲۱-۲۲ و ۲۶( و پولس )اول قرنتیان ۹: ۱( است منصبی تکرارناپذیر در کلیسا بود. 
شاهد عینی رستاخیز عیسی بودن از شروط مهم این منصب مهم است )افسسیان 
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۲: ۲۰(. نشانه های خارق العاده مؤید خدمت شان بودند )۲ قرنتیان ۱۲: ۱۲؛ عبرانیان 
۲: ۴(. به همین دلیل است که، گرچه این دستورالعمل در عهدجدید و برای ادامه ی 

نقش های سالخوردگان و روحانیون ارائه شد، در واقع هیچ  کدام برای رسولان نبود.

اگر کلام عیسی اشاره به تمامی مسیحیان داشته باشد، پس در پرتوی کلام پولس در . ۶
اول قرنتیان ۱۲: ۳۰، آنچه باید مدنظر قرار گیرد نه معجزات عیسی، که تأثیر خدمت 

اوست؛ اینکه مردم ایمان می  آورند.

فصل ۶
زبان یوحنا در نامه ی اول شبیه به انجیل یوحنا ۱: ۱ است. عیسی کلمه ای است که . ۱

»نزد خدا بود )pros ton theon رو در رو با خدا بود(«؛ او اکنون »یار شفیع ما نزد 
پدر )pros ton patera رو در رو با پدر( است« )رساله ی اول یوحنا ۲: ۱(.

از . ۲ می دهد  نشان  که  بالاخانه  در  عیسی  از سوی  گفته شده  چندین سخن  از  یکی 
الوهیت خود آگاهی دارد، در این مورد، اینکه او خود را به خدای پدر مرتبط می کند.

این یهودای دیگری در گروه شاگردان است که شاید به تدی هم معروف بود.. ۳

سی. اس. لوئیس، مسیحیت ناب )۱۹۵۲؛ تکرار، ویلیام کالینز، ۱۹۵۵(، ۷۱-۱۷۰. . ۴
لوئیس مانند بسیاری دیگر از آثارش، جورج مک دونالد را به عنوان منبع ایده در 

اینجا تصدیق می کند.
آگوستین، اعترافات ۱۱. ۱۴.. ۵

فصل ۷

»Middoth ۳.۸« ترجمه آلفرد ادرشیم در طرح هایی از زندگی اجتماعی یهودیان . ۱
رومی،  نویسنده  توسط  همچنین   .۳۰۴  ،)۱۸۷۶ مذهبی،  رساله  انجمن  )لندن: 
تاسیتوس، در تواریخ، خود، ۵.۵، و همچنین جوزفوس در جنگ های یهودیان ۴.۵.۵ 
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بلندی قد یک  به  از تاک طلایی آویزان بودند  انگوری که  که می گوید خوشه های 
انسان بودند.

بی. اف. وستکات، انجیل به روایت یوحنا )۱۸۸۱؛ تکرار، گراند راپیدز، میش.: ایردمنز، . ۲
 .۲۱۷ ،)۱۹۵۱

هر چه تلاش کردم، نتوانستم منبع این نقل قول را پیدا کنم.. ۳

فصل ۸

ایِ. انِ. وایت هد، فرآیند و واقعیت )نیویورک: مطبوعات آزاد، ۱۹۷۸(، ۳۹.. ۱

»معنای دیابولوس«، نام کودک ما، در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، . ۲

http://www.ourbabynamer.com/meaning-of-Diabolos.html 

این اصطلاحات و معادل هایشان را می توان در نوشته های پدران اولیه در قرون اول . ۳
مشاهده کرد: رساله به دیوژنتوس، ۱؛ کِلمِنت اسکندرانی، استروماتیس، ۶.۵.۳۹.

۴ . Te Deum با عنوان  به قرن پنجم  از یک سرود لاتین متعلق  این اصطلاح مأخوذ 
laudamus است.

جان بانیان »سیاحت مسیحی«، این کلمات متعلق به ترانه ای از پسرک چوپانی است . ۵
که کریستیانا )زن زائر( و دیگر زائران آواز خواندنش را در دره ی تحقیر می شوند. او 
»لباس های بسیار فقیرانه ولی روحیه ای بانشاط و شاداب دارد«. آقای گریت هارت 
می گوید: »صدایش را می شنوید؟ جرأت می کنم و می گویم این پسر زندگی شادتری 

دارد و به لباسش بیش از آنکه مخمل و ابریشم باشد بنفشه است«.

عنوان فصل سیزده از منبع زیر: . ۶

C.S. Lewis, The Lion, the Witch, and the Ward  robe (London: Geoffrey Bles, 

1950).
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فصل ۹

این . ۱ پیغام رسان«.  مأمور،  »فرستاده،  یعنی   )Apostolos یونانی:  )به  رسول  کلمه ی 
واژه در عهدجدید حدود هشتاد بار استفاده شده است؛ در چهار زمینه ی مختلف: 
۱. پیغام رسانان به طور کلی )انجیل یوحنا ۱۳: ۱۶(؛ ۲. در خصوص عیسی به عنوان 
کسی که پدر فرستاد )عبرانیان ۳: ۱(؛ ۳. کسانی که کلیسا به مأموریت می فرستد 
)دوم قرنتیان ۸: ۲۳(؛ ۴. »دوازده تن« به علاوه ی پولس، که شاهدان رستاخیز بوده اند 
و همچنین عیسی به آنها مأموریتی مرتبط با کل کلیسا داده است. این مردانی که 
این دسته ی چهارم جای  در  به سخنان عیسی گوش می دهند  بالاخانه  اکنون در 

می گیرند.

فصل ۱۰

از سرود »آه ای محبت که نمی گذاری بروم«، جورج متیسون )۱۸۴۲-۱۹۰۶(؛ این . ۱
روحانی و ترانه  سرا در جوانی بینایی اش را از دست داد.

از سرود »خداوند به شیوه ای مرموز حرکت می دهد«، از ویلیام کوپر )۱۸۰۰-۱۷۳۱(. ۲

آکسفورد، . ۳ دانشگاه  انتشارات  )نیویورک:  کتاب مقدسی  آموزه های  وارفیلد،  بی.  بی. 
.۴۲-۱۴۱ ،)۱۹۲۹

انجیل متی ۵: ۴۵؛ ۶: ۱، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۴، ۱۵ ،۱۸ )دو بار(، ۳۲؛ ۷: ۱۱، ۲۱.. ۴

پولس از این تصویر در غلاطیان ۳: ۲۲-۴: ۷ استفاده می کند.. ۵

دفاعیه در مفهوم فنی اش؛ یعنی نه به مفهوم عذرخواهی کردن، بلکه سخن گفتن . ۶
به نیابت از آیین مسیحیت یا در دفاع از آن. آپولوژیا در رساله ی اول پطرس ۳: ۱۵ 

نیز به همین معناست.
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استفاده . ۷ است«  انسان شناسی  تعبیر »خداشناسی،  از  فوئرباخ، در جوهر مسیحیت، 
می کند - یعنی وقتی از خدا صحبت می کنیم، واقعاً درباره خودمان صحبت می کنیم. 
کتاب او در اصل توسط ماریان ایوانز )نام واقعی رمان نویس جورج الیوت( به انگلیسی 
 ,.Kegan Paul, Trench, Trubner & Co )لندن:  مسیحیت  جوهر  شد:  ترجمه 

.۳۰۱ .۲۷۰ .xi .)۱۸۹۳

یکی از آثار اولیه ی اشلایرماخر عبارت است از: درباره ی دین؛ گفتارهایی راجع به . ۸
متخاصمان فرهنگی آن )۱۷۹۹(.

اسکاتلند: . ۹ ادینبورگ،  تکرار،  اچ. گولد )۱۸۵۰-۵۳؛  دبلیو.  ویرایش.  اووِن،  آثار جان 
پرچم اعتماد حقیقت، ۱۹۶۸-۱۹۶۵(، ۲۳-۲:۲۲.

 آثار جان اووِن ۲: ۳۲. ۱۰

فصل ۱۱

۱. در لاویان ۱۶: ۸، قرعه کشی برای دو بز توضیح داده شده است؛ »یک قرعه برای . ۱
نام یک دیو بت پرست بود،  از آنجا که »عزازیل«  خداوند و دیگری برای عزازیل«. 
اهمیت بز دوم برای محققان محل بحث بوده است. شاید بهترین راه برای فهم این 
تصویر آن است که بز اول را نماد نیاز به بخشایش گناهان و بز دوم را متعلق به 

قلمروی شیطانی بدانیم. 

عیسی این تصویر شگرف را محقق می کند. او با قربانی کردن خود، کفاره ی گناه را 
می دهد و همچنین وارد قلمروی شیطان می شود، بر آن غلبه می یابد و ما را از اسارت 
او رها می کند. خدا برای گناهی که در باغ عدن صورت گرفت دو تمهید اندیشیده 
است: پوشش گناه و شرم آن به کمک قربانی دادن و رهایی از شر مار که وعده داده 
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شده است )پیدایش ۳: ۱۵، ۲۱(. روز کفاره این مطلب را روشن تر می سازد. روزی که 
قرار بود صبح شود این مطلب را باز هم روشن تر می سازد.

در ترجمه ی ESV )۲۰۱۶(، کلمه ی pais  به صورت »خادم« آمده و معادل »کودک« . ۲
نیز در پاورقی ذکر شده است. در جای دیگری، همین کلمه به »پسر« ترجمه شده 
است: در ارتباط با عیسی در انجیل لوقا ۲: ۴۳. ترجمه ی pais به »کودک« در اعمال 
رسولان ۳ ارزش الهیاتی دارد، چرا که این واقعیت را نشان می دهد که در ارتباط با 
پدر آسمانی، پسر ابدی در روزهایی که جسم گردیده بود، مطیع بود. این فرم خاص 

»احترام« با تجسم تناسب دارد.

با این حساب، از فرمان پنجم نتیجه می شود که پسر باید به پدرش احترام بگذارد. . ۳
این مطلب صرف نظر از اینکه فرد کودک یا بزرگسال باشد، صادق است. تا زمانی که 
وضعیت ما باعث می شود تحت اقتدار پدر قرار داشته باشیم )یعنی خردسال باشیم(، 
این »احترام« فرم »اطاعت« را به خود می گیرد. در بزرگسالی، پسر دیگر تحت اقتدار 
پدر نیست که به همان شکل از او اطاعت کند )»مرد پدر و مادر خود را ترک  خواهد 
آنجا که فرمان ها  از  بگذارد.  احترام  او  به  باید  اما همواره  کرد...« پیدایش ۲: ۲۴(. 
انعکاسی از خود خدا هستند، بنا به تمثیل، می توان گفت شخص دومِ تثلیث همواره 
اما وقتی در انسانیت ما شریک  پدری را که خودش پسر اوست احترام می گذارد، 
شد، آن »احترام« به شکل خاصی اطاعت مطیعانه به خود می گیرند. در نتیجه، او 
به عنوان پسرِ ابدی به پدرش احترام می گذارد، ولی رابطه ی ازلی اش با پدر از نوع 

اطاعت ازلی نیست.

مقایسه شود با اعتراف نامه ی وست مینستر ۳.۲. ۴

در یوحنا ۱۷، یکی دیگر از نشانه های اینکه خداوند ما می دانست که در ذات الهی . ۵
ما«  »در  عبارت  از  شاگردان  برای  دعا  هنگام  اینکه  مثال،  به عنوان  است،  شریک 

استفاده می کند )آیه ی ۲۱(.



یادداشت ها 

۲۷۷

نسخه ی موجز پرسش و پاسخ وست مینستر ۱.. ۶

دیکشنری آکسفورد، دسترسی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰،

s.v. «hiareth, n.», https://www.oed.com/view/Entry/85866024?redirectedFro
m=hiraeth#eid.

دکتر سی. اورت کوپ )۱۹۱۶ - ۲۰۱۳( پس از دوره ی کاری فوق العاده در بیمارستان . ۷
کودکان فیلادلفیا، که در آنجا جراح ارشد بود، به منصب پزشک ارشد ایالات متحده 

رسید )از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹(.

فصل ۱۲

منتسب . ۱ کلروکس  اهل  برنارد  به  گاهی  که  تو«  اندیشه ی  از سرود »عیسی، همان 
می شود؛ ترجمه ی ادوارد کسوال )۷۸-۱۸۱۴(

از سرود »قلعه ای قدرتمند خدای ماست«، اثر مارتین لوتر، ترجمه ی فردریک ایچِ. . ۲
هِچ.

فصل ۱۳

برای اینکه در اینجا ابهام الهیاتی پیش نیاید، توجه داشته باشید که بر اساس اینکه . ۱
خداوند »یک ذات« دارد، باید بدانیم که تمثیلی که عیسی بیان می کند میان اتحاد 
و  کلیسا  اعضای  مشارکت  ذات  میان  بلکه  نیست،  خدا  ماهیت  اتحاد  و  ایمانداران 

مشارکت اشخاص متمایزِ پدر و پسر است.

این به بدعتی مشهور به مودالیسم ختم می شود؛ اینکه پدر، پسر و روح القدس فقط . ۲
تجلیات یک شخص هستند و نه سه شخص متمایز که یک ذات داشته باشند.

از اجزای اساسی شد: . ۳ به یکی  تبدیل  این مطلب  تثلیث،  در فرمول بندی آموزه ی 



درس هایی از بالاخانه

۲۷۸

سه شخص الوهیت، یک وجود یا ذات دارند و فقط از منظر صفات پدر بودن )پدر(، 
با  شود  مقایسه  می شوند.  متمایز  هم  با  )روح القدس(  صدور  و  )پسر(  بودن  پسر 
اعترافنامه ی وست مینستر ۲: ۳: »در اتحاد الوهیت، سه شخص وجود دارند، از یک 

ذات، قدرت و ازلیت؛ خداوند پدر، خداوند پسر و خداوند روح القدس«.



درباره ی  نویسنده

دکتر سینکلر بی. فرگوسن، یکی از مدرّسین همکار در لیگونیر و استاد ممتاز 
الاهیّات نظام مند در مدرسه ی الاهیّات اصلاح شده است. ولی پیش تر در مقام 
به  اولین کلیسای مشایخی در کلمبیا، کارولینای جنوبی  ارشد در  کشیش 

خدمت مشغول بوده است.

دکتر فرگوسن اهل اسکاتلند است و دکترای خود را از دانشگاه ابَردین دریافت 
کرده است. او خادم کلیسا در جزیره آنست، از شمالی ترین جزایر شِتلند، و 
همچنین در سنت جورج ترون )که اکنون به عنوان کلیسای ترون شناخته 
می شود(، در مرکز شهر گلاسکو در کشور اسکاتلند بود. او کتاب های بسیاری 
 The Whole Christ, The Holy Spirit, In Christ Alone, Devoted to God از جمله

را تالیف کرده است.



خدمات لیگونیر، یک سازمان شاگردسازی مسیحی بین المللی است که توسّط 
دکتر آر. سی. اسپرول در سال ۱۹۷۱ بنیان نهاده شد برای اعلان، تعلیم و 
دفاع از قدّوسیّت خدا در کاملیّت آن به تعداد هرچه بیش تری از انسان ها تا 

جایی که امکان دارد. 

با انگیزه مأموریت بزرگ، لیگونیر منابع شاگردسازی   را در سراسر جهان و در 
قالب های چاپی و دیجیتالی به اشتراک می گذارد. کتاب ها، مقاله ها و مجموعه  
می شوند.  دوبله  یا  ترجمه  زبان  از چهل  بیش  به  معتبر  تعلیمی  ویدیو های 
آرزوی ما این است که کلیسای عیسی مسیح را به واسطه  کمک به مسیحیان 
حمایت کنیم، تا بدانند به چه ایمان دارند، چرا ایمان دارند، چگونه آن را 

زندگی کنند و چگونه آن را به اشتراک گذارند.

وب سایت خدمات لیگونیر:
https://fa.ligonier.org

ما از شما دعوت می کنیم که در رسانه های اجتماعی زیر به ما بپیوندید:
facebook.com/LigonierFA

twitter.com/LigonierFA
t.me/Ligonier_Farsi



شما حاضرید چه چیزی بدهید تا یک شب در کنار عیسی باشید، تعالیم او را بشنوید 
و به دعای او گوش دهید؟ این همان چیزی است که در گفتار خداحافظی یوحنا 
فصل ۱۳-۱۷ می بینیم. هنگامی که سایه صلیب به چشم آمد، مسیح ساعات پایانی 
خود را با شاگردان به اشتراک گذاشت تا آنها را برای مرگ خود آماده کند، قلب های 

پریشان آنها را آرام کند، و از طرف آنها نزد پدر شفاعت کند.

در درس هایی از بالاخانه، دکتر سینکلر فرگوسن ما را به این ساعات صمیمی از 
شبی که به عیسی خیانت شد، می برد. این تصویر واضح از خدمت مسیح، از شستن 
پاهای شاگردان تا دعای او در مقام کاهن اعظم، قلب عیسی را به ما نشان می دهد. 
عمیق ترین خواسته های او را برای برگزیدگانش کشف کنید و از نجات دهنده رنج  

دیده که بر جهان غلبه کرده است، لذت ببرید.

دکتر سینکلر بی. فرگوسن، یکی از مدرّسین همکار در لیگونیر و استاد ممتاز 
الاهیّات نظام مند در مدرسه ی الاهیّات اصلاح شده است. ولی پیش تر درمقام کشیش 
ارشد در اولین کلیسای مشایخی در کلمبیا، کارولینای جنوبی به خدمت مشغول 
 The Whole Christ, The Holy Spirit, بوده است و بیش  از بیست کتاب نوشته که

In Christ Alone, Devoted to God، از جمله آثار وی به شمار می روند.

 “…لکن خاطر جمع دارید 
زیرا که من بر جهان غالب شده ام...”

۳۳  :۱۶ یوحنا 
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